
سرمقاله 

  مهدي ســعيدي/ امروز داستان مديريت کلان شــهرها به يکي از مهم ترين 
مســائل مديريتي در سطح جهاني تبديل شده است. اداره کلان شهرها گاهی به قدری 
اهميت دارد که بی شــک از اداره چندين وزارتخانه سنگين تر مي شود. واقعيت آن است 
که مديريت چنين شهرهايي که جمعيت آنها از تعداد زيادی از کشورهاي جهان بيشتر 

است را مي توان با جايگاه رياست جمهوري مقايسه کرد.
با اين مقدمه کوتاه بايد گفت که مديريت کلان شــهر تهران نيز يکي از مســائل 
مهمي است که تصميم گيري درباره آن به روزهاي آتي سياست کشور کشيده شده است. 
جريان هاي سياسي تلاش دارند تا در تصميم منتخبين شوراي شهر تهران نقش آفرين 

باشند و گزينه مطلوب خود را به جايگاه شهردار برسانند.
پس از هفته ها رايزني و شــايعات فراوانی که در فضاي سياسي کشور منتشر شد، 
هفته گذشــته اعضاي شوراي شــهر پنجم تهران، جلسه رسمي خود با هدف برگزيدن 
نامزدهاي مطلوب برای معرفي شــهردار جديد کلان شهر تهران را آغاز کردند؛ جلسه اي 
که در آن با انتخاب هفت گزينه نهايي از ميان 24 نفر پيشــنهادي، تا حد زيادي حل 
معماي شهردار آينده تهران آسان شد. اسامی افراد موجود در اين فهرست عبارت بود از: 
۱ـ عباس احمد آخوندي، 2ـ معصومه ابتکار، ۳ـ علي اصغر احمدي، 4ـ ســيدمحمدعلي 
افشاني، ۵ـ حبيب الله بيطرف، ۶ـ وفا تابش، ۷ـ اکبر ترکان، ۸ـ احمد ترک نژاد، ۹ـ هاشم 
تقي زاده خامسي، ۱۰ـ محمد پژمان، ۱۱ـ عليرضا جاويد، ۱2ـ سيدمحمود حسيني، ۱۳ـ 
پيروز حناچي، ۱4ـ محمدصادق خرازي، ۱۵ـ ابوالفضل رضوي، ۱۶ـ محمد ستاري فر، ۱۷ـ 
محمد شريعتمداري، ۱۸ـ الهه کولايي، ۱۹ـ سيدحسين مرعشي، 2۰ـ محسن مهرعليزاده، 

2۱ـ حجت ميرزايي، 22ـ محمدعلي نجفي، 2۳ـ محسن نريمان و 24ـ رضا ويسه.
در اين ميان محمدعلي نجفي با 2۱ رأي، حسين مرعشي با 2۰ رأي، الهه کولايي با 
۱۶ رأي، محمدعلي افشاني با ۱4 رأي، حبيب الله بيطرف با ۱2 رأي، محمد شريعتمداري 
با ۱۱ رأي و محسن مهرعليزاده با ۹ رأي به عنوان شش گزينه ديگر نهايي براي تصدي 
پست شهردار تهران برگزيده شدند. هفت گزينه نهايي دو هفته فرصت خواهند داشت 
تا برنامه خود را براي مديريت اين شهر به اعضاي شورا ارائه دهند تا پس از بررسي هاي 
نهايي، گزينه نهايي شهرداري تهران انتخاب شود. در اين ميان برخي افراد نيز به جاي 

ارائه برنامه، استعفاي خود را از نامزدي شهرداري تهران اعلام داشته اند!
مروري بر نام گزينه های نهايي، غلبه رويکرد سياسي بر فضاي گزينش و تصميم گيري 
را در شــوراي شــهر پايتخت نشان می دهد و حکايت از مسيري دارد که نگراني هايي را 
براي شهروندان تهران ايجاد کرده است؛ چرا که روندي که بايد مبتني بر شايسته سالاري 
دنبال شود، با تأثيرپذيري از مسائل سياسي، از روند شايسته سالاري خارج شده و سمت 
و ســوي جناحي يافته و در اين ميان افرادي در مظان شهردار شدن هستند که سوابق 

سياسي شان بيش از صلاحيت هاي کارشناسي است!
ايــن خطاي راهبردي مي تواند فرصت هاي بســياري را به ضرر ملت بســوزاند و 
ناکارآمدي حاصله توان و انرژي و سرمايه هاي مادي و معنوي شهر را به هدر دهد و اين 
در حالي اســت که کلان شــهرمان همچنان با معضلاتی جدي مواجه است که رفع آنها 
نيازمند تلاش هاي بي وقفه همه مسئولان است. خاطرات تلخ سياسي شدن شوراي شهر 
تهران در دور اول که اتفاقاً افرادي همسو و همفکر با اعضاي شوراي شهر امروز تهران آن 
را مديريت می کردند، بر اين نگراني ها افزوده است. در آن سال ها که دوران اوج حاکميت 
جريان اصلاح طلب بود، اختلافات سياسي در درون شورا به حدی بالا گرفت که در طول 
تمام دوره چهار ساله، هيچ گاه آرامش لازم براي مديريت شهري حاصل نشد! تنش ها و 
درگيري ها در شــورا تأثير مستقيم خود را بر شهرداري گذاشت، به نحوي که در طول 
چهار ســال چند بار شــهردار تهران تغيير کرد و حتي زمان هايي بود که پايتخت بدون 

مديريت رها شده بود!
بی شــک تغيير روند تصميم گيري در شــوراها برای جلوگيری از تکرار خطاهای 
گذشــته و بازگشت آن به مسير صحيح، نيازمند مطالبه اي عمومي و رسانه اي است که 
بايد در اين چند روزه شدت گيرد تا سرنوشت کلان شهر پايتخت به دست فردي سپرده 
شــود که از توانمندي هاي مثبت اجرايي برخوردار بــوده و مصالح عمومي را بر منافع 

جناحي ترجيح دهد.
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خلأیی که با موضع قاطعانه پر می شود
  علی حيدری/ موضع گيری شــجاعانه، قاطعانه و تهاجمی عليه 
دشمنان انقلاب اسلامی از نکات پرتکرار در بيانات و رهنمودهای رهبر 
معظم انقلاب اسلامی اســت که در چارچوب سه اصل عزت، حکمت و 
مصلحت همواره از مسئولان سياست خارجی کشورمان مورد انتظار بوده 
است. سه اصل اساسی که به منزله یک مثلث الزامی در سياست خارجی 
جمهوری اسلامی و ارتباطات بين المللی کشورمان قرار داده شده و تعامل 
سازنده با جهان در سند چشم انداز بيست ساله  کشور نيز بر مبنای این 
ســه اصل مورد توجه قرار گرفته است. تجربه نشان داده است هر جا از 
این اصول تبعيت کردیم، نه تنها دولت ها و ملت ها، بلکه قدرت های جهانی 
هم به ناچار به حقوق اساســی ملت ایران احترام گذاشتند و هر جا که 
از اصول و آرمان های خود کوتاه آمدیم، شاهد تعرض بيگانگان به منافع 

ملی و حقوق مسلم خود بودیم.
نگاهی به عرصه سياســت خارجی و دیپلماسی جمهوری اسلامی، 
به ویژه در دوران چهار ساله دولت تدبير و اميد نشان می دهد، با وجود 
تلاش های دیپلماتيک فراوانی که از سوی دستگاه دیپلماسی در ماجرای 
گفت وگو با کشــورهای 1+5 برای حل وفصل پرونده هسته ای جمهوری 
اسلامی انجام شــد، متأسفانه در برخی مقاطع به نام تعامل و مذاکره با 
دولت های دیگر شاهد نوعی انفعال و کوتاه آمدن از آرمان ها و اهداف در 
مواجهه با قدرت های جهانی هستيم تا حدی که مواضع مداخله جویانه 
قدرت های استکباری را هم بی پاســخ می گذاریم. در چنين شرایطی 
است که خلأ ایجاد شده در فضای دیپلماسی باید با پاسخی در خور شأن 

دشمن پر شود.
در همين راستا، هفته گذشته سردار سرلشکر باقری، رئيس ستاد 
کل نيروهای مسلح در همایش فرماندهان نيروی زمينی سپاه تحليلی از 
تهدیدات نوین امنيتی و تلاش قدرت های استکباری و دولت های مرتجع 
منطقه ای برای کشــاندن تهدید به داخل مرزهای ایران ارائه کرد و در 
بخشی از سخنانش گفت: »مقامات آمریکایی قدری عاقلانه تر، سنجيده تر 
و پخته تر نسبت به دیگر کشورها آن هم کشور مقتدری، مانند ایران که با 
سربلندی و صلابت برابر تمامی توطئه ها ایستادگی کرده، صحبت کنند و 
بيش از این با آبروی نداشته خود بازی نکنند.« سردار سرلشکر جعفری، 
فرمانده کل سپاه نيز در همين نشست گفت: »اگر آمریکا بخواهد موضوع 
تحریم دفاعی و تحریم ســپاه را دنبال کند قبل از آن، باید پایگاه های 
منطقه ای خود را تا عمق هزار کيلومتر در اطراف ایران جمع آوری کند.« 
وی با اشاره به فریبکاری های دشمن در قالب توافق برجام، تأکيد کرد: 
»ملت ایران بی صبرانه در انتظار موضع گيری مقتدرانه مسئولان سياست 

خارجی کشور است.«
این اظهارات فرماندهان ارشد نظامی در حالی اتخاذ شد که اقدامات 
اخير آمریکایی ها از مواضع خصمانه وزیر خارجه آمریکا گرفته تا سخنان 
نماینده این کشور در سازمان ملل که رنگ و بوی دخالت و تهدید داشت 
و اعمال تحریم های جدید آمریکا عليه کشورمان با پاسخ درخور و بموقع 

از سوی مسئولان دولتی مواجه نشده بود. 
پاسخ فرماندهان نيروهای مســلح به اقدامات و موضع گيری های 
آمریکایی ها با هدف رفع تهدید و جلوگيری از جسارت ها و گستاخی هایی 
بود که در عرصه سياست خارجی بروز و ظهور می کرد و پاسخ درخوری 
هم به آنها داده نمی شد. اتفاقاً این گونه اظهار نظر فرماندهان نيروهای 
مسلح کشورمان که برخی رسانه های غربی از آن به عنوان »تهدید« نام 
بردند، با هدف جلوگيری از تشدید فضای تنش و یکجانبه گرایی برخی 
قدرت ها صورت می گيرد که فراموش نکنند در فضای بين المللی به حقوق 

دیگر ملت ها احترام بگذارند و از موضع قدرت با آنها سخن نگویند.
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و مجاهدت شما امنیت را 

در مرزها برقرار کرد

حجت الاسلام  والمسلمين سعيدی 
درک صحيــح از مقتضيــات زمان را 
انقلابی گری دانســت و  از مؤلفه های 
گفت شناخت دشمن و حساسيت در 
برابر نفوذ، شجاعت و صراحت در برابر 
دشمن از شاخصه های مهم انقلابی گری 
است و نبايد در برابر دشمن  دچار ترس 

و دلهره شد.
صــادق  صبــح  گــزارش  بــه 
حجت الاسلام  والمسلمين علی سعيدی 
نماينده ولی فقيه در سپاه در چهارمين 
همايش مشــترک مديران حوزه های 
نمايندگی  علميه، مســئولان دفتــر 
ولی فقيه در ســپاه و مسئولان بسيج 
طلاب و روحانيون کشور که در مجتمع 
آموزشــی فرهنگی ياوران مهدی)عج( 
برگزار شــد، با اشاره به نقش علما در 
زمان غيبــت امام زمان)عــج( اظهار 
داشت: »رسالت اصلی روحانيت در اين 
برهه از زمان آگاه سازی، هوشيارسازی 
و معنويت افزايی در جامعه است.« وی 
با اشــاره به اهميت استانداردســازی 
معيارها در پيشــبرد اهداف و آرمان ها 
گفت: »اســلام دينی است که تعريف 

دقيقی از انسان دارد و برای کمال بشر 
دو اصل رهبری مطلوب و قانون مطلوب 

برای جامعه بسيار مهم است.«
نماينــده ولی فقيــه در ســپاه 
انقلاب زدايی از مقدسات، شخصيت ها 
و نهادهايی همچون حــوزه، دولت و 
جامعه را از ديگر تهديدات مهم برشمرد 
و گفت: » در دوران غيبت اســتاندارد 
دين اجتهــاد و عدالت واقعی اســت 
که اگر برای مردم به درســتی تبيين 
شــود، با چالش هــای مختلف روبه رو 

نخواهيم شد.«
وی افــزود: »تبعيت از ولی فقيه 

يکی از مهم ترين مؤلفه های انقلابی گری 
است و تشخيص و عمل در حوادث مهم 
منطقه و بين الملل برعهده و تشخيص 

رهبری است.«
نماينــده ولی فقيه در ســپاه  با 
اشاره به پديده های جريانی در کشور 
کرد: »پديده های جريانی  خاطرنشان 
دارای عقبه و پيشــينه هستند و برای 
آن برنامه ريــزی و انديشــه کرده اند. 
حقيقت اين اســت که امروز در برابر 
انقلاب جريانی وجود دارد که غرب گرا 
و غرب باور اســت که حل مشکلات را 
در گرو حل شــدن در الزامات جهانی 

می داند.«
حجت الاسلام  والمسلمين سعيدی 
با اشــاره به نقش حوزه های علميه در 
شــکل گيری دولت و مجلس انقلابی 
گفت: »حوزه به  مثابه اســتاد و مرشد 
انقلاب اســت و بايد بينش، بصيرت و 
اخلاق سياســی را در بين مسئولان و 

مديران کشور نهادينه کند.«
وی با   اشاره به برخی از اقدامات 
تأثيرگــذار تيپ ۸۳ امام صادق)ع( در 
حل معضــلات جامعه گفت: »ماهيت 
اين تيپ، رزمی تبليغی است و وظيفه 
آن شناسايی برادران و خواهران طلبه 

انقلابی است.«
نماينــده ولی فقيه در ســپاه در 
پايان با  اشاره به نقش و جايگاه بسيج 
اساتيد قم و حضور بيش از ۹۰۰ استاد 
در آن، تصريح کرد: »بعد از تشــکيل 
بسيج اساتيد قم، بسيج اساتيد اصفهان، 
خراســان و تهران شکل گرفت و اين 
سبب شد تا با توجه به استقبال گسترده 
اساتيد حوزوی کشور از اين طرح، بسيج 
طلاب کشور تشکيل شود و تا امروز نيز 

برکات زيادی داشته است.«

نماینده ولی فقيه در سپاه

شجاعت و صراحت در برابر دشمن از شاخصه های انقلابی گری است

سرلشکر قاسم سليمانی فرمانده 
نيروی قدس ســپاه عصر در مراســم 
يادواره شــهدای کن اظهار داشت ما 
دينی نسبت به شهدا داريم که ريشه 
در بن اعتقادات ما دارد و ما نسبت به 
درک اين جايــگاه بنا به قول حضرت 

امام)ره( عاجز هستيم.
وی افزود: »اگر چه نسبت به اين 
جايگاه معرفت نداريم؛ اما به چگونگی 
حصول به ايــن جايگاه معرفت داريم. 
کســی نمی تواند بگويد که نسبت به 
چگونه رسيدن به مقام شهادت معرفت 
ندارد و هر انسانی می تواند به اين مقام 

نائل شود.«

فرمانده نيروی قدس سپاه ادامه 
داد: »ما تماميت ارضی و اســتقلال و 
عزت خودمان را مديون شهدا هستيم 
و اگر شــهدا نبودند و از خانواده خود 
نمی گذشــتند، امروز عزت کشــور ما 
پايدار نبود.«سرلشکر سليمانی تصريح 
کرد: »دوران دفاع مقدس يک الگويی 
اســت برای همه دوره هــای انقلاب و 
اين دوران تجربــه موفقی برای همه 
دوران ها اســت.«وی خاطر نشان کرد: 
»اگــر بخواهيم جامعه را که مهم ترين 
نگرانی در آن تربيت است را راهنمايی 
کنيم، بايد به ويژگی های دفاع مقدس 
برگرديم. يکــی از ويژگی های جنگ 

حاکميت دين بود.«
فرمانده نيروی قدس سپاه با بيان 
اينکه يکی ديگــر از ويژگی های دفاع 
مقدس فضــای مديريتی حاکم بر آن 
بود گفت: »اگــر جامعه  ای می خواهد 
منزه بشــود، اولين چيــزی که در آن 
تأثير دارد مديران جامعه هستند. اگر بر 
رفتار مديران اصول اعتقادات به صورت 
عملی استوار بود، آنها موفق می شوند. 
اگر در رفتار مسئول اعتقادات محوريت 
داشت اين اثر تربيتی بزرگی دارد.«وی 
ادامــه داد: »در جنگ عارف ترين عرفا 
تربيت شــدند، اين امر به دليل حجم 
بالای دينداری بــود که حضرت امام 

تأثير زيادی در آن داشت.«سرلشــکر 
ســليمانی با اشاره به داستان حضرت 
ابراهيم)ع( گفت: »تمام کفار در مقابل 
حضرت ابراهيم)ع( ايستادند و بعضی 
ســرمايه خود را بــرای خريد هيزم و 
سوزاندن ايشان هزينه کردند. در همين 
داعش ديدم که افرادی از اينکه نوبت 
عمليات انتحاری آنها به تأخير افتاده 
ناراحت هستند.«فرمانده نيروی قدس 
سپاه اظهار داشــت: »فرهنگ شهيد 
جز مؤثرترين کار های فرهنگی اســت 
و ما برای اينکه جامعه مان به حقيقت 
خــودش باز گردد بايد اين فضا را برای 

همه نوع افراد آماده کنيم.«

سردار قاسم سليمانی

عزت پایدار امروز ما مرهون خون شهداست

بازتعریف منافع ملی و هویت ملی
در گفت و گوی اختصاصی صبح صادق

با دکتر حسين کچوئيان

هویت دینی 
ملیّت ایرانی  را 

می سازد
  صفحه2
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یادداشت
دموکراسی به شرط چاقو!

روی خط خبر
 مشکل مردم حصر است!

روزنامه »ايران« در يادداشتی 
با عنوان »تبليغ گزينشی مطالبات 
کردن  »برجسته  نوشــت:  مردم« 
مطالبــات مردم از ســوی برخی 
منتقد  رســانه های  و  شخصيت ها 
دولــت و به خصوص صداوســيما 
قابل تأمل اســت. ايــن جريان که 
با  رياســت جمهوری  انتخابات  در 
عدم اقبال عمومی روبه رو شــده، 
حال در ارائه پيشنهادهای خود به 
دولــت دوازدهم روی مطالباتی به 
عنوان خواســته های مردم انگشت 
خوش بينانه ترين  در  که  می گذارد 
حالت می توان گفت همه مطالبات 
مردم يا مطالبه همه مردم و حتی 
اکثريت مردم نيســت. آنها به طرز 
مشهودی تنها بر مسائل اقتصادی 
اهتمام می ورزند و همه مشــکلات 
و مســائل کشور را به همين حوزه 
ختم می کنند.« اين روزنامه تأکيد 
کرد: »برخورد با خودسری ها و رفع 
ممنوع التصويــری و حصــر برخی 
شخصيت های سياسی از مطالبات 
رســا و گويای مــردم در انتخابات 

است.«

تمسخر ظریف
در روزهای گذشته و در حالی 
که ظريف پس از چهار سال به صورت 
جدی به بدعهدی و نقض مکرر برجام 
از سوی آمريکا اعتراض کرد، يکی از 
روزنامه های اصلاح طلب که روزگاری 
ظريــف را »اميرکبير ايــران« لقب 
داده بود، تنها بــه دليل اعتراض به 
کدخدا، به وزير خارجه حمله و او را 
مسخره کرد. نوع مواجهه روزنامه های 
اصلاح طلب در مقابل عهدشکنی های 
آمريکا در اجرای توافق هســته ای و 
توجيه تمديد تحريم ها در پسابرجام، 
نشــان دهنده اين است که برجام و 
توافق هسته ای برای اين جريان جزئی 
از حواشی محسوب می شود؛ چرا که 
از نظر آنها رخدادهای مهم دســت 
دادن وزير خارجه کشورمان با اوباما 
و قدم زدن جان کری و ظريف است.

بی توجهی به برنامه ششم
حميدرضا حاجی بابايی، رئيس 
کميســيون تلفيق برنامه ششــم 
توســعه با انتقاد از ابــلاغ نکردن 
قانون برنامه ششم توسعه از سوی 
رئيس جمهور به دولت، گفت: »ما 
مدارکی داريم که نشــان می دهد 
برنامه  اجرايی  آيين نامه های  هنوز 
ششم توسعه در قوه مجريه تدوين 
نشده است.« وی ادامه داد: »برنامه 
ششم بايد از ابتدای فروردين سال 
۹۶ اجرايی می شد که متأسفانه تا به 
امروز و با گذشت چهار ماه از سال، 
هيچ ابلاغی از سوی رئيس جمهور 
برای اجرای آن صادر نشده است.«

نواصول گرایی شروع شود
شــهردار تهران بــا بيان  اينکه 
تغيير اساسی در نحوه کنش جريان 
اصول گرايی جزء مطالبات امروز است، 
تأکيد کرد بايد حرکت در راستای »نو  
اصول گرايی« هرچه سريع تر آغاز شود. 
قاليباف گفت: »به اين باور رسيدم که 
»تغيير اساسی در نحوه کنش جريان 
اصول گرايی« يکی از مطالبات اصلی 
امروز شــما جوانان مؤمن و دلســوز 
انقلاب و کشــور اســت. امروز ديگر 
روشن اســت که اصول گرايی بايد با 
حفــظ مبانی و ارزش هــای انقلابی 
جمهوری اسلامی، در نگرش و شيوه 
سياست ورزی خود متحول شود و با 
گفتمان و چهره هايی نو، حرکت در 
راســتای »نو اصول گرايی« را هرچه 

زودتر آغاز کند.«

بستری محرمانه
حسين فريدون بلافاصله پس 
از تأمين وثيقه با رضايت شــخصی 
از بيمارســتان دی مرخــص و به 
بيمارســتان بهمن مراجعه کرده و 
حال عمومی وی خوب است. حسين 
فريدون دوشــنبه 2۶ تير ماه برای 
تکميل پرونده در شــعبه بازپرسی 
حضور  دولت  کارکنان  دادســرای 
يافت؛ اما به  علت نامناســب بودن 
حال عمومی، از طريق آمبولانس از 
دادسرا به بيمارستان  خصوصی دی 
تهران منتقل شــد. نکته مهم آنکه 
اين  بستری محرمانه بوده و تاکنون 
هيچ اطلاع رسانی از حال فريدون و 
ملاقات مسئولان با اين مقام دولتی 
در رســانه ها منتشر نشده است. به 
عبارتی، تاکنون قراردادها محرمانه 
بودند؛ اما اکنون بســتری شــدن 

حسين فريدون هم محرمانه شد.

در کمین بازار ایران 
نشسته اند

رئيس ســازمان توسعه تجارت 
ايران از اعلام آمادگی شــرکت های 
آلمانی و فرانســوی بــرای راه اندازی 
فروشــگاه های بــزرگ زنجيره ای در 
کشور خبر داد و گفت: »اين شرکت ها 
پيشنهادهای عملی و برنامه های خود 
را از ســال آينده ميــلادی )2۰۱۸( 
به بعد اعلام خواهنــد کرد.« معاون 
وزير صنعــت، معدن و تجارت اظهار 
داشــت: »برخی کشــورهای عربی 
حاشيه خليج فارس نيز در اين زمينه 

درخواست هايی ارائه کرده اند.«

تاریخ را به ترامپ نشان دهید
روزنامه آمريکايــی نيويورک تايمز 
در گزارشــی با عنوان »از جنگ با ايران 
اجتناب کنيد« به مسئله تحريم های اخير 
آمريکا عليه ايران اشــاره کرده و نوشت: 
»بايد پرسيد که آيا آمريکا نيازمند جنگ 
ديگری در خاورميانه اســت و چرا بايد 

کلمات و جملات تحريک کننده ميان آمريکا و ايران رد و بدل شود.« 
اين روزنامه آمريکايی افزود: »علاوه بر تهديدات اخير ايران از  سوی ترامپ 
و همچنين فروش ســلاح های گســترده به پادشاهان سنی عرب، اين امر تنش 
ميان آمريکا و ايران را افزايش داده است. بايد مقامات آمريکايی دوباره آغاز جنگ 

عراق و افغانستان را به ياد آورند.«

صراحت لهجه آمریکا در پسا برجام
کمال خرازی گفت: »اقداماتی که 
آمريکا انجام می دهد و تحريم هايی که 
می کند بــه  ويژه تحريم های ثانوی که 
ديگر  کشــور های  گريبانگير  می تواند 
شود و همچنين با اعمال فشار بر روی 
بانک های بزرگ اروپايی که بر  اســاس 

برجام بايد روابط ما با آنها تنظيم شود و آ نها بتوانند در جهت توسعه اقتصادی 
ايران مشارکت داشته باشند، سبب شده که بانک های يادشده به  دليل تنبيه هايی 
که آمريکا نسبت به آن ها اعمال می کند؛ نتوانند نقش خود را ايفا کنند.« رئيس 
شــورای راهبردی روابط خارجی ايران گفت: »آمريکايی ها به صراحت نگفته اند 
که ما برجام را اجرا نمی کنيم و از آن خارج می شويم؛ اما عملًا کار هايی می کنند 

که در واقع جلوی اجرای برجام را بگيرند.«

   امين پناهی/ »دموکراسی به شرط چاقو« پديده ای که مدتی است 
در فضای گفتمانی کشور شاهد آن هستيم، عبارت است از اينکه؛ در موضوعی 
يک اتفاق که مبتنی بر دموکراســی باشد و در مواردی هم حتی اگر نباشد، 
می پذيريم، سپس آن  قدر از آن دفاع کرده و مخالفانش را سنگباران می کنيم 
تا گزاره مورد نظرمان را به کرسی بنشانيم. حال اگر آن اتفاق بر وفق مراد ما 
نبود و هرچند بر مبنای دموکراســی، جمهوريت و مردم سالاری بوده و يا در 
جهت عزت ملت ايران باشد آن را نفی می کنيم، مورد انتقاد قرار می دهيم و به 
سخره می گيريم و آن قدر به موافقين آن حمله می کنيم تا خودشان پشيمان 

شده و پا پس بکشند.
برای نمونه اگر دو نفر در يک موقعيت و جايگاه مشابه، يک عمل را انجام 
دهند، ما که معتقد به دموکراسی چاقويی هستيم، بايد به گونه ای جلوه دهيم 
که فرد هم طيف ما در اين موقعيت عملی شبيه به ايثار از خود نشان داده و 

فرد طيف مقابل ما عملی شبيه به فسادفی الارض!
هرچقدر هم بتوانيم »ننه من غريبم« در بياوريم، قطعاً نتيجه کارمان بهتر 
خواهد بود. حال اگر برای نمونه يک هنرمند غير ارزشی از گذشته ناصحيح 
خود نادم شد و سعی کرد به سمت ارزش های اسلامی حرکت کند، چه اينکه 
اين تغييرِ رويه در حد يک چادر سر کردن ساده که حجاب برترِ ملیِ خودمان 
محســوب می شود، باشــد به قدری عرصه را برای او تنگ می کنيم که شايد 
ماندن در موطن اصلی ترجيح او نباشد و برای فرار از اين وضعيت گمنامی را 
در بيرون از کشور دنبال کند، يا اينکه هنرمندی که تا ديروز آهنگ های ضد 
ارزشی می خوانده و کارهای ناشايست انجام می داده که کک شان هم نمی گزيده 
و حالا که به اذعان خودش به راه امام حسين)ع( و اباالفضل العباس)ع( ملحق 
شده بايد عليه او چنان تبليغی به راه بيفتد که گوش فلک را کر کند. حالا نبايد 
پرسيد که نگاه ما نسبت به حربن يزيد رياحی در روز کربلا چه بود؟ يا اگر آن 
روز هم بوديم چنان او را تحقير و تقبيح می کرديم و يا بر اباعبدالله الحسين)ع( 
خرده می گرفتيم که چرا عذر کســی را پذيرفته که تا ديروز در بيعت يزيد و 
عمرسعد بوده است! اگر بوديم به امام حسين)ع( می گفتيم که با اين حرکت 
شأن ولايت و امامت را تنزل داده است يا نه. در واقع بهتر بگويم بايد به جای 
خدا بنشينيم و حکم کنيم. حالا اگر اتفاقی در طيف خودی ها شکل گرفت، 
برای نمونه اگر فردی که تا ديروز ادعای اســلامی بودن داشت و رفت در آن 
مملکت کفر و در لباس روحانيت دســت به سمت زنان دراز کرد و لبخند بر 
لب و خاضعانه دست شان را فشرد، بايد لحظه به لحظه و با سينه ای سپر کرده 
از او دفاع کرد، يا اگر فلان خواننده که حالا شده بت فرهنگ دوستی و نامش 
مناسبات سياسی را جابه جا می کند و به لطف نامش رأی کانديدای طيف مان 
را تغيير می دهيم، چرا که چيزی از عملکرد در دستان مان نيست که به مردم 
ارائه دهيم و اگر در آن فتنه ای که کمر به براندازی جمهوری اســلامی ايران 
بســته بود برود در آن ســوی مرزها و در کنار خوانندگان خارج نشين عکس 

يادگاری بگيرد و عليه انتخاب ملت ايران بخواند، بايد از او دفاع کنيم.
ايضاً در »دموکراسی به شــرط چاقو« زمانی که نامزد مورد نظرشان از 
سوی ملت انتخاب شود، با ابراز خوشحالی ثمره آن انتخاب را دموکراتيک ترين 
انتخابات جهان تلقی می کنند و حال اگر فردی به جز آن کســی که مدنظر 
آنها باشد انتخاب شود می گويند در انتخابات تقلب شده، حتی اگر فاصله آرا 
بالای ۱۰ ميليون نفر باشد، همان گونه که نامزد متوهم در سال ۸۸ با همين 
نگاه جبران شکست را در کف خيابان ها دنبال کرد. طرفداران دموکراسی به 
شــرط چاقو اتفاقات را به نحوی رصد می کنند که ببينند به نفع آنهاست، يا 
ضرر آنها. آنگاه که با آن پديده مواجه می شوند، فکر نمی کنند که فاصله اين 

اتفاق با حق و حقيقت و اصول اخلاقی چقدر است.

نکته و نظر
غلام های ارباب

نکته: در ســالی که قحطی بيداد کرده بود و مردم همه زانوی غم به بغل 
گرفته بودند، مرد عارفی از کوچه ای می گذشت، غلامی را ديد که بسيار شادمان 
بود. به او گفت چطور در چنين وضعی می خندی و شادی می کنی؟ جواب داد که 
من غلام اربابی هستم که چندين گله و رمه دارد و تا وقتی برای او کار می کنم، 
روزی مرا می دهد، پس چرا غمگين باشم، در حالی که به او اعتماد دارم. آن مرد 
عارف که از عرفای بزرگ بود، گفت: »از خودم شرم کردم که غلامی به اربابی با 
چند گوســفند توکل کرده و غم به دل راه نمی دهد و من خدايی دارم که مالک 

تمام دنياست و نگران روزی خود هستم.«
نظر: پس از قرارداد توتال رسانه های وابسته به دولت با شادی های 
زایدالوصفی از امضای این قرارداد این گونه نوشتند: »بفرمایيد این هم 
گلابی برجام!« در همين حال سخنگوی فراکسيون اميد مجلس شورای 
اسلامی گفت که سرمایه گذاری کشــورهای معتبر خارجی در ایران و 
قراردادهایی مانند توتال می تواند به تضمين امنيت کشور بيفزاید. در حالی 
که کشور ما با داشتن امکانات بسيار و ثروت های هنگفت که خداوند به آن 
داده است می تواند به آرامی این دوران تحریم های تحميلی را بگذراند، 
رئيس دولت دیداری با مدیر توتال انجام می دهد که در حد استقبال از 
یک رئيس جمهور است! دل خوش کردن دولت به ارباب های کوچک که 
به راحتی ما را رها می کنند و اطلاعات ما را در اختيار کشور قطره ای قطر 

قرار می دهند، نمی تواند با شعار عزت، حکمت و مصلحت سازگار باشد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در ديدار خانواده شهيدان اميديان ضمن گفت وگويی با مادر و برادران شهيدان، فرمودند: »بعضی نمی فهمند اگر شهدا سينه 
سپر نمی کردند، امروز تهران و خوزستان دست چه کسی بود؟!« رهبر معظم انقلاب پيشتر هم گفته بودند: »اگر اينها )مدافعان حرم( مبارزه نمی کردند، دشمن 

می آمد داخل کشور. اگر جلويش گرفته نمی شد بايد اينجا در کرمانشاه و همدان و بقيه استان ها با آنها می جنگيديم.«

 اگر شهدا سینه سپر 
نمی کردند

   حسن فلاح/منافع ملی آن چيزی است که به پيشرفت و اعتلای کشور در عرصه های اقتصادی، فرهنگی، سياسی و... منجر می شود. اما آنچه درباره شناخت منافع ملی 
باید مورد نظر قرار گيرد، متضاد نبودن آن با هویت ملی ماست که از اهميت ویژه ای برخوردار است. رهبر معظم انقلاب در دیدار رمضانی امسال خود با سران نظام فرمودند: »آن 
 وقتی منافع واقعاً منافع ملی هستند که با هویت ملی و انقلابی ملت در تعارض نباشند، والا آنجایی که ما چيزی را به  عنوان منافع ملی در نظر می گيریم، لکن هویت ملی را پایمال 
می کنيم، قطعاً اشتباه کرده ایم، این منافع ملی نيست.« در حقيقت، این منافع ملی است که باید با هویت ملی تطبيق داده شود، نه اینکه هویت ملی تابع منافع باشد. باید توجه 
داشت که همواره در سال های پس از پيروزی انقلاب اسلامی، عده ای در داخل کشور مفهوم منافع ملی را تحریف کرده و به  دنبال ایجاد کشوری بی هویت و بدون آرمان و اراده 

سياسی بوده اند تا از این طریق بتوانند ضربه عميق خود را بر پيکر نظام جمهوری اسلامی وارد کنند.
برای بررسی و واکاوی بهتر این موضوع به سراغ دکتر »حسين کچوئيان« جامعه شناس، عضو هيئت علمی دانشگاه تهران و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی رفتيم و با وی 

گفت وگویی را انجام دادیم که مشروح آن را در ادامه می خوانيد.

بازتعریف منافع ملی و هویت ملی در گفت و گوی اختصاصی صبح صادق با دکتر حسين کچوئيان

هویت دینی ملیّت ایرانی را می سازد

آخرین خبر
زمینه چینی برای اعلام پایبند نبودن ایران به برجام

»فارين پاليســی« در خبری اختصاصی مدعی شــد ترامپ بعد از ديداری 
پرمناقشه با تيلرسون در هفته جاری در کاخ سفيد به گروهی از کارکنانی که اعتماد 
دارد دستور داد به بررسی زمينه ها برای جلوگيری از تأييد پايبندی ايران به برجام 
در گزارش سه ماهه بعدی بپردازند، اين نشريه در توضيح اين ادعا می نويسد؛ يک 
منبع نزديک به کاخ سفيد به آن گفته است: »رئيس جمهور، کارکنان کاخ سفيد 
را مأمور زمينه سازی برای حالت احتمالی تأييد نشدن )پايبندی ايران به برجام( 
در دوره بررسی ۹۰ روزه بعدی که اکتبر به پايان می رسد، کرد؛-وظيفه ای که او 
قبلًا به تيلرسون و وزارت دفاع محول کرده بود.« اين منبع گفت: »رئيس جمهور 
به کاخ سفيد گفته که می خواهد ۹۰ روز ديگر در موقعيتی باشد که پايبند نبودن 
)ايران به برجام( را اعلام کند و وظيفه آنها اين است که او را به اين نقطه هدف 
برسانند.« فارين پاليســی در ادامه می افزايد: »دولت ترامپ در شرايطی در حال 
انجام يک بررســی با مشارکت چندين نهاد در دولت آمريکا درباره سياست های 
خود در قبال ايران اســت که نتايج اين بررســی احتمالاً تا پايان تابستان جاری، 

ماندن يا خروج آمريکا از برجام را مشخص خواهد کرد.«
اين منبع همچنين از بی اعتمادی روزافزون ترامپ به وزير خارجه اش پرده 

برداشته و اضافه کرده است،
اين نشــريه آمريکايی در ادامه تاکيد می کند فرايند جديد )تعيين گروهی 
برای بررسی پايبندی ايران به برجام ( را به منزله به حاشيه راندن وزارت خارجه 
آمريکا است. ترامپ احساس می کند که وزارت خارجه آمريکا با خودداری از ارائه 
گزينه های ديگر تصميم خود بــرای تأييد پايبندی ايران به برجام را پيش برده 
اســت. گفتنی است تصميم جديد ترامپ بعد از ماه ها شکاف ميان کاخ سفيد و 

وزارت خارجه آمريکا بر سر توافق هسته ای ايران اتخاذ شده است.

* طی  سال های گذشته نوعی 
رفتارهای آکادميک صورت گرفته 
تعبير  جاانداختن  درصــدد  که 
در ذهن  ملی  منافع  از  اشــتباه 
جوانان و ملت ایران بوده اســت، 
به گونه ای که با هویت اسلامی و 
انقلابی، مغایرت دارد. به نظر شما 
چرا عوامل نفوذی دشمن درصدد 

تغيير معنای منافع ملی هستند؟
مسئله فراتر از چارچوب محدودی 
اســت که اشاره می کنيد، يعنی بحث 
ايدئولوژيــک و تاريخی اســت! البته 
ذيل اينها دشــمنی هــم موضوعيت 
پيدا می کنــد. حال بحث ايدئولوژيک 
و تاريخی به چه معنا اســت؟ به اين 
معنا کــه از ابتــدای دوران مدرن تا 
پس از انتقال اين مسائل و مفاهيم به 
جهان های غير مدرن فرايندی وجود 
داشــته يا شــکل گرفته که مطابق با 
آن، جهــان مدرن که بخشــی از آن 
همين نظام های سلطه و ساختارهای 
سياسی سلطه و نظامات يا رژيم های 
سياسی ســلطه طلب و دشمنی های 
آنها را هم در برمی گيرد، پيگير هدف 
تثبيت اين سيستم ها و نظامات خاص 
خودشــان هم از نظر سياسی و هم از 
ايدئولوژيک هستند؛ يعنی غرب  نظر 
وقتی شــروع کرده که مفهوم ملت و 
ملی گرايی موضوعيت نداشته، چراکه 
ملت و ملی گرايــی از مفاهيم خاص 
جهان مدرن اســت. اينها وقتی شروع 
کردند، منازعه ای به وجود آمد؛ چون 
همــه نهادها و ســنت های فکری يا 
عملی موجود، دينــی بوده اند؛ يعنی 
در جهان غرب،  پيش از جهان مدرن 
مســيحيت را داشته ايم و در جهان ما 
اسلام را داشته ايم که اينها برای پس 
زدن سنت های دينی و تثبيت خودشان 
و به تعبيــری جاانداختن ارزش ها و 
چالش های  وارد  خودشــان،  مفاهيم 
مختلفی شدند. يکی از اين چالش ها 
همان چالش های مربوط به جاانداختن 
مفهوم ملت و بــه تبع آن ملی گرايی 
است. ببينيد خدا يا به طور کلی دين 
پيش از دوران مدرن محور انسجام و 
وحدت نظامات اجتماعی، حکومت ها 
و جوامع بوده است. اينها می خواهند 
اين مفهوم اومانيستی و انسان گرايانه ای 
را که به اسم ملت است، جا بيندازند؛ 
يعنی در مقابل دين در قالب عقيده و 
ايدئولوژی که بشر را هدايت می کرده، 
تحت  جديدی  ايدئولوژيک  چارچوب 
عنوان »ملی گرايی« جا بيندازند. يعنی 
اينجا يک تقابل ميان دنيای جديد که 
دنيای تجدد است و دنيای غير متجدد 
که همان دنيای سنتی است به وجود 
آمد. که درصدد است مفاهيم خودش 
را به جای مفهوم خدا، دين و نظاير آن 
يا در واقع مفهوم ايدئولوژی ملی گرايانه 
را به جای ايدئولوژی دينی گســترش 
و ترويج دهــد. اينجا نزاعی بين انواع 
جنبه های مختلف فکری و سياســی 
دنيای متجــدد و دنيای غير متجدد 

ايجاد می شود. 
به عبارتی، برای اينکه دنيای قديم 
و ســنت را از بين ببرند و خودشــان 
و مفاهيــم مــدرن را جــا بيندازند و 
مشــروعيت بدهنــد، وارد منازعــه 
می شوند. يکی از منازعه ها اين است که 
به گونه ای مفاهيم را منتقل کنند که 
از نظر معرفتی عقلانی، موجه و معتبر 

باشد و از نظر ديگر هم مفاهيم و معانی 
ارزشــمندی برای مردم باشد؛ يعنی 
مردم دوست داشته باشند که با هويت 
جديد و به نام ملت آنها را تحت عنوان 
ايدئولــوژی ملی گرايانه تعريف کنند 
و در واقــع دنبال ملی گرايی به منزله 
ايدئولوژی خود باشــند. در اين راستا، 
روش های مختلفی را دنبال می کردند 
که بخشی از آنها توطئه گرايانه نبوده 
و بخشی هم توطئه گرايانه بوده است. 
بــرای اينکه اين نزاع ميان ســنت و 
تجديد به نفع تجديد پيش برود، اهل 
نظر و متفکران دنيای متجدد درگير 
اين بحث شــدند؛ از سويی برخی از 
اهالی سياست و سياستمداران نيز برای 
تحکيم سلطه و ارزش های خودشان، 
مردم را با اين نظريــه همراه کردند. 
مفهوم ملت به خودی خود يک مفهوم 
ارزشی و ايدئولوژيک نيست؛ بلکه يک 
چارچوب و قالب صورت سنجی جديد 
اجتماعی است؛ يعنی ما پيش از اينها 
قالب های اجتماعی مختلفی، همچون 
خانواده، طايفه، قبيله و قوم داشتيم که 
بعدها در دنيای مدرن مفهوم جديدی 
از نظامات اجتماعی تعريف شــدند به 
نام »ملت«! ملت يک واحد اجتماعی 
است که ما آن را پذيرفتيم. قرآن کريم 
با تبيين احوالات اقوام مختلف،  مانند 
عاد و ثمود و برخی از قبايل، اقوام را به 
منزله يک قالب عينی اجتماعی قبول 
کرده و ايــن نظامات اجتماعی پيش 
از جهان مــدرن را توضيح می دهد و 
می پذيرد؛ اما از آنجايی که دچار تنازع 
می شويم که به اين مفهوم جنبه ارزشی 
بدهند و افراد بــه مثابه مبنا و معيار 
ايدئولوژيک به آنها تمکين کنند، ملت 
را به منزله يک قالب اجتماعی جديد 
پذيرفتيم و تلاش می کنيم وحدت ملی 
ايجاد کنيم؛ يعنــی افراد و واحدهای 
مختلــف اجتماعــی را در درون اين 
مفهوم جديد )ملت( تعريف کنيم؛ چرا 
که ساختار اجتماعی قبيله ای آنجا که 
در تقابل با ملت قرار می گيرد، مشکل 
ايجاد می کند. مليت يا ملت در مقابل 
قالب های اجتماعی ديگر مانند قبيله، 
طايفه و قوم کارايی اجتماعی بيشتری 
دارد و چون شــمول بيشــتری دارد، 
قابليت وحدت بخشی به تعداد بيشتری 
از انسان ها را دارد. البته هنوز آن قالب 
طايفه، قوم و قبيله تا هنگامی که کار 
خــودش را انجام می دهد، مشــکلی 

ندارد؛ اما وقتی که به مثابه يک واحد 
اجتماعی در تقابل با ملت قرار می گيرد، 
مشکل ايجاد می شود. مفهوم ديگری 
به نام دين نيز وجــود دارد که حتی 
بيشتر از مفهوم مليت يا ملت کارايی 
اجتماعی دارد؛ يعنی می  تواند انسان ها 
و واحدهای اجتماعی را وحدت ببخشد؛ 
برای نمونه می توان به مليت اسلامی،  
ايرانی و عرب اشــاره کرد. اينها با هم 
متعارض هستند و چطور ممکن است 
زير چتر يــک مفهوم اجتماعی جمع 
شــوند؛ تنها چيزی که امکان دارد به 
اينها وحدت ببخشــد، مفهومی است 
به نام دين يعنی در مقطع فعلی تاريخ 
بشر اگر شما بخواهيد يک نظام واحد 
جهانــی ايجاد کنيد، بــا مفهوم ملت 
ممکن نيست؛ چون مليت ملت ها را در 
مقابل هم قرار می دهد و نزاع و دشمنی 

ايجاد می کند. اينجاست که اگر مليت 
در مقابل دين قرار بگيرد، ما می گوييم 
درست نيســت. اشــکال دوم جايی 
است که ايدئولوژی ملی گرايی مطرح 
می شود. به عبارتی، محل بعدی نزاع، 
بحث ملی گرايی است که بحث کاملًا 
متفاوتی از مسئله مليت است؛ چراکه 
ملی گرايی يک ايدئولوژی اســت. ما 
مليت را به منزله يک ساختار اجتماعی 
و قالــب جديد جمعــی می پذيريم؛ 
ولی ملی گرايــی را نمی پذيريم و اگر 
می گوييم ملت خوب است، به منزله 
نظامی که می توانــد تعداد کثيری از 
انســان ها را دور خودش جمع کند و 
به آن وحدت ببخشد، برای آن ارزش 
قائل می شــويم.اما مسئله ملی گرايی 
متفاوت اســت، آنجايی که بخواهيم 
مفاهيــم منافع ملــی، هويت ملی و 
مسائلی نظير آن را تعريف ملی گرايانه 
بکنيم، مشــکل پيش می آيد؛ يعنی 
منافع ملی الزاماً براســاس ايدئولوژی 
ملی گرايانه تعريف نمی شود. براساس 
ايرانی  ايدئولوژی ملی گرايانــه مليت 
در مقابل مليت عــرب قرار می گيرد؛ 
چون ملت ها يک قالب های اجتماعی 

هستند که بسته عناصری آنها را تعريف 
و تعيين می کند. چه چيزی ملت ايران 
را ملت می کند؟ آيا ايرانی بودن صرفاً 
به زبان فارســی و نژاد آريايی است؟! 
اگر اين طور باشــد ما در ايران مليت 
نداريم؛ چــون اقوام مختلفی از جمله 
ترک، کرد، لــر،  عرب، بلوچ و ترکمن 
داريــم. اگر آريايی بودن ملاک مليت 
ايرانی باشد، اينها هيچ يک جزء ملت 
ايران نيستند؛ اما ما می گوييم مليت 
ايرانی را هويت دينی می سازد؛ يعنی ما 
يک ملت موحد هستيم که به خداوند 
و رسولان وی ايمان داريم؛ به عبارتی 
می خواهيم آن گونه که خداوند مقرر 
کرده، مطابق با دين زندگی کنيم. آن 
 چيزی که ما را ملت می کند و وحدت 
و انسجام می بخشد، هويت دينی مان 
است. البته مؤلفه های هويتی ديگری 
هــم وجود دارد؛ اما محور اصلی، دين 
ماســت. اين مغالطه را نبايد کرد که 
بگوييم منافع ملی، منافع ملی گرايانه 
است؛ يعنی تعريفی را که ملی گرايی 
از منافــع ملــی دارد، به جای معنای 
دقيق کلمه جا بيندازيم. تعريف منافع 
ملی يک کشور يک تعريف ملی گرايانه 
نيســت. همان طور که حضرت آقا به 
تازگی مطرح فرمودند، در منافع ملی ما 
هويت اصل بايد لحاظ شود؛ يعنی هيچ 
منافع ملی نبايد به گونه ای تعريف شود 
که با آن ارزش و محتوای هويتی ملت، 
يعنی دين در در تعارض قرار بگيرد. در 
واقع، در چارچوب ملی گرايانه از منافع 
ملی بگوييم چرا در عراق، ســوريه و 
لبنان حضور پيــدا می کنيم و آنها را 
ياری دهيم؟! در پاسخ به اين پرسش 
می توان گفت، هويت ملی ايران محور 
دين و اســلام است و اقتضا می کند از 
اين مؤلفه هويتی در منافع ملی دفاع 
کرد؛ يعنی وقتی به اين مؤلفه هويتی، 
يعنی دين و شعائر دينی حمله می شود، 
برای دفــاع از آن بايد حاضر بود؛ اين 
منافع ملی ماست! چون حمله به هويت 

دنيا، يعنی حمله به منافع ملی ما.
ابزارهایی  و  از چه اهرم ها   *
استفاده  موضوع  این  تغيير  برای 

می کنند؟
معمولاً در ســطوح پايين تر هم 
ژورناليســت ها و احزاب قرار دارند که 
بيشترين خطا را در اين سطح شاهد 
هستيم. متأسفانه، به دليل ضعف بنيه 
دانشگاهی،  بسياری از دانشگاهيان اين 

تفکيک را انجام نمی دهند و تشخيص 
درستی ندارند. از سويی بر اين باورند 
که اين کار، اصولی و  عالمانه اســت؛ 
اينکه بگوييم منافع ملی يعنی منافع 
قومی! اين خطاهــا را می کنند؛ ولی 
متفکران بزرگ در سطوح عالی و بالاتر 
اين خطاها را مرتکب نمی شوند؛ يعنی 
در ســطوح ژورناليستی، سخنرانی ها، 
کارهای حزبی و تبليغاتی اين مغالطه ها 
صورت می گيرد و سعی می کنند اين 
دو مفهــوم را جابه جا و اين خطاها را 

برای مردم ايجاد کنند.
*چه روش هایی به کار گرفته 
می شــود تا تغيير منافع ملی در 

ذهن مردم ایران اتفاق بيفتد؟
روش هــای خاصی نــدارد. اين 
مغالطه ای اســت که لفــظ و کلام در 
آن بســيار موضوعيت دارد؛ چون ما 
می گوييم ملی، اين خودش زمينه اين 
را فراهم می کند که منافع ملی، يعنی 
منافع ملی گرايانه؛ يعنی اين واسطه و 
ميانجی لفظی که ميان ملت و مليت 
اســت اين زمينه را ايجاد می کند که 
مغالطه انجــام بگيرد و مــردم را به 

اشتباه بيندازد.
منافع  واژه  معنایی  تغيير   *
ملــی در آینده چــه تأثيری بر 

استقلال و امنيت کشور دارد؟
اگر مايه وحدت و انســجام اين 
مملکت هويت دينی اش باشــد، ولی 
به گونه ديگری تعريف بشود، دعوای 
فارس و کرد و تــرک پديد می آيد و 
يک خطر امنيتی بزرگ ايجاد می شود. 
اين تغيير معنايی واژه منافع ملی اولاً 
نزاع های بــزرگ قومی و طايفه ای در 
کشور ايجاد می کند و ثانياً در درازمدت 
هويت کشور را با خطر روبه رو می کند. 
همچنين زمينه هــای نظری و حوزه 
دفاع از انســجام و وحدت ملی را در 
کشــور ايجاد کرده و بستر مغالطه و 

خطا را نيز فراهم می آورد. 
* به نظر شــما، راهکارهای 
مقابله با این هجمه آکادميک عليه 

منافع ملی چگونه باید باشد؟
در واقع تعبير درست، هجمه عليه 
تعريف درست منافع ملی و فهم درست 
اســت! در قدم اول بايد روشــنگری 
شــود؛ يعنی هر چه بيشتر در زمينه 
اين مفاهيم کار نظــری و بحث های 
دانشگاهی و بحث های علمی، عقلانی 
و منطقی شــود، ابهام زدايی بيشتری 
در جريان مغالطه ها صورت می گيرد و 
مردم به درستی اين معنا را می فهمند 

که اين اقدام رسالت ويژه ماست.
مراجع،  نخبــگان،  نقش   *
دانشــجویان و مراکز فکری در 

جاانداختن منافع ملی چيست؟ 
همه مردم از جمله اهل فکر در 
زمينه هايی که با هستی و منافع کل 
کشــور ســروکار دارد، يک وظيفه ای 
دارنــد، اما افرادی که در دانشــگاه ها 
فعاليــت دارند و فهــم عميق حوزه و 
غيرحــوزوی از اين مقــولات دارند، 
رسالت شــان به مراتب ســنگين تر و 
حســاس تر خواهد بود. اينها مکلفند 
با توجه به خطرات و حساســيت های 
موجــود، با تمام قــوا ورود کنند که 
هم تعريف های غلط و مغالطه ها را از 
بين ببرند و هم تعريف های درست را 
به مردم منتقل کرده و نســبت به آن 
حساسيت و فهم درست ايجاد کنند. 

هویت ملی ایران محور دین و 
اسلام است و اقتضا می کند از این 
مؤلفه هویتی در منافع ملی دفاع 
کرد؛ یعنــی وقتی به این مؤلفه 
هویتی، یعنی دین و شعائر دینی 
حمله می شود، برای دفاع از آن 

باید حاضر بود
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   حســن خدادی/  بيان مسئله/ در آخرين ديداری که رهبر معظم 
انقلاب در 2۰ تير ماه ۹4 با دانشــجويان داشتند از مفهوم »اسلام رحمانی« 
صحبت کردند که اولين بار بود معظم له در اين باره صحبت کرده و به تحليل 
آن پرداخته بود. از يک ســو به دليل اهميت اين موضوع و اينکه اولين باری 
است که رهبر معظم انقلاب به تبيين موضع خود می پردازد و از سوی ديگر 
با روی کارآمدن دولت يازدهم، صحبت از اين تفکر در ميان برخی از اعضای 
کابينه و حاميان تئوريک دولت رواج پيدا کرده اســت. بنابراين برآن شديم 

تا به صورت مختصر به اين پديده پرداخته و مواضع معظم له را بيان کنيم.
هویت طرفداران اسلام رحمانی

عمده افرادی که با آگاهی از اســلام رحمانی صحبت می کنند، کسانی 
هستند که دل خوشی از مشی انقلاب اسلامی در ابعاد مبارزه با استکبار، دفاع 
از مظلومان و مستضعفان و پيشه کردن عدالت و مفاهيمی از اين قبيل ندارند 
و با طرح مفاهيمی همچون اســلام رحمانی در حال عقد ه گشايی هستند. از 
سال ها پيش عده ای در دنيای اسلام پروژه ای را رقم زدند تا اسلام را به وجه 
باطنی آن تقليل دهند و منحصر کنند، برای نمونه پروفسور سيدحسين نصر 
حدود ۱2 سال پيش کتابی با عنوان »قلب اسلام« منتشر کرد که در مقدمه 
و مؤخره آن تصريح کرده؛ از نظر من قلب اسلام، اسلام قلبی است يعنی همان 
اسلام باطنی!  يا کديور که اسلام رحمانی را چارچوب بندی کرد يا سروش که به 
پلوراليسم دينی و تجربه گرايی دينی معتقد است و نهايتاً همين پروژه معنويت 
»ملکيان« که داعيه چنين عنوانی را نيز دارد رسماً، آشکارا و آگاهانه از دين 
فاصله می گيرد و تصريح می کند که دين متافيزيک سنگين و مناسک زيادی 
دارد و معمولاً به خشــونت ختم می شــود ما به جای دين و پروژه دين ورزی 

می خواهيم از پروژه معنويت ورزی حمايت کنيم.
اهداف سه گانة اسلام رحمانی

1ـ هدف اوليه اسلام رحمانی: ليبراليزه کردن اسلام
درست است که به کار بردن اسلام رحمانی لزوماً به معنی قرائت ليبرالی 
از اسلام نيست، ولی از آنجايی که استفاده از اين واژه تا حدود بسيار زيادی 
مفهوم نفی ديگر ابعاد اسلام را به دنبال دارد، می توان به کار بردن آن را قائل 
بودن به قرائت ليبرالی از اســلام دانســت؛  قرائتی که نقش دين را نهايتاً در 
حوزه هــای فردی می داند آن هم به دليل آزادی فرد در انتخاب دين و نه به 
دليل اصالت دين يا وحيانی بودن آن. قرائتی که نقش دين را در اداره جامعه 
به هيچ عنوان پذيرا نيست؛ چراکه با انديشه ليبرالی، دين در حوزه اجتماعی 
مانــع آزادی ها و خواســت های فردی ديگر افراد جامعــه خواهد بود و اصل 
اساسی ليبراليسم، يعنی آزادی بی قيد و شرط و خواست نفسانی انسان های 
ديگر جامعه زير سؤال می رود. ليبراليسم هيچ بايد و نبايدی را خارج از اراده 
فرد نمی پذيرد، حال آنکه در اسلام بايد و نبايد وجود دارد و مسلمان قائل به 

رعايت بايد و نبايد های آن و ملتزم به آن است.
رهبر معظم انقلاب در ريشه يابی اين تفکر،آن را نشئت گرفته از ليبراليسم 
و ليبراليسم را در اومانيسم اروپا می داند »اين اسلام رحمانی يک کليد واژه ای 
است برای معارف نشئت گرفته  از ليبراليسم، يعنی آن چيزی که در غرب به 
آن ليبراليســم گفته می شود... اگر اسلام رحمانی اشاره ی به اين است، اين، 
نه اسلام است، نه رحمانی است؛ مطلقاً. تفکّر ليبراليستی از تفکّر اروپای قرن 
هجدهم و نوزدهم ـ يعنی زيربنای فکری اومانيستی که نفی معنويتّ و خدا 
و مانند اينها است ـ سرچشمه می گيرد. چون خدايی نيست، پس سليقه ای 

است.«)۱۳۹۵/4/2۰(
همچنين معظم له در اين باب فرمودند: »در اين قرائت از اســلام چيزی 
از تعاليم اســلامی حذف نمی شود، تنها برخی از احکام و شعائر که در خارج 
از زمينه خود و مجزا از شــرايط زمانی مکانی عصر نزول درک شــده اند و در 
نتيجه اين سوء فهم از جوهره رحمانی خود فاصله گرفته اند، تصحيح می شوند 
و برخی احکام عقلايی که ناســازگار با تعاليم اسلامی نيستند، مورد پذيرش 
قرار می گيرند.« رهبر معظم انقلاب اين تفکر غيرخدايی را ســليقه ای ناقص 

می دانند.«)۱۳۹4/4/2۰(

اهداف سه گانة اسلام رحمانی از منظرامام خامنه ای)2(

ذره بینرخداد

روزنامه آمریکایی: ترامپ از تاریخ ایران درس عبرت بگیرد
روزنامه آمريکايی »بالتيمور 
ســان« در گزارشــی با عنوان 
»عبرتی تاريخــی با محور ايران 
بــرای رئيس جمهور«،  نوشــت: 
»در حالی که بحث هايی در کاخ 
ســفيد درباره پيدا کردن بهانه 
حملــه نظامی به ايران شــروع 
شــده اســت،  »دونالد ترامپ« 
رئيس جمهور آمريکا پيش از هر 
گونه تصميم گيری در اين زمينه،  

به شــنيدن يک عبرت تاريخی از سوی مشــاوران امنيتی خود نياز دارد.« بر اساس اين گزارش،  
مشاوران امنيت ملی آمريکا بايد فهرستی از دلايلی را که رهبران ايران با توجه به اين دلايل عمل 
می کنند، در اختيار ترامپ قرار دهند. بالتيمور سان نوشت: »در طول اين جنگ هشت ساله، نظاميان 
صدام بيش از 2۵۰ هزار ايرانی را کشــتند که اگر جمعيت آن زمان ايران را در نظر بگيريم، اين 
ميزان کشتار برابر با ۱/۵ ميليون آمريکايی است که امروزه کشته می شوند. جنگی که کشتار آن به 
مراتب بدتر از حملات تروريستی ۱۱ سپتامبر در آمريکا بود.« اين روزنامه آمريکايی نوشت: »اين 
همه داستان نيست. دولت ريگان و ديک چنی و ديگران از صدام حسين عليه ايران حمايت کردند 
و برای حمله عراق به ايران چراغ سبز يا حداقل چراغ زرد نشان دادند و با ژنرال های جنگی صدام 
اطلاعات مورد نياز برای حمله به ايران را به اشتراک گذاشتند. مشاوران امنيت ملی آمريکا بايد يادآور 
شوند که بدتر از همه اينها،  اين بود که صدام از گازهای سمی عليه سربازان ايرانی استفاده کرد.«

راهبرد گام به گام آمریکا برای لغو عملی برجام
 آمريکا در اقدامی نمادين 
۱۸ فــرد و نهــاد ايرانــی را در 
ارتباط با فعاليت های هســته ای 
تحريم کرد. وزيــر امور خارجه 
در اين زمينــه موضع صريحی 
به  نيز  گرفــت. رئيس جمهــور 
صراحت اعلام کرد: »از تخلفات 
آمريکا نمی گذريم و در برابر آنها 
می  ايســتيم.« وی تأکيــد کرد: 
»تحريم های جديد با روح و متن 

برجام در تناقض است و هر اقدام آمريکا با پاسخ ملت مواجه می شود.« اين مواضع يک گام به جلو 
برای ابطال نظريه خوش بينی به آمريکاســت و اثبات نظريه امام)ه( که آمريکا و اذناب آنها در پی 
توطئه و برنامه ريزی عليه ملت ايران هستند. آمريکايی ها با انقلاب و نظام ما سر سازش ندارند. آنها 
با دين، انقلاب، اقتدار و از همه مهم تر امنيت ملی و منافع ما ايرانيان سر ستيز دارند. اين را چگونه 
بايــد اثبات کرد که برخی آن را بپذيرند؟ همين چنــد روز پيش وزير خارجه و وزير دفاع آمريکا 
به صراحت اعلام کردند که واشنگتن در مسير براندازی نظام جمهوری اسلامی حرکت می کند و 
عادی  سازی روابط با تهران جز با تغيير رژيم ايران ممکن نيست! آمريکايی ها حداقل 2۰ سال است 
با مشارکت ليبرال ها و سکولارها و منافقين و يک مشت اراذل و اوباش سياسی، به دنبال فرسايش 
وحدت ملی، اراده ملی و ترديد آفرينی در بينش راهبردی اســلامی ما هســتند تا نقشه های شوم 

براندازی نرم و تغيير نظام را عملياتی کنند.

   حســين عبداللهی فر/ تتلوگرايی يا گرايش به امثال تتلــو نه تنها موضوعيت فردی 
نداشــته و ندارد؛ بلکه در تراز رويکردهای فرهنگی و هنری صرف نيز نبايد تحليل شــود. چرا که 
هجمه دوسويه به »اميرحسين مقصودلو معروف به تتلو« و اصولگرايان به خاطر نگاهی متفاوت به 
يکديگر، بيانگر تحولی راهبردی در مســير حرکت نيروهای انقلاب به شمار می رود که از چشمان 
رقيب پنهان نمانده است. اگر اين حرکت که با ملاقات چند دقيقه  ای ميان تتلو و آقای رئيسی در 
فرودگاه مشــهد آغاز شد، يک اتفاق انتخاباتی قلمداد می شد، لازم بود که با پايان رقابت ها خاتمه 
می يافت. به  ويژه آنکه جريان حاکم معتقد بود که اين اقدام شــتابزده به زيان نامزد جبهه مردمی 
نيروهای انقلاب تمام شــده و حتی برخی ادعا کردند علت شکســت آقای رئيسی نيز همين اقدام 
بوده است. در چنين فرضی ناخرسندی و هجمه جريان رقيب وجهی نداشت؛ اما موضع گيری صريح 
رئيس جمهور در مناظره های انتخاباتی و حتی حمله به هواداران تتلو به خاطر اقبال به وی، نشانگر 
برداشتی متفاوت است که آن را از حد و قواره يک رفتار صرفاً انتخاباتی و سياسی خارج می سازد.

ناخرســندی  عمــق 
مخالفــان انقلابيــون زمانی 
عيان شد که اظهارات  آقای 
رئيســی پس از انتخابات و 
تشکر تتلو از ايشان، مدعای 
اصلاح طلبان در تحليل صرفاً 
انتخاباتی، اين رخداد را باطل 
کرد و علائم استمرار اين نگاه 
در جريان ارزشــی را روشن 

ساخت.
ســم  ا مر ری  ا برگــز

نکوداشت هنرمندان مبغوض جريان حاکم که به همت »فارس پلاس« صورت گرفت و رسماً از 
چهره هايی مانند تتلو تجليل شد، گويای تعميم رويکرد نوين اصولگرايان به مقوله های فرهنگی 
و اجتماعی و تســری يک حرکت موردی به شيوه ای ماندگار در مسير رفتاری اين جريان است. 
حضور طيف های به اصطلاح تندرو جريان اصولگرا و نيروهای انقلابی در اين مراسم که نشانگر وفاق 
جريانی اصولگرايان در تحولات اجتماعی است، موجبات نگرانی عميق جريان مقابل را فراهم ساخت.
هجمه گســترده به تتلو به خاطر موضعی که در قبــال حادثه پارس آباد مغان اتخاذ کرد و 
برداشــتی متفاوت از آن را به نمايش گذاشــت، گواه دغدغه جريان روشنفکری از رويکرد جديد 
اصولگرايان در اين عرصه است. امری که زمينه ساز ورود چهره های اصلی اصلاحات و نظريه پردازانی 
چون عباس عبدی به اين مقوله شد و نسبت به عواقب اين رفتار هشدار داد. اکنون سؤال اصلی 
نــه بــه امثال تتلو باز می گردد و نه به اقدام اصولگراها و نيروهای انقلابی در حمايت از آنها؛ بلکه 
بايد پرسيد که چرا جريان روشنفکری غربگرا تا اين حد از اين تحول و نگاه جريان رقيب خود، 

احساس خطر می کنند؟
در جواب به اين ســؤال بايد اشــاره داشت که اصلاح طلبان موفقيت خود در چند انتخابات 
اخير را مرهون تأملات راهبردی می دانند که از دوره احمدی نژاد آموخته اند. کسانی که تا چندی 
پيش مردم را به خاطر رأی ناآگاهانه نکوهش می کردند و نامزد موفق را پوپوليست می خواندند، 
متوجه اين نکته شدند که تنها راه حضور آنها در قدرت اين است که خود را مردمی نشان داده و 
رأی  آنها را داشته باشند. از اين رو مدل رفتاری آنها در برخورد با پديده های سياسی، اجتماعی 
و فرهنگی اين گونه تعريف شــد که هر رفتاری از ســوی مديران و نخبگان سياسی بايد متناظر 
به ســبد رأی مردم باشــد و مهم ترين اصل در اصول مديريتی فقط رأی مردم است. بنابراين در 
سياست خارجی و داخلی، در مسائل فرهنگی و اجتماعی آنچه مهم است اين است که نبايد به 
گونه ای عمل کرد که در مقابل مردم قرار گرفت. شيوه ای که نه مانند سال ۸4 مقابل مردم و نه 
مانند سال ۸۸ آنها را در مقابل نظام قرار می دهد. بنابراين آنچه در ماجرای تتلو زنگ خطری برای 
جريان اصلاحات به حســاب می آيد، اين است که اگر نيروهای انقلابی و ارزشی که هم گفتمان 
نزديک تــری با مــردم و توده های محروم جامعه دارند و هم به اين حمايت مردمی اعتقاد واقعی 
دارند، بتوانند در ســطوحی از عقلانيت سياسی، ملاک رفتاری خود را تقابل نداشتن با خواست 
عمومی قرار دهند، در واقع ابزاری را در موج ســواری بر مسائل روز و وانمودسازی چهره مردمی 

خويش به دست خواهند آورد که گوی سبقت را از حريف خويش خواهند ربود.

اصغر ابراهيمی اصل، معاون ســابق وزير نفت با بيان اينکه؛ در تاريخ بيســت ودوم تير ماه ۹۵ دفتر مقام معظم رهبری نامه ای ارســال کرد که از ۱۵ بند فقط 4 
بند آن انجام شده و بقيه انجام نشده است، گفت: توتال در سال ۱۳۷۹ همين فاز ۱۱ را با ايران قرارداد بست و تا سال ۱۳۸۷ هيچ کاری انجام نداد. تحريم ها اين 

زمان تشديد نشده بود، اما توتال معطل کرد؛ پس از اين قرارداد را با چينی ها بستند و سپس با پتروپارس، تا زمان دولت يازدهم که پتروپارس را متوقف کردند.

 توصیه های رهبری 
نادیده گرفته شد

سخنان نماینده انجمن های اسلامی دانشجویان در نماز جمعه تهران
فرهاد بور بور، نماينده اتحاديه 
انجمن های اســلامی دانشــجويان 
مســتقل پيــش از خطبه  های نماز 
جمعه اين هفته تهران در سخنانی، 
گفت: »به تازگی قوه  قضائيه پيگيری 
پرونده بــرادر رئيس جمهور، جناب 
آقای حســين فريدون را آغاز کرده 
اســت که انتظار مــی رود جريانات 
سياسی به جای غوغاسالاری با احترام 
به قانون، زمينه را برای بررسی دقيق 

و کامل اين موضوع فراهم و از اين قوه در راستای عمل به وظايفش حمايت کنند.« نماينده اتحاديه انجمن های 
اسلامی دانشجويان مستقل با اشاره به بحث ديگری از پرونده تخلفات برادر رئيس جمهور، گفت: »نکته ديگر 
درباره پرونده برادر رئيس جمهور، مسئله تحصيل ايشان در مقطع دکتراست، در جايگاه يک نهاد دانشگاهی 
به هيچ وجه نمی توانيم در مقابل اخبار تخلف و تقلب علمی برخی مسئولان سکوت کنيم؛ اميدواريم نهادهای 
مسئول مانند کميسيون آموزش و قوه قضائيه به اين مسئله ورود کنند و نگذارند ظلمی که در موضوع بورسيه ها 
به دانشگاه روا شد، اين بار به نوعی ديگر تکرار شود.« بور بور ادامه داد: »مسئله ديگر در زمينه تخلفات علمی 
موضوع رســاله دکترای آقای روحانی است، اســناد اين تخلف و اعتراض کسانی که از آنها تقلب شده است، 
به مراجع ذی صلاح داده شــده؛ اما اقدامی صورت نگرفته است، اگرچه انتظار داشتيم وزارت علوم منصفانه و 
برای حراست از علم و دانشگاه اين موضوع را بررسی کند، اما خبری نشد.« وی اظهار داشت: »درباره کابينه 
دوازدهم بايد توجه داشت که معيار انتخاب وزرا و مديران اصلی کشور خط کشی های سياسی و جناحی نباشد.«

در زمان صلح و سازش به بدترین وضعیت اقتصادی دست یافتیم
 محمدرضــا جهان بيگلری، 
اقتصاددان و عضــو اتاق بازرگانی 
دربــاره وضعيت ســرمايه گذاری 
خارجی در کشــور اظهار داشت: 
»عملکرد ضعيف و غير قابل قبول 
با  سازمان سرمايه گذاری خارجی 
وجود مديران بی انگيزه و ناتوان در 
چهار ســال گذشته بر فعالان اين 
حوزه و بخش خصوصی پوشــيده 
نيست و تمامی افراد و دستگاه هايی 

که با اين ســازمان در ارتباط هستند، به اين مسئله که سازمان سرمايه گذاری به يک سازمان ناتوان 
تبديل شده است، اذعان دارند.« جهان بيگلری تصريح کرد: »در سال های اخير شاهد آن هستيم که 
تمايل مديران سازمان ها برای انجام پروژه ها و کارهای دولتی برای شرکت های وابسته به دولت بيشتر 
شده و اهميتی برای بخش خصوصی قائل نيستند، در صورتی که دستگاه های دولتی هم رديف بودجه 
برای تأمين مالی خارجی پروژهای شان دارند و هم به امضای بالاترين مقام دستگاه های اجرايی تضمين 
برای سرمايه گذاران صادر می شود و به سازمانی همچون سازمان سرمايه گذاری نيازی ندارند.« وی در 
ادامه گفت: »چرا در دولت های نهم و دهم در بدترين شرايط تحريم ميزان جذب سرمايه گذاری کشور 
رونق داشت و در چهار ساله صلح و سازش به بدترين شرايط افت شاخص های اقتصادی دست يافتيم؟ 
تا چه زمان اين خودتحريمی را که مديران ميانی برای کشور اجرا می کنند، تحمل خواهيم کرد؟ چرا 

حتی يک مورد برخورد رئيس جمهور و مسئولان را با مديران ناتوان شاهد نيستيم؟

  محمدرضا مرادی /  انتفاضه قدس در اول اکتبر سال 2۰۱۵ ميلادی در اعتراض به تشديد تعرض 
نظاميان و شهرک نشينان صهيونيستی به مقدسات اسلامی فلسطين و در رأس آنها مسجدالاقصی شکل 
گرفت و از آن زمان تاکنون بيشتر از ۳۳۰ فلسطينی به ضرب گلوله نظاميان صهيونيست به شهادت رسيده 
و صدها نفر نيز زخمی شده اند. رژيم صهيونيستی با کمک گروه ها و کشورهای سازش پذير در منطقه تلاش 
زيادی برای کنترل و ساکت کردن اين انتفاضه به کار گرفت؛ اما عمليات اخير مسجدالاقصی نشان داد که 
اين انتفاضه همچنان زنده است.جوانان فلسطينی جمعه 2۳ تير ماه دست به يک عمليات ضد صهيونيستی 
در مسجدالاقصی در قدس اشغالی زدند که در پی آن دو صهيونيست به هلاکت رسيده و سه نفر نيز زخمی 
شدند. سه جوان فلسطينی نيز در اين عمليات به شهادت رسيدند. پس از اين عمليات نظاميان صهيونيستی 
با حمله به مردم فلســطين بســياری از آنها را زخمی و بازداشت کردند. در پی اين عمليات، پليس رژيم 
صهيونيستی دروازه های شهر قديمی در قدس و مسجدالاقصی را بست و به نمازگزاران اجازه ورود به اين 
مســجد را نداد و از ورود شيخ حسين به مســجدالاقصی جلوگيری کرد. اين نخستين بار از سال ۱۹۶۷ 
ميلادی به شمار می رود که رژيم 
صهيونيســتی مانع از برگزاری 
نماز جمعه در مســجدالاقصی 
شد و اجازه نداد که صدای اذان 
از داخل اين مسجد پخش شود.  
فلســطينی  مختلف  گروه های 
بــه هميــن دليــل روز جمعه 
۳۰ تير ماه را »جمعه خشــم« 
اعلام کردنــد و در اعتراض به 
اقدامات سرکوبگرانه اخير رژيم 
در مسجدالاقصی  صهيونيستی 
تظاهرات گســترده در سراسر 
فلسطين برگزار کردند. رژيم صهيونيستی با استقرار تجهيزات نظامی در قدس، به نظاميان خود به طور 
علنی برای سرکوب نمازگزاران و جلوگيری از رسيدن آنها به مسجدالاقصی دستور داد. ۱۵ هزار نظامی رژيم 
صهيونيستی شهر قدس را به محاصره خود درآوردند و گيت های الکترونيکی در ورودی های مسجدالاقصی 
نصب شد. اين اقدام در ۵۰ سال اخير بی سابقه بوده است؛ اما عمليات اخير پيام های مهمی را در برداشت.
موج جدید انتفاضه قدس/ انتفاضه قدس در اکتبر ســال 2۰۱۵ در اراضی فلســطين به راه افتاد 
و در ســال 2۰۱۶ با اقبال گســترده مردمی مواجه شد. اوج اين حرکت طی ماه های پايانی سال 2۰۱۵ و 
ماه های اوليه ســال 2۰۱۶ بود؛ ولی در اواخر ســال گذشته ميلادی دچار افول شده بود. اما عمليات اخير 
در مسجدالاقصی نشان داد که تمامی ترفندهای صهيونيست ها برای مهار اين انتفاضه با شکست مواجه 

شده است .
پاسخی به انتقال سفارت آمریکا به قدس/ عمليات استشهادی اخير را بايد واکنشی به سياست های 
آمريکا در وعده به صهيونيست ها برای انتقال سفارت اين کشور به قدس دانست. انتقال سفارت آمريکا به 
قدس در جايگاه پايتخت متحد دولت يهود که به تازگی از طريق مايک پنس، معاون رئيس جمهور آمريکا 
تأکيد شــده بود، يکی از اولويت های اصلی ترامپ در خدمت به رژيم صهيونيستی است. کيلين کونوای، 
مشاور ترامپ نيز به اين موضوع اشاره و تأکيد کرده است که انتقال سفارت آمريکا در رژيم صهيونيستی 
از تل آويو به قدس جزو اولويت های اصلی ترامپ است. بنابراين عمليات اخير می تواند يک پاسخ محکم از 

سوی مردم فلسطين به اين توطئه جديد باشد.
زنده کردن اولویت فلسطين/ مسئله فلســطين به دليل خيانت سازشکاران عرب مدت ها است 
که از دســتور کار اين کشورها خارج شده اســت. اين عمليات اولويت اصلی آرمان فلسطين و مقدسات 
فلسطينی را بار ديگر مورد تأکيد قرار داده و توجه سازمان ها و رژيم ها و ملت های عربی و اسلامی را که 
اين موضوع اساسی را ناديده گرفته بودند، بار ديگر به آن معطوف کرد. اين عمليات نشان داد که دشمن 
صهيونيستی همچنان در ذهن ملت باقی است و عمليات جنبشی و جهادی مقاومت در برابر اين رژيم به 
صورت روزمره ادامه خواهد داشت. بنابراين يکی ديگر از پيام های اين عمليات، رساندن پيام به رژيم های 
عربی است که به دنبال منزوی کردن آرمان فلسطين هستند و برخی از آنها به دنبال عادی سازی روابط 

با دشمن صهيونيستی و ايجاد ارتباط با آن هستند.
در کل انجام اين عمليات در سالروز جنگ ۳۳ روزه نشان داد که مقاومت فلسطين همچنان مبارزه را 
تنها راه رسيدن به اهداف خود می داند و فعاليت های سازشکارانه برخی مقامات را به منزله راهکار قبول ندارد.

پیام های عملیات استشهادی مسجدالاقصی

 خدمت برجام به اقتصاد
از ســال ۱۳۹۳ رونــد ضريب 
جينی صعودی شده و فاصله طبقاتی 
مجــدداً افزايش يافــت و اين روند 
افزايشی همچنان ادامه دارد. ضريب 
جينی عددی است بين صفر و يک 
است که در آن صفر به معنی توزيع 
کاملًا برابر درآمد يا ثروت و يک به 
معنای نابرابری مطلق در توزيع است 
که اين مسئله موجب کاهش قدرت 
خريد اقشار ضعيف و متوسط کشور 
شده اســت. بر اين اساس، می توان 
گفت؛ در دولــت يازدهم، پولدارها 
پولدارتر و فقرا فقيرتر شــدند. نکته 
ديگر درباره روند افزايشــی ضريب 
جينی در دولت يازدهم، بی تأثيری 
برجام بر اين شــاخص است. آمارها 
نشــان می دهد که اجــرای برجام 
نتوانسته موجب بهبود توزيع درآمد 

در کشور شود.

دلایل ناکارآمدی دولت
استاد دانشگاه علامه طباطبايی 
گفت: »وزارت اقتصاد بعد از برجام 
هم کارنامــه قابل قبولی نداشــته 
اســت.« دکتر محمدقلی يوســفی 
افزود: »يکی ديگر از مشــکلاتی که 
در اقتصــاد ما وجود دارد، نبود بازار 
برای محصولات توليدی و حمايت 
نکردن از توليد اســت.« وی با بيان 
اينکه معضلات ديگــری در بخش 
اقتصاد وجود دارد که بايد رفع شود، 
گفت: »بالا بودن نرخ ســود بانکی 
باعث ادامه دار شــدن رکود و دامن 
زدن به مشکلات شد و منابع پولی 
و بانکی را به سمت فعاليت های غير 
توليدی هدايت کرد. در اين شرايط 
اقتصاد ايران با پيچيدگی هايی همراه 
می شود که بحران را بيشتر کرده و 
برای حل آن نيــاز به يک جراحی 

عميق است.«

جنگ بر سر شهرداری
محســن هاشمی رفســنجانی، 
منتخب اول مردم تهران برای شورای 
شــهر گفت: »يکی از مشکلاتی که 
می توانــد در دوره آينده بر ســر راه 
توســعه تهران ايجاد شــود، مسئله 
شــخص محوری در انتخاب شهردار 
به جای برنامه محوری است، اعتقاد 
بنده آن است به جای صحبت کردن 
بر سر گزينه های مختلف شهرداری که 
طبعاً به حاشيه سازی و ايجاد اختلاف 
و بحث های غير اصولی منجر می شود، 
بايد به برنامه محوری در حوزه مديريت 
شهری بينديشــيم. هر مديری برای 
اجرای هر برنامه ای مناســب نيست، 
بنابرايــن طرح بدون هدف اســامی 
مختلــف و ايجاد فضــای لابی برای 
تصدی شورا پيامدهای مناسبی ندارد 
و به انســجام و وجهه شورا در افکار 

عمومی آسيب می زند.«

تکرار دولت مرحوم بازرگان
علــی تاجرنيــا، از نمايندگان 
مستعفی مجلس ششم و از اعضای 
شورای مرکزی حزب اتحاد ملت به 
تازگی درباره کابينه دوم رئيس جمهور 
روحانی گفته است: »در دولت دوم 
روحانی بايد يک تغيير بالای دوسوم 
به وجود آيد تــا دولتی کارآمد و با 
انگيزه  ايجاد شــود!« او همچنين با 
بيان اينکه در دولت يازدهم پاشــنه 
آشيل دولت روحانی کسانی بودند که 
حلقه اول ايشان محسوب می شدند، 
تصريح کرده است: »متأسفم از اينکه 
بگويم ميانگين دولت آقای روحانی و 
چهره های آن، همان افرادی هستند 
کــه در دولــت مرحوم بــازرگان و 

مهندس موسوی حضور داشتند.«

اصولگرایان محبوب روحانی
از  کيانــوش راد«  »محمــد 
فعــالان اصلاح طلب و از نمايندگان 
مستعفی مجلس ششــم که دارای 
مواضــع تندی بوده اســت، درباره 
روحانی  اعتماد  مــورد  اصولگرايان 
گفته است: »اين بخش از اصولگرايان 
در ميــان اصلاح طلبــان از احترام 
کارنامه  برخوردار هســتند.  زيادی 
و کابينــه دولت روحانــی در چهار 
ســال گذشــته نيز اين موضوع را 
به  خوبی نشــان داد کــه دولت در 
بــه  کارگيری اصولگرايــان توانمند 
و خردورز کوتاهــی نخواهد کرد و 
از حضــور آنها اســتقبال می کند.« 
محمدرضــا تابش، فعال سياســی 
هم گفته اســت: »اينکه در کابينه 
اصولگرايان معتدلی که دل در گرو 
اعتلای کشور دارند و متعهد هستند 
شعارها و آرمان های رئيس جمهور را 

پيش ببرند، عيبی نيست.«

روی خط خبر

تتلوگرایی؛ احساسات انتخاباتی یا عقلانیت سیاسی

یادداشت 

  احمد طيبی صفا/  يکی از مهم ترين اهداف ثبت تجربيات دوران دفاع 
مقدس، آينده نگری، جلوگيری از تکرار تجربيات منفی و بهره گيری از تجربيات 
مثبت اســت. از اين رو، با مطالعه و بررسی ويژگی های خاص عمليات مرصاد 
می توان از تجربيات آن به  منظور دفع تهديدات در آينده و کاهش آسيب پذيری ها 

استفاده کرد و در عمليات های مشابه آنها را به کار برد.
عملياتی با ويژگی های مرصاد قابليت تکرار دارد. به عبارتی، تکرارپذيری 
عملياتی شبيه عمليات فروغ جاويدان منافقين يکی از مهم ترين اصولی است که 
بايد به آن توجه داشت؛ لذا بايد از تجربيات عمليات مرصاد به  نحوی بهره برداری 
کرد که اگر حادثه ای مشابه انجام شد، برای مقابله و مهار آن از قدرت مديريتی 

و فرماندهی مناسبی برخوردار باشيم. 
در يک شبيه سازی ساده بسياری از روش های گروهک تروريستی منافقين 
با تاکتيک های عملياتی گروه تروريستی داعش شبيه بوده است که در سطور 

زير به برخی از آنها پرداخته می شود:
۱ـ وضعيت دو کشور در زمان تهاجم تا حدودی شبيه يکديگر بوده، به اين 
گونه که آمايش دفاعی  ـ نظامی دو کشور متناسب با حجم تهديد نبوده است.

2ـ ويژگی های جغرافيايی و انسانی دو طرف در زمان تهاجم مشابه است؛ 
اما با دو نتيجۀ متفاوت. در ايران منافقين طی سه تا پنج روز سرکوب شدند؛ 
اما در موصل داعشی ها سه سال ماندند و تشکيل خلافت خودخوانده دادند. 

۳ـ غفلت ويژگی بارز »تجربه منفی« در هر دو عمليات بوده اســت، هم 
ايران در عمليات مرصاد و هم عراق در حملۀ داعش دچار غافلگيری راهبردی 
شــدند؛ اما در ايران باوجود از دســت رفتن زمين، زمان مديريت و غافلگيری 
نيز جبران شد، ولی در عراق افزون بر از دست رفتن زمين و حاکميت در اين 

مناطق، پيامدها و فجايع انسانی بی شماری داشت.
4ـ حملۀ ســريع و برق آســا با خودروهای زرهی و نظامی ويژگی هر دو 
عمليات بوده اســت کــه در ايران با تکيۀ فرماندهــان و رزمندگان بر عوامل 
جغرافيای طبيعی و نظامی محور خسروی به کرمانشاه، حرکت منافقين سد شد.
۵ـ در عمليــات مرصاد يکی از نقاط قوت  فرماندهان جلوگيری از همگرا 
شــدن نيروهای ضد انقلاب با منافقين بود، اما در عراق به دليل بی توجهی به 
اين مســئله بسياری از گروه ها و عشاير مخالف دولت در صف حاميان داعش 

قرار گرفتند و يک هم افزايی ميان مخالفان دولت شکل گرفت.
۶ـ در ايران دکترين اصلی نظام در بخش دفاع و امنيت، تکيه  بر نيروهای 
مردمی است؛ لذا ايران در مقابله با منافقين به جذب نيروهای مردمی روی آورد. 
»تجربه مثبت« در عراق و نيز حملۀ داعش به موصل سبب تشکيل نيروهای 
بسيج مردمی به نام حشدالشعبی »سپاه بدر سابق« شد که در اخراج داعشی ها 

از موصل در کنار نيروهای ارتش نقش اساسی داشته است.
۷ـ در هر دو عمليات نقش رهبران دينی و مراجع شيعی بسيار بارز بوده 
است. در عمليات مرصاد فتوای حضرت امام خمينی)ره( سبب حرکت عظيم 
مردم به سمت جبهه های غرب شد، در عراق نيز فتوای مرجعيت عالی شيعيان 
آيت الله العظمی سيستانی)دامت برکاته( مبنی بر واجب کفايی خواندن دفاع در 
برابر تروريست ها موجبات همگرايی حشدالشعبی و نيروهای ارتش را فراهم آورد.

تفاوت های مرصاد و موصل
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نکته گرام

مصرف به مرحله هشدار

شاه ويسی کارشناس مسائل اقتصادی گفت: اهداف اقتصادی دولت را معاون اول رئيس جمهور تعيين کرده و هر کسی که اعلام آمادگی کند، می تواند در فهرست 
پيشنهادی برای وزير اقتصاد حضور يابد. در نتيجه خيلی جای تعجب نيست که آقای آخوندی که الآن وزير راه و شهرسازی است به سِمت وزير پيشنهادی اقتصاد در 
دولت دوازدهم معرفی شود. اگر امروز شاهد برخی ناکارآمدی ها در بدنه اقتصاد کشور هستيم، به دليل ناکارآمدی تيم اقتصادی و نبود هماهنگی بين اين تيم است.

 آمریکا در صدر کشورهای 
صادرکننده گاز

به گزارش آژانس بين المللی انرژی، 
برخــلاف ميــزان گاز مــورد تقاضا در 
آمريــکا که بزرگ تريــن توليدکننده و 
مصرف کننده گاز اســت، تا سال 2۰22 
ميلادی، آمريکا ميــزان 4۰ درصد گاز 
جهــان را توليد می کند کــه دليل آن 
رشد چشمگير توليد نفت شيل است. بر 
اساس اين گزارش تقاضا برای گاز در پنج 
سال آينده به ميزان ۱/۶ درصد به طور 
ســالانه افزايش می يابد و در اين ميان، 
کشور آمريکا تا ســال 2۰22 ميلادی، 
ميزان 4۰ درصد بيــش از نياز خود را 

توليد خواهد کرد.

میزان درآمد دولت
 از مالیات سیگار

آمار منتشر شــده از سوی بانک 
مرکزی حاکی از آن اســت که مجموع 
درآمدهای کسب شــده دولت از محل 
ماليات های غيرمستقيم در سال ۱۳۹۵، 
۵2 هــزار و ۹۰ ميليارد تومان بوده که 
مصوب شــده بود رقم ۵۳ هزار و ۶۸۰ 
ميليارد تومان باشــد که بخشی از آن 
وصول نشده است. از اين ميزان درآمد 
دولــت، بالغ بر ۳۳۰ ميليــارد تومان از 
طريق ماليات بر فروش سيگار در سال 

۹۵ بوده است.

رکوردزنی مصرف بنزین
 در تابستان

معاون شرکت  شاهرخ خسروانی، 
پالايش و پخش فرآورده های نفتی ايران 
گفت: »متوسط ميزان مصرف بنزين در 
کشور بعد از ماه مبارک رمضان به بيش 
از ۸۳ ميليون ليتر رسيده و کاهش هم 
پيدا نمی کند که يک امر غيرعادی است. 
پيش بينــی افزايش مصرف در حد پنج 
درصد بود که در حال حاضر به بالای ۹ 

درصد رسيده است.«

میزان سقف پرداختی
 حقوق مدیران

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت 
در پاسخ به اين پرسش که آيا براساس 
مصوبه اخير هيئت دولت ميزان سقف 
مديران شــرکت های  پرداختی حقوق 
دولتی و شبه دولتی برداشته شده است يا 
خير، اظهار داشت: »خير، منتهی حداکثر 
سقف در دو حد تعيين شد؛ يکی برای 
مديران سياسی و مقامات است که همه 
بايد کمتر از ۱۰ ميليون تومان باشــد و 
برای ساير مديران و مديران شرکتی با 
توجه به اين تعاريف اين رقم تا حد ۱۷ 
يا ۱۸ ميليون تومان در ماه می رسيد.«

پژواک
شبکه های اجتماعی و کودکان

فضای غیر اخلاقی علیه کودکان- ۸

پایش

عکس خبر

 محمــد نوری/ خبری از ســوی معاون شــرکت پالايش و پخش 
فرآورده هــای نفتی ايران مبنی بر مصرف بنزين بيش از ۸۳ ميليون ليتر در 
روز، در رسانه ها بازتاب های زيادی داشت. به اين خبر از اين جهت توجه شد 
که پيش بينی افزايش مصرف در حد پنج درصد بود که در حال حاضر به بالای 

نه درصد رسيده و به نظر می رسد که يک امر غيرعادی باشد.
 اين ميزان مصرف باعث شده با وجود توليد روزانه ۶۷ ميليون ليتر بنزين 
در کشور همچنان نياز به واردات ۱۶ ميليون ليتری وجود داشته باشد که با 
احتساب قيمت حداقلی ۱2۰۰ تا ۱۵۰۰ تومانی برای هر ليتر بنزين وارداتی، 
در سال جاری هزينه ای بيش از دو ميليارد دلار، معادل هفت تا هشت هزار 
ميليارد تومان به واردات بنزين اختصاص يابد. برای تحليل اين وضعيت بايد 

به چند نکته توجه شود:
 ۱ـ با اينکه سرانه خودرو )تعداد خودرو به  ازای هر نفر( در ايران نسبت 
به کشــورهای در حال توسعه پايين است، اما مصرف به خاطر کيفيت پايين 
خودروها به شــدت بالا رفته است و جا دارد اسناد بالادستی که برای ارتقا و 
کيفيت خودروها که مصرف سوخت هم جزء آن است، مد نظر خودروسازان 

قرار گيرد.
 2ـ ثبات قيمت بنزين و رشــد نکردن آن در دو ســال گذشته، يکی از 
عوامل رشد مصرف بنزين از سوی کارشناسان مطرح می شود. چون مردم با 
قيمت يک هزار تومانی به نوعی کنار آمده اند و از سوی ديگر تورمی هم که در 
دو ســال گذشته داشته ايم؛ ولی در اين بخش اضافه نشده است، کانه قيمت 

بنزين برای مصرف کننده حداقل 2۰ درصد کاهش داشته است.
 بررسی ها نشان می دهد در صورتی که قيمت ها آزاد نشوند، اين احتمال 
وجود دارد که بنزين نيز به سرنوشتی مشابه گاز تبديل شود که تمامی رشد 
توليد، جذب مصرف کنندگان داخلی شــود. ايران با وجود داشتن بزرگ ترين  
ذخاير گازی جهان و داشتن رتبه سوم در توليد اين ماده، سهم بسيار اندکی 
در تجارت گاز دارد زيرا نبود بهينه ســازی مصرف و بهره وری صحيح، ايران 
را به يکی از بزرگ ترين  مصرف کنندگان گاز جهان تبديل کرده اســت. برای 
برون رفت از اين وضعيت بايد چند اقدام اساســی صورت بگيرد، اول اينکه از 
ظرفيت 4۰ ميليون مترمکعبی سی ان جی که تنها نيمی از اين ظرفيت يعنی 
2۰ ميليون مترمکعب در روز اســتفاده می شود، به صورت کامل بهره برداری 
شود چون اگر مصرف سی ان جی به ۳۰ ميليون متر مکعب در روز برسد حدود 

۱۰ ميليون ليتر از مصرف روزانه بنزين کاهش می يابد.
 برای تحقق اين امر می توان از تشــويق های مرتبط با آن مانند قيمت 
پايين تر سی ان جی و کارگاه های ساخت مخزن سی ان جی استفاده کرد. دوم؛ 
برقراری مجدد سامانه کارت سوخت که واقعاً در کنترل مصرف بنزين در چند 
سال اخير مفيد بود، احياء شود چون حذف کارت سوخت علاوه بر مصرف در 

داخل، قاچاق سوخت را هم در مرزهای کشور افزايش داده است.
 بهينه سازی مصرف سوخت و تقويت استفاده از سوخت های جايگزين، 
توزيع تعطيلات در طول ســال، اصلاح الگوی غلط مصرف کنندگان، نظارت 
صحيح و کافی بر ساخت خودرو، اصلاح برخی قوانين شهری و ايجاد سيستم 
حمل ونقل عمومی مناسب، از مواردی است که می تواند از تحريک رشد مصرف 
بنزين در داخل کشور کاهش دهد تا مشکلی در تأمين اين سوخت ايجاد نشود.

ناکارآمدی دولت و 
ناهماهنگی بدنه اقتصادی

گوش های شنوا برای درد دل یک کودک از فقر و محروميت اتحاد شيعه و سنی رمز پيروزی ملت عراقبی آبی های امروز ما را یاد دهه 60 می اندازد استقبال از پيکر شهيد حميد مرادلو پس از 35 سال گمنامی

حذف ظریف
»وزيری   سيد فخرالدین موسوی/ 
که برای برجام، تمام حيثيتش را گذاشــت و 
تا آخرين نفس پای توافق هســته ای ايستاد، 
ظاهراً آب و هوای ايالات متحده به جای آنکه 
ادبيات او را با دولت اين کشــور همسان تر و 
همخوان تر بکند، برعکس، خوی ضد آمريکايی 
وی را تشــديد کرده است. او در اين چند روز 
در مصاحبه هايش سخنان تند و تهديدآميزی 
به زبان آورده. با صراحــت، ترامپ را نه تنها 
به نقض کننــده روح برجام، بلکه ناقض متن 
آن نيز معرفی می کند. در حالی که آمريکا از 
وفای ايران به تعهدات و تمديد لغو تحريم های 
هسته ای ايران خبر می دهد، از موضعی ديگر 
وارد شــده و به جای حرف ها ی ديپلماتيک و 
گفتمان مذاکــرات، از گزينه خروج از برجام 
حــرف می زند و آمريکا را تهديد می کند و آيا 
مشی انقلابی ظريف در گفت وگوهای اخيرش 
در چنين برهه ای باعث تحريک طرفين برجام 
برای خط و نشان کشيدن های بيشتر و دست 
آخر در خطر انداختن برجام تعبير می شود؟ 
از چــه روی، ظريف که همــواره از مذاکره و 
گفت وگو می گفت، اين بار در نيويورک اين گونه 

لب به ســخن گشوده و در مصاحبه هايش در 
آمريکا تابوشکنی کرده است؟... اظهارات ظريف 
نشــان می دهد که موضع گيری او، پيشتر در 
ايران از سوی نظام اتخاذ و به ايشان ابلاغ شده 
اســت. همان طور که روز گذشته هم مجلس 
ايران عليه آمريــکا موضع گيری کرد... به  هر 
حال ايران و آمريکا سابقه طولانی اختلاف با 
يکديگر دارند و طبيعی است که هر از گاهی 
شاهد مواضع تند حتی از سوی ظريف باشيم.«

 برای شما هم حتماً حيرت انگيز خواهد 
بود اگر بدانيــد اين عبــارات را يک روزنامه 
ايرانی و با تيتر »دلواپسی ظريف« نوشته است! 
روزنامه اصلاح طلب »آفتاب يزد« که اولين روز 
پس از انعقاد برجام  در سرمقاله اش ظريف را 
»امير کبير عصر ما« خواند و تصويری از وزير 
امور خارجه دولت اعتدال در شــمايل و لباس 
اميرکبير بر صفحه اول خود نشاند، روزنامه ای 
که حتی چاپ آن شماره خود را تسريع کرد تا 
حاميان توافق آن را در جشــن خيابانی بر سر 
بگيرنــد؛ البته تنها حکايت روزنامه آفتاب يزد 
نيست و راهبرد ديگر روزنامه های اصلاح طلب 
نيز در همين راستا بود. اگرچه انتقاد از ظريف 

با اين ادبيات برعهده آفتاب يزد قرار گرفته بود، 
ديگر روزنامه های اصلاح طلب با حذف و سانسور 
محمدجواد ظريف و ســخنان او در واشنگتن، 
نارضايتی خود را از مواضع و اقدامات وزير امور 
خارجه دولت تدبير و اميد نشان دادند در حالی 
که گفت وگوها و اظهارات ظريف در صدر اخبار 
رســانه های مختلف قرار گرفته بود؛ اما نقض 
برجام کار را به جايی رساند که حتی ظريف، 
روحانی و عراقچی هم سرانجام لب به شکايت 
گشــودند، که البته روزنامه های اصلاح طلب با 
نديــدن و حذف اين اعتراض ها، ترجيح دادند 
در هفته گذشته همچنان موضوعات ديگری، 
چون تشــکيل کابينه و پروژه سهم خواهی از 
روحانــی را دنبال کنند تا »فصل رايزني براي 
کابينه«، »ما را دنبال نخود سياه نفرستند« و 
»کابينه در پيچ بهارستان« پر تکرارترين عناوين 
روزنامه های اصلاح طلب باشــد و روزنامه های 
منتقد به منعکس کننده اظهارات مقامات دولتی 
بدل شوند.  اما در مقابل اين روزنامه های منتقد 
بودند که اخبار اظهارات وی را منعکس کردند 
چنانکه مهدی محمدی در سرمقاله وطن امروز 
با عنوان »يک گام به جلو« می نويسد: »تهديد 

آقــای ظريف به خروج از برجام در نشســت 
شــورای روابط خارجی آمريکا را اگر تعارفات 
نباشــد، می توان »يک اقدام راهبردی« تلقی 
کرد. من فکر نمی کنم و نشــانه ای هم نيست 
که در تئوری های سياست خارجی آقای ظريف 
تغييری حاصل شــده باشد؛ ولی همين که او 
به اين نتيجه رســيده که »تهديد به خروج از 
برجام« يک »گزينه روی ميز« برای ايران است، 
اتفاق کوچکی نيست. همه داستان اين است: 
دکتر ظريف و تيمش تا ديروز تصور می کردند 
»برد متقابل« عاملی است که پايبندی آمريکا 
به برجام را تضمين خواهد کرد؛ اما من اميدوارم 
جمله ديروز ظريف علامتی از اين باشد که تنها 
يک عامل هست که می تواند پايبندی طرفی 
مانند آمريــکا به برجام را تا حدی و نه کاملًا 
تضميــن کند و آن »تــرس از به هم خوردن 
توافق و از دســت رفتن مواهب ناشی از آن« 
است. اين يک اصل راهبردی است. آمريکا تا 
زمانی و تا جايی به برجام-و شــايد هر توافق 
ديگری پايبند خواهد بود که حس کند عدم 
پايبندی به برجام، ريسک خروج ايران از توافق 

را در پی دارد.«

 مهدی فرهادی/ آمار نشــان 
می دهــد، در جهان امــروز ۹۵ درصد 
از نوجوانــان از شــبکه های اجتماعی 
اســتفاده می کنند، تا جايــی که آنها 
برخی گفت وگوها، عکس ها و اطلاعات 
زندگی خود را با دوســتان خود و حتی 
گاهی کلاهبردارانی که در قالب دوست 
ظاهر می شوند، به اشتراک می گذارند؛ 
افرادی که گاهی سن آنها کمتر از سن 
قانونی اســت و به صــورت تمام وقت 
در اين شــبکه ها مشغول و به طور غير 
قابل باوری به آنها وابسته اند. در دنيای 
ديجيتال امروز، استفاده از دستگاه های 
محاسباتی مانند موبايل، تبلت، لپ تاپ 
و... از سنين خيلی پايين شروع می شود 
و کودکان ساعات زيادی را در اينترنت 
به سر می برند. زندگی اجتماعی آنها تنها 
محدود به فاصله بين زندگی ديجيتالی و 
زندگی در شبکه های اجتماعی می شود، 
به طوری که تمام فکر آنها اين اســت 
که چگونــه در شــبکه های اجتماعی، 
با دوســتان مجازی خود ارتباط برقرار 
کنند و هرگز علاقه ای به روابط اجتماعی 
خانوادگی و دوســتانه در فضايی به جز 
با وجود  ندارند.  اجتماعی  شــبکه های 
آنکه مقابله با اين سوء استفاده کنندگان 
در آمريکا هم شــروع شده است، اما به 
دليل اينکه برخــی، از اين مبارزه غير 
اخلاقی به دنبال ســود خود هســتند، 
تقريباً کنترل ناپذير است. چندی پيش 
کرد  اعلام  يونايتدپــرس  خبرگــزاری 
مسئولان آمريکايی ۱۹۰ فرد مظنون به 
دست داشتن در شبکه های سوء استفاده 
جنســی از کودکان را دستگير کرده و 
موفق به نجات ۱۸ کودک شدند. جان 
مورتون، رئيــس اداره اجرايي مهاجرت 
و گمرک )ICE( آمريکا در  هشــداری 
از شــهروندان آمريکايی خواست تا در 
طول تعطيلات تابستان توجه بيشتری 
به کودکان و زمانی که آنها در فضاهای 

مجازی می گذرانند، داشته باشند.

ارز تك نرخي رؤیاي دولت یازدهمآن روی سکه

تيترشهيد بهشتی دنبال هتل نبود، در فرمانداری، با عمامه زیر سر خوابيدتقاضا برای حضور در جمع مدافعان حرم روز به روز بيشتر می شودرژیم صهيونيستی اردوی بازدید از مناطق افسانه هولوکاست برگزار می کند!

 ســعيد مهدوی/ يکي از 
يازدهم  دولت  اقتصادي  اولويت هاي 
حرکت به ســمت ارز تک نرخي بوده 
است. ثبات نرخ ارز و تک نرخي شدن 
آن از شــاخصه هاي مهم کسب      و    کار 
و ســرمايه گذاري در اقتصاد به شمار 
مي رود. ثبات اقتصادی کشور، شرايط 
مناسب برای سرمايه گذاری و کنترل 
قيمت ها به شــدت به ثبات در بازار 
ارز وابســته است. از سوي ديگر اين 
شاخصه به صورت مستقيم بر حجم 
توليــد داخلي و صادرات و در مقابل 
بر ميزان واردات به کشور نقش دارد. 
تجربه نشان داده که تلاطم و بي ثباتي 
در بازار ارز قابليت مســری بودن به 
تمام بخش های جامعه حتی سطوحی 
که با بازار ارز در ارتباط نيستند را دارد 
و بر کسی پوشيده نيست که بروز و 
هرگونــه تغيير چه از نظر افت و چه 
از نظر بهبــود در اين بازار، می تواند 
تأثيرات اساســی در اقتصاد کشور و 

خانوارها ايجاد کند.

برخي معضلات
 ارز چند نرخي

وجود نظام ارز دو يا چند نرخي 
زمينه و بستر مناســبي براي رانت، 
تبعيض و فساد فراهم مي کند. به دليل 
پايين نگه داشتن نرخ برخی کالاها، 
نرخ ارز برای مصرف و واردات گروهی 
از کالاها پايين نگه داشته می شود و 
از ايــن طريق، امتيازهايی به گروهی 
تعلق می گيــرد و در نتيجه ارز چند 
نرخی می شــود. همچنين، نظام های 
چند نرخی ارز، زمينه ســاز تخصيص 
منابع نامناســب ارزی هســتند که 
سبب رانت جويی های ناشی از تفاوت 
نرخ های ارز می شوند و در نتيجه اين 
موضوع، بخش زيادی از توان جامعه 
به جــای اينکه صرف تــلاش برای 
توليد و نوآوری شود، صرف استفاده 
از رانت های حاصل از تفاوت قيمت ارز 
خواهد شد. از سوي ديگر، بيشترين 
ضرر ارز چند نرخی به قشر آسيب پذير 

جامعه وارد می شــود که قرار اســت 
برخي با نرخ پايين ارز کالاهای اساسی 
به کشــور وارد کــرده و کار توليدی 
کنند يا به مصرف عموم برسانند، ولی 
در عمل افرادی وارد صحنه می شوند 
و با ارز دولتــی  کالاهای لوکس وارد 
می کننــد و به توليد و صادرات ضربه 
می زنند و اگر هم کالاي اساسي وارد 
مي کنند با احتساب ارز آزاد به مردم 

مي فروشند.

سيف رکورددار وعده های
 عمل نشده در بازار ارز

رئيس کل بانک مرکزی با چهار 
بار وعده دادن درباره تک نرخی شدن 
ارز رکورددار وعده های عمل نشــده 
در زمينه بازار ارز به شــمار می رود. 
ولی الله ســيف از ابتدای سال ۹۳ به 
طور متوسط هر شش ماه يک  بار درباره 
تک نرخی شدن دلار يک وعده به مردم 
و فعالان اقتصــادی داده و در نهايت 
هم قول داد تا با اجرای برجام، زمينه 
تک نرخی شدن ارز را فراهم کند. سيف 
به طور مشخص شهريور سال گذشته 
در برنامه گفت وگوي ويژه خبري اعلام 
کرد که »يکی از ملاحظات در زمينه 
تک نرخی شدن ارز برقراری ارتباطات 
بين المللی در حوزه بانکی اســت که 
پــس از برجام ايــن ارتباطات برقرار 
شده و به تدريج در حال افزايش است؛ 

اما قطعاً تا پايان ســال، ارز تک نرخی 
می شود.« ولی امروز با وجود گذشت 
حدود يک  سال و نيم از اجرای برجام 
هنوز نتوانسته دلار را تک نرخی کند.

 آخريــن وعده ســيف درباره 
تک نرخی شدن دلار هم در روزهاي 
اخيــر بوده که در ايــن زمينه اظهار 
داشت: »تک نرخی شــدن ارز کاری 
است که به سادگی می تواند عملياتی 
شود و هم اکنون نيز دستورالعمل های 
آن آماده ابلاغ است،... در اولين فرصت 
ممکن، سياست تک نرخی شدن ارز 
را عملياتی می کنيم و اميدواريم اين 
سياســت در طول سال ۹۶ عملياتی 

شود.«
تک نرخی شدن

 ارز با پایان دولت دوازدهم
محمدرضا ســبزعليپور، رئيس 
مرکــز تجارت جهانی ايــران با بيان 
بــه تعويق افتــادن وعده ها و توفيق 
نداشتن دولت ها در اجرای تک نرخی 
کردن قيمت ارز گفت: »ده ها ســال 
اســت که گوش های مان به شنيدن 
ايــن جملۀ مســئولان دولتی عادت 
کرده اند کــه »ان شــاءالله به  زودی 
قيمت ارز تک نرخی می شود« لاجرم 
وعــده تک نرخی شــدن قيمت ارز 
در ســال های اخير بيش از پيش بر 
زبان مســئولان امر جاری می شود، 
به طوری که هر ســال برای سال بعد 

صد در صد قــول می دهند که ديگر 
ســال آينده ارز را در ايران تک نرخی 
می کنيم، از همين رو دقيقاً دو سال 
پيش بود که مســئولان ارشد بانک 
مرکزی ســخن از يکسان سازی نرخ 
ارز در ســال ۱۳۹۵ را بر زبان جاری 
ساختند بدون اينکه برای تحقق اين 
مهم ترين پارامتر اقتصادی، برنامه يا 
راهکارهای جامــع و دقيقی را اعلام 
کرده باشند.« اين اقتصاددان همچنين 
اظهار داشت: »برخلاف ميل باطنی ام 
به شما اطمينان می دهم که متأسفانه 
سياست تک نرخی شدن قيمت ارز تا 
ســال ۱4۰۰ و پايان دولت دوازدهم 
اعمال نخواهد شــد، مگــر اينکه با 
مديريت صحيح و حرکتی جهادگونه، 
معجــزه ای رخ دهد که باز هم تأکيد 
می کنم اگر بخواهيم درواقع شدنی و 

امکان پذير است.«

سابقه یکسان سازي نرخ ارز
 در ایران

در فروردين ماه ســال ۷2 برای 
اولين بار ارز در اقتصاد ايران تک نرخی 
شد که اين روند هفت ماه تداوم يافت، 
اما با روی کار آمدن دولت جديد و در 
اقتصادی  پی آن تغيير سياست های 
نظام، ارز تک نرخی حفظ نشــد و بار 
ديگر شاهد بروز دو نرخ آزاد و دولتی 
برای ارز در اقتصاد بوديم؛ اما در سال 

۸۰  بــاز هم نرخ بــازار آزاد و دولتی 
يکسان شــد و تا سال ۸۹ ادامه پيدا 
کــرد تا اينکه در ســال ۸۹ به دليل 
افزايش نرخ تورم و رشــد نقدينگی 
باز هــم فاصله بين نــرخ ارز دولتی 
و ارز آزاد ايجــاد شــد؛ به طوری که 
معنــا  دار بين نرخ ارز دولتی و آزاد به 
وجود آمد. در پی اين امر دولت دهم 
به دليل افزايش شــکاف قيمتی بين 
نرخ ارز مرجع و بــازار آزاد و حضور 
ســودجويان در اين بازار و اســتفاده 
از ارز مرجــع برای ورود کالاهای غير 
ضروری، با هدف ساماندهی بازار ارز و 
کنترل نرخ دلار مرکز مبادلات ارزی را 
در مهر ماه سال ۹۱ راه اندازی کرد و در 
نتيجه شاهد وجود سه نرخ برای ارز در 
اقتصاد کشور بوديم. از سال ۹2 به بعد 
نيز برخلاف ادعای دولتمردان تدبير و 
اميد و مسئولان بانک مرکزی درباره 
ثبــات در قيمت ارز، طی ســال های 
فعاليت دولت يازدهم، بررسی ها نشان 
می دهــد که دولت تدبير و اميد يکی 
از پرنوسان ترين دوران را برای قيمت 
دلار رقم زده است. به گونه اي که دلار 
۳2۰۰ تومانی پايان دوره دولت دهم 
در سال گذشته نرخ ۳۶2۰ تومان را 
نيز تجربه کــرد. روی هم رفته بايد 
گفت؛ در حال حاضر با توجه به حجم 
در اختيار داشتن ارز، دولت تنها منبع 
عرضه ارز به شمار مي رود و اين يعني 
دولت نقش بســيار مهمي در تعيين 
نرخ ارز دارد و با توجه به سهم بالاي 
دولت از اقتصاد، در عمل ظرف  عرضه و 
تقاضاي ارز در انحصار دولت است. اگر 
تصور کنيم که بخش خصوصي همه 
صادرات غير نفتي را انجام می دهد که 
تقريباً پايين تر از 2۰ درصد صادرات 
نفتي اســت، در مقايسه با دولت، ارز 
بسياری در اختيار ندارد. بنابراين بدون 
خواست و اقدامات زمينه ساز دولت، به 
هيچ وجه نمي توان از ارز چند نرخي 
به سمت ارز تک نرخي حرکت کرد و 
اين رؤيا را در دولت يازدهم به واقعيت 

تبديل کرد.
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  قاســم غفوری/ هــر چند 
که خطر تروريســم و البته اشــغالگری 
صهيونيســت ها، به ويــژه اقدامات آنان 
منطقه  اولويت های  مسجدالاقصی  عليه 
است، اما در هفته های اخير غرب آسيا و 
به تبع آن جنوب خليج فارس با بحرانی 
به نام تقابل ميان سعودی و قطر مواجه 
شــده است. مناقشه ای که در يک سوی 
آن ســعودی قرار دارد که سعی دارد با 
کشورهای عربی حوزه خليج فارس و البته 
اردن و مصر و حتی آفريقا تسليم سازی 
قطــر را اجرايی کند کــه البته حمايت 
آمريــکا را با دادن رشــوه های کلان نيز 
طلب کرده که تا حدودی نيز موفق بوده 
است. در نقطه مقابل قطری قرار دارد که 
با تکيه بر ترکيه و البته منابع اقتصادی 
سعی دارد مقابل اين تحرکات قرار گيرد. 
ضلع ديگر نيز کشــورهايی مانند 
جمهوری اســلامی ايران هســتند که 
برای ثبات و امنيت منطقه خواستار حل 
مسالمت آميز اين بحران شده اند. جالب و 
قابل توجه آنکه آمريکايی  که به صراحت 
در کنار ســعودی قــرار گرفته بود پس 
از سفر تيلرســون وزير امور خارجه اش 
به منطقه اين رويکرد را کنار گذاشــته 
و با نــگاه ميانجی گری برای حل بحران 

موضع گيری داشته است. 
 در ايــن ميان يــک نکته کليدی 
مشــاهده می شــود و آن نوع رفتارهای 
امارات است. سران امارات در اين مناقشه 
نقشــی کليدی را ايفا می کنند و گاهی 
از عربســتان نيز عليه قطر تندتر بوده و 
تــلاش دارند تا به نوعــی بحران مذکور 
همچنان ادامه داشــته باشد، چنانکه با 
وجود اقدامات منطقه ای و فرامنطقه ای 
برای پايان بحــران، امارات همچنان بر 
طبل اختلافات می کوبد. ســران امارات 
بارها ادعا کرده اند که تنش با قطر زمانی 
طولانی خواهد برد و اين کشور گزينه ای 
جز پذيرش درخواســت امارات نخواهد 
داشت. گزارش ها نشان می دهد اقدامات 
رسانه ای و هک شدن شبکه های قطری 
از ســوی امارات زمينه ساز اوليه بحران 
ميان کشورهای عربی و قطر بوده است. 
حال اين سؤال مطرح است که چرا امارات 
چنين رويکردی در پيش گرفته و اهداف 

آن از اين مسئله چيست؟ 
هــر چند که امــارات تلاش دارد 
تــا چنان القا کند که در کنار ســعودی 
عليه قطر قرار دارد، اما با بررســی روابط 
گذشــته دو کشور و اقداماتی که امارات 
در يمن صــورت می دهد می  توان گفت 
تحرکات امارات بيشتر با هدف رسيدن 
به موقعيت منطقه ای در ســايه تضعيف 
رقبای منطقه ای اســت. در نبرد کنونی 
عربی هر يک از طرفين، يعنی سعودی و 
قطر که پيروز شوند، يعنی تضعيف امارات 
و مانــدن آن در رده های ميانی بازيگران 
منطقه ای، در حالی که تضعيف همزمان 
آنان برابر با قدرت يابی امارات خواهد بود. 
اين امر زمانــی قوت می گيرد که 
امــارات رويکــرد گســترده ای به رژيم 
صهيونيستی و آمريکا داشته و سعی دارد 
خود را تأمين کننده منافع آنان نشان دهد. 
ايــن قدرت يابی از يک ســو برای 
شاهزادگان جوانی همچون بن زايد که به 
دنبال پادشاهی زودهنگام هستند، برای 
رســيدن به قدرت مؤثر است و از سوی 
ديگــر به زعم آنان، امــارات را به قدرت 
منطقــه ای و حتی بازيگری برای آمريکا 
در منطقه مبدل می کند. امارات که نقش 
قــدرت درجه دوم و بعضاً کوچک عربی 
را ايفا می کند، ســعی دارد از سناريوی 
بحران برای خروج از اين وضعيت خارج 
شود، به گونه ای که حتی برخی استمرار 
جنگ افروزی ســعودی در يمن با وجود 
شکست های سنگين را نتيجه تحرکات 
امارات می دانند که هم می خواهد يمن 
و موقعيت اقتصــادی آن را نابود کند و 
هم سعودی را با گرفتار سازی در يمن از 
تحولات منطقه دور و متزلزل تر از اوضاع 

کنونی سازد. 
با اين حــال می تــوان گفت که 
ادعای ســران امارات که خود را نزديک 
به سعودی نشان می دهد، امری ظاهری 
بوده و آنان با دميدن بر آتش بحران های 
منطقــه  برآنند تا بــا تضعيف دو رقيب 
به موقعيت برتر منطقه ای دست يابند. 
اين امر زمانی بيشــتر نمود می يابد که 
گزارش هــا از اختلافات شــديد امارات 
و عربســتان در يمن حکايــت دارد، به 
گونه ای که هر يک عليه منافع يکديگر 

اقدام می کنند. 
بن زايــد ولی عهد جــوان اماراتی 
سعی دارد از بحران منطقه برای رسيدن 
زودهنــگام به تاج و تخــت بهره  گيرد، 
چنانکه بن سلمان در عربستان اين رويکرد 
را داشته است؛ رويکردی که از نتايج آن 
تشــديد و اســتمرار بحران در منطقه و 
اســتمرار تنش ها ميان کشورهای عربی 

خواهد بود.

  عبدالله عبادی/ جمهوری قزاقستان 
کشوری است در آسيای ميانه که پايتخت آن 
در سال ۱۹۹۸ از آلماتی در جنوب به آستانه 
در شــمال منتقل شــد، جمعيت قزاقستان 
حدود ۱۷ ميليون نفر و واحد پول آن »تنگه« 
نام دارد. قزاقستان بزرگ ترين کشور محصور 
در خشکی در جهان است که تراکم جمعيتی 
پايينی دارد، بيش از ۷۰ درصد جمعيت اين 

کشور مسلمان هستند.
تخمين  زده می شود که قزاقستان صاحب 
دومين منابع بزرگ جهان در زمينه اورانيوم، 
کــروم، روی و ســرب و ســومين در منگنز، 
چهارمين در مس و در زمينه زغال سنگ، آهن 
و طلا نيز در بين ۱۰ کشــور اول جهان قرار 
دارد، اين کشور همچنين در منابع نفت و گاز 
يازدهمين رتبه را در ميان ديگر کشورها دارد.

آغاز روابط 
روابط آمريکا و جمهوری قزاقستان از ۱۶ 
دسامبر ۱۹۹۱ آغاز شد و آمريکا اولين کشوری 
بود که اســتقلال قزاقســتان را به رسميت 
شــناخت، سفارت آمريکا در ژانويه ۱۹۹2 در 
پايتخت قزاقستان به طور رسمی افتتاح شد.

پس از حوادث ۱۱ سپتامبر 2۰۰۱ و حمله 
آمريکا به افغانستان و عراق در قالب جنگ عليه 
تروريسم، آمريکا به دنبال يافتن متحدی در 
نزديکی مرزهای افغانستان و همچنين نزديک 
به عراق بود که قزاقستان بيشتر اين ويژگی ها 
را داشــت. طی مذاکراتی کــه با مقامات اين 
کشور انجام شد. مقامات قزاق موافقت کردند تا 
فرودگاه آلماتی به منظور پشتيبانی از عمليات 

آمريکا در افغانستان در اختيار ناتو قرار گيرد، 
به اين ترتيب آمريکا در جنگ عليه افغانستان 
از تمامی فرودگاه ها و پايگاه های نظامی اطراف 
اين کشــور نظير آلماتی قزاقستان، ماناس در 
قرقيزستان، ترمذ در ازبکستان و دوشنبه در 

تاجيکستان استفاده کرد.
همه توجه آمريکا به قزاقستان به جنگ 
عراق و افغانستان منحصر نبود؛ بلکه فشار بر 
رقيب ديرينه، يعنی روســيه از ديگر اهداف 
آمريکا از نفوذ در قزاقســتان بود، قزاقســتان 
يکی از متحدين سنتی شوروی سابق و روسيه 
فعلی است که با اين کشور مرز طولانی دارد؛ از 
اين رو اقدام قزاقستان در اجازه دادن به حضور 
هواپيماهای آمريکايــی در فرودگاه های اين 
کشور بيش از همه روسيه را نگران کرد. مقامات 
مســکو با اشــاره به تنش های موجود ميان 
آمريکا و روسيه بر سر استقرار بخشی از سپر 
موشکی آمريکا در اروپای شرقی، اقدام آستانه 
در مورد اجازه دادن رســمی به هواپيماهای 
آمريکايی برای بهره گيری از فضای اين کشور 
در نزديکی مرزهای روسيه را اقدامی بی سابقه 
و نامتعــارف توصيف و اعلام کردند. اين اقدام 
بررســی بيشتری را از سوی مقامات آستانه و 

هوشياری بيشتر مسکو را می طلبد.
از سوی ديگر قزاقستان مرزهای طولانی 
ديگری با چين، ديگر رقيب بزرگ آمريکا در 
عرصه سياسی، اقتصادی و نظامی دارد و آمريکا 
قصد دارد با حضور در نزديکی مرزهای چين 
به نوعی زنگ خطر را برای اين رقيب قدرتمند 

خود به صدا درآورد.
از جمله برنامه های ديگــر آمريکا برای 

کشور توسعه نيافته، حمايت و تقويت ارتش های 
اين کشورها و به کارگيری آنان در عمليات های 
پاسدار صلح ســازمان ملل در سراسر جهان 
است، بر اين اساس، آمريکا و قزاقستان برنامه 
همکاری در حــوزه نظامی برای ســال های 
2۰۱۶ تا 2۰۱۷ را در محورهايی مانند حفظ 
صلح، ارتقای سطح دانش نيروهای نظامی از 
سوی واشنگتن برای ساخت ارتش حرفه ای و 
آموزش نظاميان در دست تهيه دارند، ضمن 
آنکه آستانه شــريک کليدی مسکو در قالب 
پيمــان امنيت جمعی و اتحاديــه اقتصادی 

اوراسيا نيز است.
همچنين همکاری هــا در حوزه نظامی 
بين قزاقســتان و آمريکا در سال های اخير به 
ســرعت در حال رشد است و طی چند سال 
اخير نيز آمريکايی ها چندين دوره  آموزشــی 
ضد تروريســم برای يگان های مختلف ارتش 
قزاقســتان برگزار کرده اند، ضمن آنکه در ۱۸ 
فوريه 2۰۱۶ وزارت دفاع قزاقستان از تحصيل 
فرماندهان خود در دانشگاه عالی نيروی دريايی 

آمريکا خبر داد.

روابط اقتصادی 
قزاقستان يکی از مهم ترين شرکای آمريکا 
در آســيای ميانه اســت، به طوری که حجم 
صادرات و واردات اين کشور از آمريکا در سال 
2۰۱4 به 2/4 ميليارد دلار رســيده است، از 
سوی ديگر طی ســال های ۱۹۹۳ تا 2۰۱۳ 
آمريکا 42 ميليارد دلار در زمينه های مختلف 
در اين کشور ســرمايه گذاری کرده است. که 
بيشــتر اين سرمايه گذاری ها در زمينه نفت و 

گاز، مخابرات، کالاهای الکترونيک و خدمات 
بوده اســت. قزاقستان براساس اصلاحاتی که 
در قوانين خود ايجاد کرد و همچنين کاهش 
فســاد اداری، توانســت توجه سرمايه گذاران 
آمريکايی را جلب کنــد، به طوری که در اثر 
حمايت هــای آمريکا از اين کشــور عضويت 
قزاقستان در سازمان تجارت جهانی در سال 

2۰۱۵ پذيرفته شد .
در آبــان مــاه ۱۳۹4 جان کــری، وزير 
امورخارجه آمريکا برای اولين بار وارد آستانه 
شــد و به گرمی مورد استقبال نظربايف قرار 
گرفت. نظربايف خطاب به کری گفت: »از بدو 
استقلال قزاقســتان تا به امروز که در آستانه 
جشن 24 ســالگی آن هستيم، آمريکا روابط 
تنگاتنگی با ما داشــته است و در حال حاضر 
بيش از ۵۰۰ شرکت اقتصادی آمريکا مشغول 

فعاليت در کشور ما هستند.«
کری نيز با اشاره به اينکه آمريکا در واقع 
يکی از بزرگ ترين کشورهای سرمايه گذار در 
قزاقستان است، گفت: »من امروز ضمن ملاقات 
با نمايندگان اتاق بازرگانی آمريکا در قزاقستان 
به اين نتيجه رسيدم که آنها از پيشرفت هايی 
که در زمينه تجارت در کشــور شــما دارند، 

راضی هستند.«
روابط خوب اقتصادی آمريکا و قزاقستان 
سبب شد تا کشورهای ثروتمندی چون هلند 
و ســوئيس به ســرمايه گذاری در اين کشور 
رغبت نشــان دهند. بانک ملی قزاقستان در 
سال 2۰۱۵ اعلام کرد آمريکا، هلند و سوئيس 
مهم ترين سرمايه گذاران خارجی در اين کشور 

به شمار می آيند.

 آمریکا: تبعیض شدید رسانه ها علیه مسلمانان
وضعيت تبعيض  آميز جاری عليه مسلمانان در آمريکا هر روز ابعاد گسترده تری 
می گيرد، چنانکه پژوهشــگران دانشــگاه جورجيا اعلام کردنــد؛ در صورتی که 
عامل اقدام تروريســتی در آمريکا، مسلمان باشد رسانه ها پنج برابر بيشتر به آن 
موضوع می پردازند. بررسی همه اقدامات تروريستی در آمريکا نشان می دهد که 
رسانه های آمريکايی، زمانی که عامل حمله يک مسلمان باشد، 44 درصد بيشتر 
به موضوع می پردازند. به اين ترتيب، رســانه های آمريکايی درصددند مردم را از 
مسلمانان بترسانند. دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريکا در ماه فوريه امسال ادعا 
کرده بود؛ حملات تروريســتی مسلمانان در رسانه ها به خوبی منعکس نمی شود 
که اين پژوهش، نه تنها نادرستی ادعاهای وی را نشان می دهد؛ بلکه تبعيض عليه 

مسلمانان را بيشتر آشکار می کند.
 ایتالیا: فقر و تبعیض نژادی

تازه ترين آمارهای رسمی نشان می دهد که تعداد فقرا در ايتاليا در سال 2۰۱۶ 
ميلادی به بالاترين سطح خود در بيش از ۱۰ سال اخير رسيده است، در حالی که 
بخش عمده ای از فقر را مهاجرين و نيز اقليت های دينی و نژادی از جمله مسلمانان 
تشــکيل می دهند. تعداد افرادی که در فقر مطلق اقتصادی زندگی می کنند به 
4/۷4 ميليون نفر رسيده که اين رقم معادل ۷/۹ درصد جمعيت اين کشور است. 
اين رقم نسبت به ۷/۶ درصد جمعيت در سال 2۰۱۵ ميلادی افزايش داشته و به 
بالاترين رقم از ســال 2۰۰۵ ميلادی رسيده است. در مناطق کمتر توسعه يافته 
جنوب ايتاليا بيش از ۹/۸ درصد مردم در فقر مطلق زندگی می کنند، اين رقم در 
مناطق مرکزی ايتاليا از جمله رم به ۷/۳ درصد رسيده است. اين رقم در مناطق 
ثروتمند شمال ايتاليا نيز به مرز ۶/۷ درصد رسيده است. اين امر برگرفته از اقدامات 
تبعيض آميز دولت در توزيع خدمات و رسيدگی به بحران ها و چالش های اجتماعی 
در مناطق مختلف است که به ويژه مناطق مهاجر نشين را هدف قرار داده است. 

 تاجیکستان: اقدام برای ممنوعیت حجاب 
دولت تاجيکســتان با تشــکيل کارگروه های ويژه، برنامه ممنوعيت حجاب 
اسلامی را در اين کشور آغاز کرده است. دفتر مطبوعاتی کميته امور زنان و خانواده، 
وابسته به دولت تاجيکستان اعلام کرد؛ کارگروهی متشکل از نمايندگان نهادهای 
آموزشی، دينی، سازمان های جوانان، جنبش های زنان، نيروی انتظامی و نهادهای 
ورزشی برنامه تشديد تبليغات عليه رعايت حجاب از سوی زنان را به منزله »پوشاک 
مغاير با فرهنگ تاجيکستان« در دست اجرا دارد. تاجيکستان يکی از جمهوری های 
مسلمان نشين سابق شوروی است که در چند سال اخير امام علی رحمان، رئيس 
جمهور آن تلاش کرده تا همگرايی با »ارزش های مدرن غربی« را به اجرا بگذارد.

 یونان: وضع بحرانی آوارگان 
سازمان بين المللی پناهندگان که يک سازمان بشر دوستانه آمريکايی است، 
وضع آوارگان را در جزاير يونانی دريای اژه شرم آور توصيف کرد. سخنگوی گروه 
اروپايی اين ســازمان بين المللی با وحشتناک و شرم آور توصيف کردن وضعيت 
آوارگان در جزاير يونانی دريای اژه گفت: »اين افراد از سرنوشــت خود هيچ افق 
روشــنی ندارند.« وی با ابراز تأســف از اينکه جزاير يونانی به محل عبور موقت 
آوارگان تبديل شــده است، گفت: »اين افراد در صورتی بخت ماندن در يونان را 
دارند که آسيب پذير شناخته شوند يا اينکه بخت آن را داشته باشند تا به اردوگاه 
آوارگان فرستاده شوند. کشورهای غربی با وجود تعهدات جهانی حاضر به پذيرش 
مســئوليت وضعيت بحرانی پناه جويان نبوده که اين امر بر شدت مشکلات اين 

افراد افزوده است.«

رجب   اشــرفي/  رضــا   
طيب اردوغــان يــک ســال پس از 
کودتاي نافرجــام در ترکيه،  خود و 
کشــورش را در موقعيــت متفاوتي 
قرار داده اســت. در شب ۱۵ ژوئيه 
2۰۱۶ )2۵ تيــر ۱۳۹۵( گروهــي 
از نظاميان ترکيه با بســتن پل  های 
اصلی اســتانبول، تصرف شبکه  های 
تلويزيونــی و محاصــره بزرگ  ترين 
فرودگاه کشــور به دنبال سرنگوني 
دولت اردوغان و همچنين ترور وي 
بودند. طرحي که با خياباني شــدن 
حمايت هاي مردمي به نتيجه نرسيد، 
اما پيامدهايي را در سطوح مختلف 
به همراه داشت که هنوز ادامه دارد 
و آينده سياسي ترکيه را همچنان از 

خود متأثر مي سازد. 
اين کودتا دســت کم در سطوح 
داخلي و ملي، منطقه اي و بين المللي 
تأثيرگذار بوده و به شــکل چندجانبه 
اردوغان و ترکيــه را تحت تأثير قرار 
داده اســت. پيش از هر موضوع بايد 
به اين مســئله پرداخت که اين کودتا 
ســبب شد تا جايگاه اردوغان در مقام 
رئيس جمهور مستحکم شود و وي با 
دلايل و بهانه هاي صد درصدي مخالفان 

سياسي خود را تحت سلطه بگيرد. 
البته، اين تمام ماجرا نيســت؛ 
زيــرا اردوغان در ســطوح داخلي و 
ملي به طــور تقريبي همه مخالفان 

را در حوزه هــاي سياســي، حزبي، 
خدماتي،  آموزشي،   نظامي،  قضايي، 
رســانه اي، قومي و... تحت فشار قرار 
داد و با بازداشت ها و اخراج ها، دولتي 
به ظاهر بي رقيب را شــکل داد. اين 
موضــوع در پس همه پرســي قانون 
اساســي که قدرت رئيس جمهور را 
افزايش مي دهد و رقبا را در ســطح 
سياسي به کما مي برد، بيشتر نمايان 

شده است.
وضعيت سياسي ترکيه پس از 
کودتا که البته مقدمات آن پيش از 
کودتا مهيا شده بود به گونه اي است 
که برخي از آن به بازگشت ديکتاتوري 
به ترکيه يــاد مي کنند که به دنبال 
بازآفرينــي عثماني گري و همچنين 
تحقق آرمان هاي سياســي بلند در 

منطقه است. 
بنابراين تحولات داخلي ترکيه 
و چينــش سياســي اردوغان پس 
از کودتــا حوزه داخلــي و ملي را به 
ســطح منطقه اي گره مي زند. کاملًا 
هويــدا اســت که طــرح منطقه اي 
سياست هاي  با  طيب اردوغان  رجب 
عربســتان سعودي و همچنين مصر 
کنوني سازگار نيست. بنابراين قابل 
پيش بيني بود که بين رياض و آنکارا 
ســرانجام اختلاف نظر و حتي امکان 
تقابل شــکل بگيرد؛ مســئله اي که 
در موضوع قطر و دشمني عربستان 

سعودي با دوحه نمايان تر شده است. 
اما به نظر مي آيد هنوز با سطح 
تقابلي آنکارا ـ ريــاض فاصله دارد؛ 
زيرا هر دو محتاط تر سياســت هاي 
منطقه اي يکديگر را دنبال مي کنند 
و سعي دارند اختلافات هنوز پنهان 
بماند. انگيزه ريــاض از اين موضوع 
تقابل هــاي آن با ايران و زياد نکردن 
دشــمنان منطقه اي خود است. اما 
ترکيه به هر شکل به دنبال آرام نگه 
داشتن عربستان ســعودي و علني 

نکردن دشــمني با آن است تا اينکه 
بخت رياض برگردد و تخت سعودي ها 
با تزلــزل مواجه شــود،  تحولي که 

چشم انداز آن ديده مي شود.  
در بحث کودتا اتفاقاً عربســتان 
سعودي نشان داد که همچون آمريکا 
و اروپا خواهان سقوط دولت اردوغان 
است، اما اين طرح سه ضلعي در فضاي 
صهيونيستی(،   ـ  )سعودي  منطقه اي 

فرامنطقــه اي )اروپايي( و بين المللي 
)آمريکايی( عليه اردوغان شکل نگرفت. 
با اين وجــود اردوغان از رويکردهاي 
پيشــين و سياســت هاي مخالفــان 
خود و همچنين حمايت کشــورها و 
همسايگاني که در بدترين شرايط از آن 
حمايت کردند،  درست درس نگرفت.  
تقابل هاي کلانــي که در حال 
حاضــر، ترکيــه در ســطح ملي و 
منطقــه اي دارد و در قبال تحولات 
ســوريه، با فشــارهاي سياسي و به 
ويــژه قوميتي مواجه مي شــود، به 
نــوع حمايتي بازمي گردد که آمريکا 
و اروپا در حمايــت از کردها دارند. 
طرحي قوميتی ـ کردي که سعودي 
و صهيونيســم نيــز از آن حمايت 

مي کنند. 
اردوغــان بــه دليــل حمايت 
اروپا از کردها،  تحت ســلطه گرفتن 
کشورهاي  در  آنکارا  سياســت هاي 
اروپايي، بحث چگونگي مواجه شدن 
با پناه جويان و... با اين اتحاديه دچار 
مشــکل شــده اســت و روز به روز 
اختلافات دو طرف افزايش می يابد، تا 
جايي که دولت آلمان در نشست گروه 
بيست به طور رســمي با سخنراني 
اردوغان براي هموطنان خود در آلمان 
مخالفت کرد. اگر چه اردوغان گوش 

به فرمان آنها نماند. 
امــا در بحث آمريکا مســئله 

جدي تر است. اردوغان از همان ابتدا 
اعلام کرد که عبــدالله گولن،  عامل 
اصلي کودتاي ترکيه در پناه آمريکا 
است و اگر واشنگتن وي را برنگرداند، 
در اين مسئله دخيل است. از سوي 
ديگر نوع حمايت هاي مستقيم آمريکا 
از کردهاي حاضر در بحران سوريه،  
به ويژه پس از روي کار آمدن دونالد 
ترامپ،  حکايت از آن دارد که ترکيه به 
طور جدي با بحران مرزي و سرزميني 
و شخص اردوغان با بحران سياسي 
مواجه است. بنابراين کاملاً توجيه پذير 
است که چرا با اينکه ترکيه عضوي 
جــدي از ناتو و تيــم نظامي غرب 
اســت،  خود را در مواقــع زيادي به 
روسيه نزديک مي کند. به هر تقدير 
می توان گفت که ترکيه پس از يک 
از کودتای نافرجام هنوز نتوانسته از 
آن شرايط خارج شــود و همچنان 
در بحران هــا و چالش های داخلی و 
خارجی گرفتار است، به گونه ای که 
بسياری سرنوشــتی نامعلوم را برای 
آينده ســاختار حاکم بر اين کشور و 
شخص اردوغان پيش بينی می کنند. 
اعتراضاتــی که از ســوی گروه های 
مخالف اردوغان به رهبری غليچدار 
اوغلو رهبر حزب جمهوريخواه خلق 
در مناطق مختلف ترکيه به پا شده و 
نيز تنش های منطقه ای و فرامنطقه ای 
با ترکيه نمودی از اين وضعيت است. 

 ایران هنوز به دنبال بمب اتم است!
خبرگزاری تسنيم: »اد رويس« رئيس کميته روابط خارجی مجلس نمايندگان 
آمريکا در ادعاهايی بی پايه ايران را به تلاش برای دستيابی به سلاح های اتمی، با 

وجود حصول توافق هسته ای با گروه ۱+۵ متهم کرده است.
»رويــس« در بيانيه ای که روی وبگاه مجلس نمايندگان آمريکا قرار گرفته، 
مدعی شد توافق هسته ای به ايران اجازه می دهد »حتی بدون تقلب، مسير خود 
برای ســلاح هســته ای را ادامه دهد.« اين قانونگذار ارشد کنگره آمريکا نوشت: 
»ايران،  برنامه موشک بالستيک غير قانونی خود را سرعت بخشيده و گزارش های 

متعددی درباره پايبند نبودن ايران به توافق موجود است.«
 ترامپ راهبردی جامع برای مقابله با ایران تدوین می کند

خبرگزاری فارس: وزير خارجه آمريکا در نامه ای که به کنگره ارسال کرده، 
نوشته است واشنگتن در حال کار با متحدانش برای رفع »نواقص برجام« است.

 »رکس تيلرسون« ادعا کرده است، رئيس جمهور ترامپ دولت خود را مأمور 
کرده تا با همکاری با متحدان گزينه هايی را برای پاسخ به نواقص قابل توجه برجام 
بررسی کرده و گام هايی را برای اجرای دقيق تر مفاد توافق نامه بردارند. رئيس جمهور 
همچنين دولت خود را مأمور کرده اســت ايــران را در برابر اقدامات خطرناک و 
ثبات زدايش پاســخگو نگه داشته و راهبردی يکپارچه برای پاسخ به طيف کامل 

تهديدات ايران برای منافع ملی مان، تدوين کند.
 توصیه »جان بولتون« درباره برجام

خبرگزاری مهر: نماينده سابق آمريکا در سازمان ملل متحد به رئيس جمهور 
ايالات متحده توصيه کرد، »همين الآن« از برجام خارج شود. »جان بولتون« 
تأکيــد کرده، برای دومين بار در دولت دونالــد ترامپ، وزارت خارجه آمريکا 
تصميم گرفته اســت پايبندی تهران به توافق هســته ای ايران و شش قدرت 
جهانی موســوم به برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( را تأييد کند. اگر اين 
موضوع صحت داشته باشد، اين دومين اشتباه ساده دولت ترامپ درباره برجام 
اســت. در طول دو سال گذشته، اطلاعات قابل اتکايی از جزئيات نقض توافق 
هسته ای از جانب ايران رسانه ای شده است که اين موارد شامل فراتر رفتن از 
محدوده غنی ســازی اورانيوم و توليد آب سنگين، تلاش های غير قانونی برای 
تهيه فناوری دو منظوره هسته ای و موشکی و ممانعت از تلاش های بين المللی 

برای بازرسی است.
  ایران روح برجام را نقض کرده است!

خبرگزاری فارس: مشــاور امنيت ملی دولت ترامپ می گويد برجام نه تنها 
رفتار ايرانيان را اصلاح نکرده، بلکه از سوی اين ملت نقض هم شده و دولت آمريکا 
بايد شواهد نقض متن صريح برجام از سوی تهران را بررسی کند. »هربرت رابرت 
مک مســتر« از اعضای ارشد شورای امنيت ملی آمريکا و مشاور امنيت ملی کاخ 
ســفيد، درباره نحوه تأييد احتمالی تبعيت ايران از مفاد برجام از ســوی »دونالد 

ترامپ« رئيس جمهور کشورش سخن گفت.
 ترامپ خواستار مقابله با ایران شد

خبرگزاري باشگاه خبرنگاران جوان: رئيس جمهور آمريکا در گفت وگو با پادشاه 
عمان از وی خواســت با ايران مقابله کند. در بيانيه کاخ ســفيد درباره اين ديدار 
آمده است: »رئيس جمهور ترامپ بر لزوم مقابله با فعاليت های ثبات زدای ايران در 
منطقه تأکيد کرد.« رسانه های آمريکايی چندی پيش گزارش دادند دولت جديد 

آمريکا قصد دارد با فشار بر عمان، اين کشور را از ايران دور کند.
 کاخ سفید: راهبردی جامع در قبال ایران داریم

خبرگزاری فارس: »سارا ســندرز« سخنگوی کاخ سفيد گفت:  »واشنگتن 
همچنان در حال بررسی سياست خود در قبال ايران است.« سندرز افزود: »دولت 
آمريکا در حال تدوين يک »راهبرد جامع يکپارچه« در ارتباط با ايران است. کاخ 
ســفيد ايران را به انجام اقدامات بی ثبات کننده در منطقه متهم کرده و می گويد 

توافق هسته ای، صرفاً در بعد هسته ای ايران را محدود کرده است.«

مهره مرموز بحران منطقه

نگاهی به اقدامات رئيس جمهور ترکيه یک  سال پس از کودتا

اردوغان به دنبال امنیت سیاسي 

هژمونی آمریکا بر جهان اسلام ـ 26

برنامه های هدفمند در سایه روابط تنگاتنگ با قزاقستان

 کودکان قرباني
 وباي سعودي

»روبرن ماردينی« مدير منطقه ای خاورميانه در صليب سرخ اعلام کرد: »روزانه دست کم هفت هزار نفر در يمن وبا می گيرند.« گفتنی است، اکنون هفت 
ميليون نفر در يمن با اين بيماری دســت وپنجه نرم می کنند که 2/2 ميليون نفر از آن را کودکان زير پنج ســال تشــکيل می دهند. در ادامه افشــاي جنايات 
ائتلاف آمريکايي  ـ سعودي، سازمان بين المللی »کودکان را نجات دهيد« در اين باره می گويد: »هر ۳۵ ثانيه يک کودک يمنی به بيماری وبا دچار می شود.«

کند و کاوفراسو

هویت

ترکيه پس از یک از کودتای 
نافرجام هنوز نتوانســته از آن 
وضعيت خارج شود و همچنان 
در بحران هــا و چالش هــای 
داخلی و خارجی گرفتار است، 
به گونه ای که بسياری سرنوشتی 
آینده ساختار  برای  را  نامعلوم 
حاکم بر این کشــور و شخص 

اردوغان پيش بينی می کنند
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 مصطفی قربانی/ فــارغ از کيفيت و چگونگی ترکيب کابينه  دوازدهم، 
شــايد در اوضاع کنونی مهم ترين مســئله درباره   اين کابينه، سهم خواهی برخی 
افراد و گروه ها از دولت باشد. واضح ترين و بی پرده ترين اين سهم خواهی ها نيز از 
ســوی اصلاح  طلبان مطرح می شود که دولت را مديون خود می دانند و معتقدند 
آقای روحانی، هــم با گفتمان اصلاح طلبی و هم با برخورداری از حمايت پايگاه 
اجتماعی اصلاح طلبان و بزرگان و نخبگان اين جريان توانســت نتيجه  انتخابات 

را به نفع خود رقم بزند.
هر چند که کارگزاران نيز خود گروهی از اصلاح طلبان هســتند، اما در اين 
ميان نيز برخی از کارگزارانی ها که خود را بيشتر از ديگر اصلاح طلبان به روحانی 
نزديک تر می دانند نيز درصدد سهم خواهی از دولت هستند و از اين جهت، خود را 
تافته  جدابافته می دانند. با اين وجود، اينگونه برداشت و تصور می شود که روحانی 
درصدد اســت تا ميان مطالبات اين دو طيف از خود نوعی تعادل و توازن برقرار 
کند؛ البته با تمايل بيشتر به سمت طيف کارگزارانی ها. طيف اول در دولت خاتمی 

مياندار بودند و طيف دوم در دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی.
نکته مهم در اين زمينه اين است که به سبب قدرت بسيار بالای دولت در 
ايران و تمرکز بسياری از منابع در اين نهاد، همواره کشش و تمايل برای نزديک 
شدن به دولت و برخورداری از مواهب اين وابستگی و نزديکی نيز زياد بوده است 
و در يک نگاه کلی، تلاش برای ســهم خواهی در کابينه را می توان در تداوم اين 
روند دانست که به صورت خصيصه ای پايدار در سراسر تاريخ تحولات ايران درآمده 
اســت. اما نکته  مهم تر اين اســت که آيا نزديکی به دولت و عضويت در مناصب 
آن، فقط به همين امر محدود است، يا اينکه دولتمردان بايد به افق های بالاتر و 

خدمت رسانی بيشتر به مردم نيز بينديشند؟ 
ضمن اينکه تلاش برای سهم خواهی از کابينه ها و چيدمان هيئت  وزيران و 
ساير مناصب رسمی در همه  کشورها مرسوم بوده و در ايران اسلامی نيز مرسوم 
اســت، اما اگر هدف از اين تلاش، رسيدن به نان و نوايی برای خود باشد؛ به اين 
معنا که افراد و نخبگان تلاش کنند تا به دولت نزديک شده تا از قبَِل آن به ثروت، 
قدرت و اعتباری دست يابند، در اين حالت آنها خصلت »اليگارشيک« پيدا کرده و 
خود به عارضه ای برای سياست تبديل می شوند. وجه ديگر اين قضيه وقتی است 
که با لابی گری تلاش می شــود برخی افراد را، برای پيشبرد ايده و برنامه  خاصی 

که مدنظر برخی از نخبگان است، در کابينه جای دهند. 
امــا اگر هدف از اين کار، تلاش برای ارائه  گزينه های کارآمدتر، متخصص تر 
و متعهدتری باشــد که خدمت رسانی به مردم را هدف اصلی و وجهه  همت خود 
قرار می دهند، اين کار نه تنها مذموم نيست؛ بلکه منطق صحيح کشورداری نيز 

ايجاب کننده  آن است. 
حال در تحليل تلاش ها برای سهم خواهی در کابينه دوازدهم بايد گفت که 
اگر هدف از اين ســهم خواهی، تلاش برای دستيابی به موقعيت های انحصاری و 
رانتی به منظور التذاذ شخصی است، هم ناپسند است و هم مانعی برای کارآمدی 
دولت اســت. با توجه به وجود برخی افراد ســرمايه دار در گوشــه و کنار و حتی 
برخی پست های مهم در دولت، که اتفاقاً سابقه  رانت خواری و بهره برداری از منابع 
عمومی به نفع خود را دارند، اين زنگ  خطر متوجه دولت دوازدهم است که اين 
قبيل افراد تلاش کنند تا کابينه ای شخصی شــده و حافظ منافع خود که اقليتی 
ناچيز هســتند، تشــکيل دهند. وجه ديگر اين قبيل تلاش ها برای سهم خواهی، 
همان گونه که گفته شد، می تواند فشار آوردن برای پيشبرد برنامه ای خاص باشد 
که چنانچه اين برنامه ها با اصول و ارزش های مردم و نظام زاويه داشــته باشــد، 

دولت بايد مواظب اين ترفند باشد. 
در هر دو حالت فوق، به نظر می رسد که مسئله  کارآمدی و شايستگی در محاق 
گرايش ها و منافع فردی و گروهی قربانی می شود؛ مسئله ای که حتماً بايد مورد 
توجه دقيق دولت دوازدهم قرار گيرد تا ان شاءالله شاهد افزايش روند و سرعت حل 
مشکلات و گشوده شدن افق ها و اميدهای نوين پيش رویِ مردم عزيزمان باشيم.

 مرتضی سویلمی/ با گذشــت نزديک به دو سال از اجرای برجام و انجام کامل 
تعهدات ايران، مســئولان کشــورمان ازجمله وزير امور خارجه از کارشکنی های متعدد و 
نقــض عهدهای فراوان طرف آمريکايی خبر می دهنــد. می توان گفت. به بازتعريف الگوی 
اصيل ديپلماســی  ايرانی ـ اسلامی نياز است تا تاريخ تکرار نشود. در متون تخصصی روابط 
بين الملل و سياســت خارجی می توان تعاريف متعددی را برای ديپلماســی سراغ گرفت. 
سياست خارجی روشی است که دولت ها در برخـورد با امور و مسائل خارج از کشور برای 
حفظ حاکميت و دفاع از موجوديت و منافع حياتی خود اتخاذ می کنند؛ از اين رو ديپلماسی 
فرآيندی بســيار مهم برای برقراری ارتباط و انجام مذاکرات در نظام بين الملل و همچنين 
ابزاری خاص در اختيار سياســت خارجی هر دولت است که با آن می تواند اهداف و منافع 
ملی و حياتی خود را پيش ببرد. در حقيقت ديپلماسی، يک جنگ  است ، مانند جنگ های 
نظامی و اقتصادی که  تاکتيک ها، تکنيک ها و شيوه های مختلفی دارد. پس از گذار از دوران 
ديپلماســی ســنتی وارد رويکرد جديدی با عنوان ديپلماسی نوين می شويم که در آن فن 
مديريت روابط کشــورها با يکديگر و ميان کشورها با ديگر بازيگران بين المللی با ابزارهای 
مکمل مانند اقتدار نظامی و رسانه ای، بازيگر بين المللی را قادر می سازد به اهداف خود در 

دو حوزه »کلان« و »خرد« برسد. 
رهبر معظم انقلاب در مقابل مفاهيم غربی ديپلماسی به چهار نظريه ۱ـ »مانور هنرمندانه 
و قهرمانانه«، 2ـ »برخورد مبتکرانه«، ۳ـ »عزت، حکمت و مصلحت« و 4ـ »ديپلماسی انقلابی« 
اشاره کرده اند: مانور هنرمندانه و قهرمانانه معنای واضحی دارد که نمونه  آن در مسابقه  کشتی 
نمايان است. معظم له در تعريف ديپلماسی فعال و ديپلماسی  می فرمايند: »عرصه  ديپلماسی، 
عرصه  شيطنت است؛ يک چنين عرصه ای است؛ هوشمندی لازم است، ابتکار عمل لازم است، 
نوع برخورد مبتکرانه لازم است؛ اينها ناشی از همين روحيه  انقلابی ای است که ما از آن تعبير 
می کنيم به روحيه  بسيجی، روحيه  جوان، مبتکر، پيشرو، دارای اعتمادبه نفس. ديپلماسی ما 
بايد با روحيه   انقلاب همراه باشــد و می توان با صراحت، مبانی خود و اصول خود را گفت و 
پيش هم رفت. در همه  جا بايست در ديپلماسی موضع فعال داشته باشيم. بايستی انسان به 
خصوص در مســائل شبيه مسائل منطقه، خيلی لازم است که با دقّت و هوشياری و قدرت 
فعل، فعال بودن و اثرگذار بودن، وارد ميدان بشود، عمل  انقلابی همراه  با تشکيلاتی منطقی 
و دقيق  و حساب  شده ، قابل  جمع  نيست . ما مشاهده  می کنيم  که  اينها می تواند با هم  جمع  
شود، انقلابی گری به  اين  نيست  که  ما آن  جايی که  نبايد پرخاش  کنيم ، بی خودی پرخاش  
کنيم . انقلابی گری به  آن  است  که  ما مواضع  اسلامی و انقلابی را قاطعانه  و بدون  رودربايستی 
و مرعوب  شــدن  و خام  شــدن  در مقابل  برخی از چهره های اميدبخش  کاذب ، حفظ کنيم . 
البتّه اين مانور هنرمندانه نبايستی به معنای عبور از خطوط قرمز، يا برگشتن از راهبردهای 

اساسی، يا عدم توجه به آرمان ها باشد؛ اينها را بايد رعايت کرد.«
رهبر حکيم انقلاب با اشــاره به عزت و حکمت و مصلحت، که يک مثلث الزامی برای 
چارچوب ارتباطات بين المللی اســت، تأکيد می کنند: »حکمت اين اســت که شما بتوانيد 
مواضع طرف مقابل را حکيمانه به مواضع خودتان نزديک کنيد؛ اينها در تضاد با هم نيستند. 
حکمت و عزت و مصلحت مکمل همند؛ بايد در جهت مصالح ملی باشــند و در درجه  اول 
بايد با حفظ عزت ملی و عزت هويتی همراه باشند. حکمت يعنی با منطق، متين در عرصه  

ديپلماسی وارد شدن.«
نگارنده در صدد ناديده گرفتن زحمات دولت و رئيس جمهور محترم در حوزه سياست 
خارجی نيست، ليکن خواستار اتخاذ هوشمندی انقلاب گرايانه و تک صدايی در شرايطی است 
که دشمنان مشغول به توطئه عليه توفيقات ايران اسلامی در منطقه غرب آسيا و در حال 
بازمهندســی با راهبرد آمريکا و سرمايه عربستان در قالب ناتوی فرهنگی و امنيتی حتی با 
تابلوهای مختلف اکنون کنار هم نشسته اند که نمونه تلاش های آنها در نشست های پاريس، 

قاهره، بروکسل و رياض ديده می شود.

کابینه دوازدهم و مسئله سهم خواهی

چرا دیپلماسی انقلابی؟!

نگاه

پرتو

ژرفا

مقصــودی/  محســن   
سابق  نخســت وزير  »مهاتير محمد 
مالزی که بســيار هــم آدم پرکار، 
دقيق، جدی و پايبندی بود به تهران 
آمد، به ديدن مــن هم آمد؛ همان 
اوقــات بود که تحــولات گوناگونی 
در آسيای شــرقی اتفاق افتاده بود؛ 
در مالزی، اندونــزی و تايلند زلزله 
اقتصادی به وجود آمده بود. همين 
ســرمايه داران صهيونيســتی و بعد 
سرمايه دارهای غربی، که با بازی های 
پولی و بانکی، توانستند چند کشور 
ديگر را به ورشکستگی بکشانند. در 
آن وقت مهاتير محمد به من گفت؛ 
من فقط همين قدر به شــما بگويم 
که ما يک شبه گدا شديم، البته وقتی 
کشوری وابستگی اقتصادی پيدا کرد 
و خواست نسخه های اقتصادی بانک 
جهانی و صنــدوق بين الملل پول را 
عمل کند، همين طــور هم خواهد 
شد.« اين جملات بخشی از سخنان 
رهبر معظم انقلاب در سال ۸۵  است 
که به دولتمردان هشدار می دهد که 
به دنبــال هضم در بازارهای جهانی 
نباشــند و راهبرد ملی و بومی خود 

را دنبال کنند.
اقتصــادی دولت  راهبردهــای 
روحانی بر اساس دکترين ليبراليسم و 
نئوليبراليسم اقتصادی و نظريه تئوری 
پيوسته تجارت آزاد است که می خواهد 
ايــران را دوباره وارد بازار جهانی کند 
که اين شيوه اشــخاص و اقشار قوی 
اقتصادی جامعــه را تغذيه می کند و 

ضعيفان را از گردونه کنار می زند .
در برهه ای از زمان، ايران در توليد 
بسياری از محصولات خانگی و برقی، 
منســوجات، چرمی جات، محصولات 
دارويی، محصولات کشــاورزی، مواد 
غذايــی فرآوری شــده و محصولاتی 
چون شکر تصفيه شده و روغن نباتی 
و... به مرز خودکفايی رسيد، به  طوری 
که نشريه »اکونوميست« که مرجع و 
منبع نوابغ اقتصادی جهان است، اذعان 
کرد که ايران دارای يک اقتصاد متنوع 

با بخش قدرتمند توليد است.
متأســفانه، سياســت گشايش 
درهــای تعامــل اقتصــادی روحانی 
ســيل  جاری  شــدن  نتيجــه  در  و 
محصــولات خارجی به بــازار ايران، 
اعتراض توليدکننــدگان داخلی و به 
ويژه صاحبــان صنايــع کوچک که 
دستاوردهای تکنولوژيکی را به ارمغان 
آورده بودند، در پی داشت. اين در حالی 
بود که حدود ۷۰ درصد از محصولات 
وارداتــی، جايگزين ايرانــی دارد و به 

خوبی می توان از آنها بهره برد.
 فلسفه تجارت آزاد موجب شد 
که دولت به  طور چشــمگير وظايف و 
تعهدات مربوط به کنترل محصولات 
وارداتی را ناديده بگيرد و کالاهايی را 
وارد کند که مشــابه ايرانی آن وجود 
دارد. سياست تجارت آزاد روحانی عملًا 
راهبرد صنعتی سازی جايگزين واردات 
که بســياری از کشــورهای پيشرفته 
امروز، در آغاز راه بر آن تأســی کردند 

را ناديده می گيرد.
اقتصادی  قراردادهــای  تا کنون 
بسياری ميان ايران و کشورهای اروپايی 
بسته شده، اما جزئيات هيچ  يک از اين 
قراردادها برای مردم ايران روشن نشده 
اســت. اما در اين ميــان يک موضوع 
روشن اســت و آن اينکه؛ بودجه اين 
قراردادها از طريق استقراض خارجی 
تأمين می شود و برای تأمين امنيت اين 
استقراض در بازارهای اقتصادی جهان، 
 Moody’s، نهادها و آژانس هايی چون
 Fitch و   ،Standard & Poor’s
که مســئول اعتباربخشی به دولت ها 
در بازارهای جهانی هستند، بايد نمره 
اعتبار به ايران بدهند و دولت روحانی 
هر کاری می کند تا اين نهادها اعتبارش 
را تأييــد کنند، حتی به قيمت زمين 

خوردن توليد داخل. 
اما راه حل اين مسئله را به طور 
خلاصه در اين نکته می توان بيان کرد 
که اگر جذب سرمايه گذاری خارجی 
يا استقراض خارجی خرج پروژه های 
توليدی شــود و به جای افزايش نرخ 
بهره سرمايه استقراضی، موجب افزايش 
نرخ بازگشت شود، می توانيم بگوييم که 
اين اســتقراض خارجی نقشی مثبت 
در توسعه اقتصادی کشور وام گيرنده، 
بدون مشکل بازپرداخت ايفا کرده است 
که اين نــوع عملکرد با اصول اقتصاد 
مقاومتــی هم تضاد ندارد. در غير اين 
صورت اگر روحانی و دولتش همچنان 
به اين روند که در جريان اســت ادامه 
دهند، به يقين شاهد اتفاقی ناگوار يا 
پديده ای به نــام »صنعتی زدايی« در 
ايــران خواهيم بود، اگرچه نيت وی و 

دولتمردانش اين نباشد.

یك شبه گدا نشویم؟!

از  تحریم ها  برخی  اگرچه   
روی کاغذ برداشــته شده، اما 
اثر روانی و عملی آن همچنان 
و شرکت های  بانک ها  ميان  در 
و  اســت  باقی  مختلف جهان 
واشنگتن نيز عملًا از این قضيه 
رضایت داشته و دليلی نمی بيند 
که گامی در جهت شکستن این 

جو روانی بردارد

فرهاد رهبر، رئيس جديد دانشگاه آزاد گفت: تبديل ايده به محصول خطراتی دارد که جرئت لازم را می خواهد. اينکه نمی توانيم هنوز علم را به ثروت تبديل 
کنيم، يعنی در اين زمينه دچار مشکلاتی هستيم و لذا بايد جرئت علمی را در بين استادان و دانشجويان خود بيشتر کنيم تا در اين حوزه بتوانيم به خوبی فعاليت 

کنيم. همچنين، بايد بتوانيم علم را به خوبی در خدمت معيشت قرار دهيم که اين مسئله با جرئت علمی قابل دسترسی است.

 جرئت علمی را 
بیشتر کنیم

هفته  ذبيحــی/  یحيی   
گذشــته توافق هســته ای ايران و 
گــروه ۱+۵ دوميــن ســال خود را 
پشت سر گذاشت و وارد سال سوم 
شــد. توافقی بيــش از ۱۵۰ صفحه 
با جزئياتی فراوان و با تفســيرها و 
اهداف گوناگون از سوی طرف های 
امضاکننده که با گذشــت بيش از 
دو ســال، همچنان ترديدها درباره 

سرنوشت آن ادامه دارد. 
اما مهم ترين موضوعی که طرف 
ايرانی با آن مواجه اســت، برآورده 
نشــدن انتظارات اقتصــادی از اين 
توافق است. يورونيوز در گزارشی به 
مناســبت دومين سالگرد برجام در 
اين باره می نويسد: »در ايران بعد از 
سال ها تحريم های سخت اقتصادی 
تصور می شــد با توافق برجام و رفع 
تحريم هــا رونق اقتصــادی مجدداً 
به کشــور بازگردد و با گشايش در 
بازار، کسب و کار داخلی و خارجی 
رونق بگيرد. بسياری از کارشناسان 
سياسی،  اقتصادی و اصحاب رسانه، 
کارفرمايان و کارگران با خوشبينی 
منتظــر نتايج مثبــت توافق برجام 
بودنــد، در مقابل گروهــی ديگر با 
واقع بينی به نتايــج آنی اين توافق 
اميد نداشتند. با گذشت دو سال از 
توافق برجام بسياری از آنهايی که به 
توافق برجام اميدوار بودند، از اوضاع 
مأيوس شده اند و به جمع منتقدان 
برجام و مخالفان دولت پيوسته اند.«

حجم سنگ اندازی های واشنگتن 
در اين مسير به اندازه ای است که برخی 
از تحليلگران غربی نيز آن را تهديدی 
جــدی برای آينــده و ادامــه برجام 
می دانند. »گــروه بين المللی بحران« 
در گزارشی مفصل درباره روند اجرای 
برجام و آينده آن در اين باره می نويسد: 
»مشکلات جدی بيشتری در برداشته 
شدن تحريم ها است، برای نمونه ايران 
هنوز با بانک هــای بين المللی روابط 
عادی ندارد و مؤسســات مالی عمده 
بــا ايران با احتياط برخــورد و در راه 
استقرار ثبات مجدد ايران در اقتصاد 
جهانی مانع ايجاد کرده و اميد عموم 
مردم ايران را برای بهبود سريع اوضاع 
اقتصادی با ســردی مواجه می کنند. 
امروز اين مســائل، تهديد اصلی برای 
اجرای موفقيت آميز توافق محســوب 

می شوند.«

چوب آمریکایی لای چرخ 
خوشبينی های کاذب

به طور کلی، علل اين مســئله 
را می توان به دو بخش تقسيم کرد؛ 
علت اول بی ترديد کارشــکنی های 
پنهان و پيدای آمريکاســت. در بند 
2۸ برجام آمده اســت: »گروه ۵+۱ 
و ايران متعهدند کــه اين برجام را 
با حســن نيت و در فضايی سازنده، 
برمبنای احتــرام متقابل اجرا کنند 
و از هرگونــه اقدام مغايــر با نص، 
روح و نيــت اين برجــام که اجرای 
موفقيت آميــز آن را مختل ســازد، 
خودداری کنند. مقامات ارشد دولتی 
در گــروه ۱+۵ و ايــران تمام تلاش 
خود را برای اجــرای موفقيت آميز 
برجام، از جملــه در بيانات عمومی 
به کار خواهند بســت. گروه  خود، 
۱+۵ کليه اقدامات لازم را برای لغو 
تحريم ها به نحــو مقتضی به عمل 
خواهنــد آورد و از تحميل مقررات 
آيين نامه ای استثنايی يا تبعيض آميز 
و الزامات شکلی به جای تحريم ها و 
اقدامات محدوديت  ساز تحت پوشش 
برجام، خودداری می ورزند.« نگاهی 
به مواضــع و عملکــرد دولتمردان 
آمريکايی نشان می دهد اين بند به 
طور مکرر نقض شده و تنها چيزی 
که در رفتار و گفتار آنها وجود ندارد، 

»حسن نيت« است!
آمريکايی ها از ســال 2۰۰4 تا 
2۰۱۵ در مجموع بيش از ۱۵ ميليارد 
دلار، بانک ها و شرکت های مختلف 
ديگر کشــورها را به اتهام همکاری 
با ايران جريمه کرده اند. تحميل اين 
جريمه های ســنگين و عينی سبب 
شده اســت اگرچه برخی تحريم ها 
از روی کاغذ برداشــته شود، اما اثر 
روانی و عملی آن همچنان در ميان 
بانک ها و شرکت های مختلف جهان 
باقی اســت و واشنگتن نيز عملًا از 
اين قضيه رضايت داشــته و دليلی 

نمی بيند که گامی در جهت شکستن 
اين جو روانی بردارد. »جرت بلانک«، 
هماهنگ کننده ارشد وزارت خارجه 
آمريکا در امور اجرای برجام در دولت 
اوباما  گفته بود: »ما در حال حرکت 
به ســمت جلو هســتيم. اما آمريکا 
نمی تواند به اين بانک ها دستور دهد 
که وارد فعاليت هايی شوند که آن را 

پر خطر می داند.«

حرکت به سوی
 دستاوردهای سلبی

نکته مهم ديگر در اين ماجرا غلو 
کردن درباره برجام است. متأسفانه 
عملکــرد دولت يازدهــم و حاميان 
توافق هســته ای به نحــوی بود که 
را درباره  اغراق آميــزی  انتظــارات 
نتايــج آن در جامعه به وجود آورد. 
اينکه دولتمردان از ابتدا آگاه بودند 
کــه نتايج آن طور هم که می گويند 
نيست و برجام نمی تواند حلّال همه 
مشکلات مردم، از آب خوردن گرفته 
تا مسائل زيســت محيطی! باشد، يا 

آنکه آنان نيز دچار خوشبينی مفرط 
بوده و حساب کارشکنی های دشمن 
را نکــرده بودند، محل بحث و تأمل 
اســت. همين موضوع سبب شد تا 
چرخشی آشکار در ادبيات و سياست 
دولت در معرفی و مشتری يابی برای 
برجام صورت بگيرد، به نحوی که اين 
توافق که در ابتدا با القاب عجيب و 
غريبی همچون فتح الفتوح و آفتاب 
تابــان و... توصيــف شــده و عامل 
شــکوفايی اقتصادی کشور خوانده 
می شد، اينک مسير ديگری در پيش 
گرفته است. حاميان توافق که عملًا 
دستاوردهای بزرگ، ملموس و عينی 
کمتری بــرای ارائه به جامعه دارند، 
رو به دستاوردهای سلبی آورده و از 
فضای »اگر برجام نبود...«، استفاده 
می کنند. عمده مواضع آنها نيز حول 
اين دو محور اصلی بوده و است که 
اگر برجام نبود، جنگ می شــد و در 
واقع برجام سايه جنگ را از سر کشور 
دور کرد و ديگر اينکه؛ چنانچه برجام 
نبود وضعيت اقتصادی بسيار وخيم و 
ايران ونزوئلايی ديگر می شد، تا جايی 
که گفتند اواخر سال ۹4 دولت پولی 
برای پرداخت حقوق کارمندان هم 

نداشته است! 
برخــی از تحليلگران معتقدند 
هدف اين تبليغات اوليه و گسترده 
و اغراق آميز درباره برجام را بايد در 
مسئله ديگری جســت و آن اينکه 
از  حاميان توافق ســعی داشــتند 
فضای ايجاد شــده بهره  برده و راه 
را بــرای برجام های بعدی باز کنند؛ 
موضوعی که به شــدت با مخالفت 
نظام روبه رو شــد و اگر چه از سوی 
مقامات رسمی حامی برجام به طور 
علنی ابراز نمی شــود، اما شواهد و 
قرائن نشــان می دهد توقف در اين 
زمينه تاکتيکی بوده و از دستور کار 

کلی اهداف خارج نشده است. 

دست برتر ایران در منطقه

برجام در حالی وارد ســومين 
سال عمر خود می شود که از هر نظر 
می توان ادعا کرد، وضعيت و جايگاه 
جمهوری اســلامی ايران در منطقه 
هيچ گاه چنين قدرتمند و برتر نبوده 
است. ايران و متحدان رسمی و غير 
رســمی آن در منطقــه، همگرايی 
و همــکاری را تقويت کــرده و در 
ميادين مختلف پيروزی های متعددی 
را کســب کرده انــد و در عين حال 
بلوک مقابل محــور مقاومت افزون 
بر شکست در جبهه های گوناگون، 
دچار مشکلات و بحران های درونی 

نيز شده است. 
اين موضوع سبب شده تا برخی 
از منتقــدان و مخالفان غربی برجام 
ادعــا کنند توافق هســته ای عامل 
چنين وضعيتی است و بايد چاره ای 
برای آن انديشــيد. برخی ديگر نيز 
معتقدند، برجــام به مأموريت خود 
برای مهار و عقب نشــاندن هسته ای 
ايران عمل کرده و به اين ترتيب راه 
برخــورد و تقابل با ايران در منطقه 
هموارتر شده است. فارغ از تحليل ها 
و استدلال های مختلف در اين باره، 
همه در يک نقطه و هدف اشتراک نظر 
دارند؛ بايد حرکت پرشتاب ايران در 
منطقه که برخلاق اهداف راهبردی 
آمريکا و امنيت تل آويو است را سد 
کــرد. از اينجا به بعــد، اختلاف در 
تاکتيک ها و نســبت ايــن هدف با 
برجام آشکار می شود؛ مسئله ای که 
اکنون به صورت يک سردرگمی در 
سياست خارجی دولت دونالد ترامپ 

قابل رديابی است.

ترامپ؛ از پاره کردن
 تا تجارت برجام

رئيس جمهور فعلی آمريکا که در 
دوران تبليغات انتخاباتی خود گفته 
بود درصورت رفتن به کاخ ســفيد 
برجام را پاره خواهد کرد، اينک راه 
ديگری در پيش گرفته است. هفته 
گذشته کاخ سفيد پايبندی ايران به 
برجام را تأييد و همزمان ۱۸ شرکت 
و فــرد را به اتهاماتی واهی همچون 
همکاری در پروژه های موشکی ايران 
تحريم کرد. برخی خبرها حاکی است 
ترامپ به مشاوران و دستياران خود 
مأموريت داده اســت کــه برنامه ای 
برای تشديد برخورد و فشار به ايران 

تهيه کنند. 
ترامپ دريافته است که به پاره 
کردن برجام نيازی نيست. می توان از 
مزايای آن بهره برد و به تعهدات نيز 
عمل نکرد و حتی آن را نقض هم کرد 
و هزينه ای نپرداخت. پيشينه نقض 
عهدها در دوره اوباما و واکنش نشان 
ندادن جدی دولت ايران، اين تصور را 
تشديد کرده است. برخی از نمونه های 

قبلی نقض برجام عبارت است از:
ـ کنگره معافيت صدور رواديد 
آمريکا برای آن دســته از اتباع ۳۸ 
کشور را که از سال 2۰۱۱ به ايران )يا 
سوريه، عراق و سودان( سفر کرده اند، 
لغو کرد؛ اقدامی که گردشــگری و 

روابــط تجاری ايران با اروپا را تحت 
تأثير قرار داد.

ـ تحريــم ۱۱ شــخص و نهاد 
ايرانی درست يک روز پس از اجرای 

برجام.
ـ تصميم ديــوان عالی آمريکا 
درباره غرامــت دادن به بازماندگان 
قربانيان حملات خارج از کشــور، از 
محل دو ميليارد دلار دارايی مسدود 

شده بانک مرکزی ايران.
ـ تمديــد ده ســاله »قانــون 

تحريم های ايران« موسوم به ايسا.

آمریکا به دنبال گسترش
 و تعميم برجام

اگر آمريکايی ها می گويند هنوز 
سياست خارجی دولت ترامپ درباره 
ايران نهايی نشــده است، اما شواهد 
نشان می دهد خط کلی اين سياست 
دربــاره برجــام از اين قرار اســت؛ 
»تلاش برای گسترش و تعميم توافق 
هســته ای.« ابعاد اين تلاش شامل 

اهداف زير است:
۱ـ طولانی و حتی دائمی کردن 

محدوديت های برجام؛
برخــی  بــه  فــزودن  ا  ـ  2

محدوديت ها؛
۳ـ وارد کــردن مســائل غير 
هســته ای به توافــق )در اولين گام 

موضوع توانايی موشکی ايران(.
ويکلی  نشــريه  گذشته  هفته 
اســتاندارد به نقل از يک مقام آگاه 
در کاخ سفيد نوشت دونالد ترامپ ـ 
رئيس جمهور آمريکا  ـ به دنبال پاره 
بلکه  اصلاح برجام نيست؛  يا  کردن 
خواهــان دائمی شــدن محدوديت 
غنی سازی ايران از طريق انعقاد يک 
توافقنامــه ثانويه ميان کشــورهای 
امضاکننده برجام است. به گفته اين 
منبع، مشکل اصلی ترامپ با برجام، 
بند موسوم به »غروب آفتاب« است 
که محدوديت غنی سازی ايران را به 
يک دوره زمانی مشــخص محدود 

می کند.
اين نشريه همچنين به نقل از 
»بــاب کورکر« رئيس کميته روابط 
خارجی سنا نوشت: »رکس تيلرسون، 
وزير خارجه آمريکا، در گفت وگويی 

خصوصی به او گفته است هدف دولت 
ترامپ رسيدن به توافقی جانبی است 
که برای هميشه مانع از غنی سازی 

ايران شود.« 
فعلًا دولت ترامپ برای رسيدن 
به اين هدف، راه  کارشکنی، تهديد و 
لفاظی را در پيش گرفته است. اتخاذ 
اين تصميم از تلقی کاخ سفيد نسبت 
به نگاه دولت ايران به برجام نشئت 
سياســت  روحانی  دولت  می گيرد. 
»حفظ برجــام به هــر قيمتی« را 
انتخاب کرده و اين سياســت سبب 
شده است واشــنگتن تهديدی در 
اقدامات خود احساس نکند.  زمينه 
ظريف در سفر اخير خود به آمريکا 
از ســويی به طور رقيق تهديد کرد 
ايران می تواند از برجام خارج شود و از 
سوی ديگر گفت راه ديگری جز توافق 

هسته ای و برجام وجود نداشته است. 
بارزترين نمونه اقدامات مخرب 
در دوره ترامپ را می توان در موضوع 
تصويب تحريم های جديد موسوم به 
»مــادر تحريم ها« ديد؛ يک بســته 
تحريمی بسيار مخرب که تروريست 
قلمداد کردن سپاه پاسداران از جمله 

موارد آن است. 

چهار هشدار
مجمــوع اين شــرايط در آغاز 
سومين ســال عمر برجام نکات زير 

را برجسته و تأمل برانگيز می کند:
۱ـ راه حل مشکلات اقتصادی 
کشــور از زمين برجام نگذشــته و 
برجام در بهترين حالت ممکن صرفاً 
می تواند برخی موانع را تسهيل کند. 
همــان موضوعی کــه رهبر معظم 
انقلاب اسلامی نيز در نامه مهر ماه 
ســال ۹4 به رئيس جمهــور درباره 
تأييد مشــروط برجام بر آن تأکيد 
کردنــد و گفتند: »همان طور که در 
جلسات متعدّد به آن جناب و ديگر 
مســئولان دولتی يادآور شده و در 
جلســات عمومی به مردم عزيزمان 
گوشــزد کرده ام، رفع تحريم ها هر 
چند از باب رفع ظلم و احقاق حقوق 
ملتّ ايران کار لازمی اســت، ليکن 
گشايش اقتصادی و بهبود معيشت 
و رفع معضلات کنونی جز با جدّی 
گرفتن و پيگيری همه  جانبه  اقتصاد 
مقاومتی ميسّر نخواهد شـــد. اميد 
اســت که مراقبت شود اين مقصود 
بــا جدّيـّـت تمام دنبال شــود و به 
خصوص به تقويت توليد ملیّ توجّه 

ويژه صورت گيرد.«
2ـ برجــام برخــلاف برخــی 
تصــورات و اهــداف اعلامــی و غير 
اعلامی نه تنها سبب کاهش خصومت 
آمريکا با جمهوری اسلامی نشد؛ بلکه 
امروز خلاف آن را در عمل می بينيم. 
مقامات رســمی آمريکايی آشکارا از 
براندازی جمهوری اســلامی سخن 
می گويند؛ از وزير خارجه اين کشور 
گرفته تــا وزير دفاع آن. اين موضوع 
دليل ديگری برای اين مسئله کليدی 
است که ريشه خصومت آمريکا با ايران 
مســائلی، مانند هسته ای، موشکی و 
حقوق بشر نيست و اينکه گمان شود 
با کوتاه آمــدن در اين موارد، فضای 
خصومت جای خود را به همکاری و 
پذيرش می دهد، تصوری باطل است؛ 
چرا که آنها بــا اصل و ماهيت نظام 

جمهوری اسلامی مشکل دارند.
۳ـ چنانچه پاسخ قاطع و عملی به 
نقض عهدهای مکرر آمريکا داده نشود، 
بايد منتظر اقدامات خصمانه بيشتر و 
بزرگ تری بود. راه حل اين موضوع نيز 
عمل بی قيد و شرط و بدون هراس به 
2۹ شرط اجرای برجام است. خرداد ماه 
سال جاری رهبر معظم انقلاب اسلامی 
در ايــن باره فرمودند: »آن جمعی که 
معيّن شده اند برای نظارت بر برجام ـ 
که رئيس محترم جمهور است، رئيس 
محتــرم مجلس اســت، وزير محترم 
خارجه است و چند نفر ديگر هستند 
ـ واقعاً در اين مسئله دقّت کنند؛ يعنی 
بايد دقّت کننــد، بايد مراقبت بکنند 
ببينند چه اتفّاقی دارد می افتد. بالاخره 
ما يک مواردی را ذکر کرديم؛ بنده در 
قبول برجام يک شــرايطی را به طور 
صريح ذکر کــردم، مکتوب هم کردم 
ـ زبانی نبود؛ مکتوب فرستادم ـ اينها 
بايد رعايت بشــود؛ به طور دقيق بايد 
اينها رعايت بشود. وقتی طرف مقابل 
با وقاحت می آيد می ايستد و يک چيزی 
را می گويد، ما هرچــه در اين زمينه 
کوتاه بياييــم، حمل بر ضعف خواهد 
شــد؛ حمل بر اين خواهد شد که ما 
ناچاريم، ناگزيريم؛ احساس ناچاری در 
ما، دشمن را تشجيع می کند به اينکه 

بر فشارهای ناحقّ خودش بيفزايد.«
4ـ پيش زمينه پاســخ قاطع به 
بدعهدی های آمريکا، نگاه و برداشت 
صحيح از صحنه اســت و اولين گام 
در اين مسير به فرموده رهبر معظم 
انقلاب عبارت اســت از اينکه »در 
مورد برجام اوّلاً بدحسابی های طرف 
غربی را يعنی به خصوص آمريکا را 
به حساب بياوريم؛ مطلقاً درصدد اين 
نباشيم که بدحسابی طرف مقابل را و 
بدقلِقی طرف مقابل را و خيانت طرف 
مقابــل را يک جوری توجيه کنيم.« 

)۱۳۹۵/۶/۳(

 صبح صادق استراتژی برجامی ایران و آمریکا را واکاوی می کند

غروب آفتاب تابان

 ترامپ دریافته است که به 
پاره کردن برجام نيازی نيست. 
می توان از مزایای آن بهره برد و 
به تعهدات نيز عمل نکرد و حتی 
آن را نقض هم کرد و هزینه ای 
نپرداخت. پيشينه نقض عهدها 
در دوره اوبامــا و عدم واکنش 
جدی دولت ایران، این تصور را 

تشدید کرده است

به  استاندارد  ویکلی  نشریه 
از یک مقــام آگاه در کاخ  نقل 
ترامپ ـ  نوشــت دونالد  سفيد 
 ـبه دنبال پاره  رئيس جمهور آمریکا 
کردن یا اصلاح برجام نيست؛ بلکه 
شدن محدودیت  دائمی  خواهان 
انعقاد  طریق  ایران از  غنی سازی 
ميان  ثانویــه  توافقنامه  یــک 
کشورهای امضاکننده برجام است



 اکبر کریمی/ قالی بافی يکی از مشاغل 
هنری سودآور، کم خطر و بدون نياز به صرف 
وقت ثابت روزانه است که هر کسی با هر ميزان 
وقت فراغت می تواند آن را در محيط خانه انجام 
دهد و حتی با پرداخت بيمه مشــاغل خانگی 

بازنشسته تأمين اجتماعی شود.
خانم فاطمه دوخانی مادر ۵4 ساله ايلامی 
است که زندگی اش از کودکی با تاروپود قالی 
گره خورده است. او قالی بافی را از مادرش ياد 
گرفت و تا ۹ سالگی در بافندگی قالی خبره شد. 
فاطمه می گويد: »به اصرار خودم از ۹ سالگی 
در کارگاه قالی بافی مشغول کار شدم و با طرز 
بافت قالی ها و نقشه های مختلف آشنا شدم. 
در ۱۳ ســالگی ازدواج کردم و در ۱۵ سالگی 
اولين کارگاه قالی بافــی ام را راه اندازی کردم. 
حتــی در طول جنگ نيز کــه مردم ايلام در 
ناامنی و آوارگی بودند، با همان ســختی ها و 

کمبود امکانات، کار قالی بافی را رها نکردم.«
فرهنگ قالی بافی در ايلام سابقه زيادی 
دارد. هر چند درآمدزا بودن يکی از مهم ترين 
مشوق ها برای ورود بانوان به اين شغل است؛ 
ولی زنان ايلامــی به اين صنعت صرفاً از بعُد 
درآمدزايــی نمی نگرند؛ بلکــه ارزش هنری 
اين حرفــه همچنان در ميان زنان و دختران 
ايلامی زنده اســت و علاقه مندی به يادگيری 
آن بالاست؛ از اين رو در کارگاه قالی بافی خانم 
دوخانی، از خانم های خانه دار گرفته تا دانشجو 

و دانش آموخته دانشگاهی آموزش می بينند.
گفتنی است، در اين کارگاه قالی بافی به 
طور متوســط نزديک به ۳۰ نفر حقوق بگير و 

کارآموز مشغول فعاليت هستند.

یادگيری و راه اندازی کارگاه قالی بافی
آموزش در اين کارگاه به صورت رايگان 
انجام می شود. طول دوره آموزش بسته به توان 
هنــری، ميزان صرف وقت و علاقه کارآموز از 
چهار ماه تا يک ســال متغير است. در طول 
دوره آمــوزش، همه مراحل قالی بافی از نحوه 
چله کشی، گره زدن، نقشه خوانی، رنگ شناسی 
و... گرفته تا بازاريابــی و فروش محصول، به 

صورت عملی ياد داده می شود. 

خانــم دوخانی طی 4۰ ســال فعاليت در 
رشته قالی بافی و گليم بافی، بيش از شش هزار 
کارآموز از شهرستان های مختلف استان ايلام را 
آموزش داده اســت. او می گويد: »بيشتر کسانی 
را که بنده طی سال های گذشته آموزش داده ام، 
الآن خودشان کارگاه دارند و در اين حرفه استاد 

شده اند.«
او علاوه بــر آموزش، کارآموز را در مراحل 
بعدی راه اندازی شــغل رها نمی کند. کارآموزی 
که توان مالی برای شروع اين حرفه در منزل را 
نداشته باشد، وسايل مورد نياز و دار و نخ قالی را 
به صورت قسطی از خانم دوخانی می خرد و حتی 
می تواند قالی بافته شــده را بدون کوچک ترين 
نگرانی و به قيمت مناسب به او بفروشد. در حال 
حاضر، نزديک به ۶۰ خانم قالی باف در اين حوزه 
و به همين شکل فعاليت می کنند و اثر دست شان 

را به شرکت او می فروشند.
تابلو فرش های مزين به اسامی متبرکه و 
آيه های نورانی قرآن، منظره و پرتره ديواری، 
فرش هــای روميزی، قالــی، گبه و گليم های 
مختلف، از محصــولات کارگاه های مرکزی و 

کارگاه های خانگی خانم دوخانی است.

نحوه فروش محصول
خانــم دوخانی مغازه و فروشــگاه ثابتی 
برای فــروش محصولاتش نــدارد. اين فعال 
اقتصادی به دليل ارتباط کاری طولانی مدت 
با فروشندگان تهران، اعتماد آنها را نسبت به 
کيفيت محصولاتش به دســت آورده اســت. 
افزون بر اين، با حضور در بازارها و بازارچه های 
اســتان های مختلف، مانند تبريز، اصفهان و 

شيراز و شناساندن اجناس خود به فروشندگان 
فرش و تابلو فرش يا حضور در نمايشگاه های 
تخصصی در نقاط مختلف کشور، محصولاتش 
را به فروش می رساند. افزون بر اين، مقداری 
از محصــولات خانم دوخانــی را تجار عراقی 

می خرند.

نااميد نشدن از شکست ها
او نحوه آشنايی اش با بازار عراق را اين گونه 
تعريف می کند: »در ســال ۸۰ بنا به دعوت و 
درخواســت بازرگانی و هماهنگی استانداری 
ايلام، برای شناســايی بازارهای مصرف عراق، 
به اين کشور جنگ زده اعزام شديم. خب، نياز 
اوليه مردم اين کشور مواد غذايی بود و پولی 
برای خريد فرش و محصولاتی از اين دســت 
نداشتند. بعد از مدتی جست وجو در بازارها و 
بازاريابی، با تعدادی فروشنده عراقی آشنا شدم 
و شروع به صادرات نيازمندی های آنها از انواع 
ميوه، تره بار و خوراکی گرفتم. در کنار صادرات 
اين محصولات بازار فروش هر چند اندکی از 
فرش و گليم نيز به دست آوردم. ارديبهشت ۸4 
يکی از طرف های عراقی من که فرد مطمئنی 
هم بود، در وضعيت هرج ومرج عراق ناپديد شد. 
در آخرين ارتباط کاری ما با اين فرد محموله ای 
به ارزش چند صد ميليون تومان صادر کرديم 
و ناپديد شدن وی باعث شد تا پول و اجناس 
صادراتی برنگردد و من ورشکسته شوم. در اين 
اتفاق به ناچار تمامی سرمايه نقدی که طی سه 
دهه فعاليت به دســت آورده بودم، به همراه 
چندين منزل شــخصی، ماشين، زمين و... را 
برای صاف کردن بدهی هايم به طلبکاران دادم.

دو سالی برای پيدا کردن شغل جديد و 
جمع کردن سرمايه اوليه راهی تهران شدم. اين 
دو سال از سخت ترين دوران زندگی من بود. 
طی اين مدت به دليل مريض بودن همسرم، 
با دست فروشــی در مترو و خيابان های شهر، 
هزينه هــای زندگی و درمان و هزينه تحصيل 
فرزندانم را به ســختی تأمين می کردم؛ ولی 
نااميد نبودم. در اين مدت پرورش قارچ را در 
کرج آموزش ديدم. پس از اين مدتی به شهرم 
بازگشــتم و با اميد بــه اعتباری که به برکت 
ســابقه خوبم داشــتم و هنوز از دست نداده 
بودم، فعاليت کارگاه قالی بافی و فعاليت های 
جانبی ديگر را شــروع کردم و الآن شکر خدا 

در کارم موفقم.«

شرکت تعاونی چند منظوره
خانم دوخانی در سال ۷۸ مجوز تأسيس 
شــرکت تعاونی چند منظــوره با نام حضرت 
زهرا )س( را گرفت. اين شرکت افزون بر توليد 
انواع فرش، قالی و گليم و آموزش آنها، سالن 
پرورش قارچ دکمه ای به مساحت ۳۰۰۰ متر 
مربع دارد که در آن ۹ نفر مشــغول فعاليت 
هستند. کشت، خشــک کردن و بسته بندی 
انواع داروهای گياهی ارگانيک بخش ديگری 
از فعاليت های اين شرکت را تشکيل می دهد. 
در کنار ايــن فعاليت ها، برنامه های فرهنگی، 

مانند ختم قرآن و صلوات نيز اجرا می شود.
برای تهيه گــزارش از فعاليت های 
اقتصاد مقاومتی در استان خود با شماره 
تلفن 09193472981 برادر اکبر کریمی 

تماس بگيرید.
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 شهریار اقتصاد / رأی: اگر تصميم دادگاه درباره ماهيت دعوا و قاطع 
آن باشد، به آن رأی می گويند.

حکم حضوری: حکم دادگاه در هر شرايط نسبت به خواهان حضوری 
محسوب است، زيرا اصل بر اين است که خواهان با تهيه و تقديم دادخواست 
و اشتغال دادگاه به رسيدگی دفاعيات خود را نموده و اسناد و مدارک ادعايی 
خــود را تقديم کرده اســت، حکم دادگاه وقتی نســبت به خوانده حضوری 
محســوب اســت که خوانده يا متهم يا وکيل آنها حداقل در يکی از جلسات 
دادگاه حاضر شده يا لايحه دفاعيه کتبی فرستاده و يا اخطاريه به صورت واقعی 

به وی ابلاغ شده باشد.
حکم غيابی: به موجب ماده ۳۰۳ قانون آيين دادرســی مدنی: »حکم 
دادگاه حضوری است مگر اينکه خوانده يا وکيل يا قائم مقام يا نماينده قانونی 
وی در هيچ يک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نيز دفاع ننموده 

باشد و يا اخطار يا ابلاغ واقعی نشده باشد.«
حکم قطعی: حکم قطعی، حکمی است که قابل اعتراض نباشد.

 به موجب ماده ۳۳۰ قانون آيين دادرسی مدنی:
»آرای دادگاه های عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است. مگر در 

مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجديد نظر باشد.« 
حکم غير قطعی:  حکم غير قطعی، حکمی اســت که قابل اعتراض 
باشد و با اعتراض و پذيرش آن، مرحله جديد دادرسی به لحاظ موارد نقص، 

تجديد نظر شود. 
قرار: اگر تصميمی از ناحيه دادرس گرفته شــد که قاطع دعوا نباشــد، 
اما از وسايل و اسباب رسيدن به حق باشد، به آن قرار می گويند. قرارها انواع 
مختلفی دارند و در جريان دادرسی و حتی پس از صدور حکم تا اجرای حکم 

صادر می شوند.
قرارهای مقدماتی و تحقيقاتی: اين گونه قرارها به طور مســتقيم به 
دعوا مربوطند و در تصميم گيری نهايی مؤثر هستند، مانند قرار ارجاع امر به 
کارشناسی، قرار معاينه و تحقيق محلی. اين قرارها ممکن است به درخواست 
اصحاب دعوا يا بنا به تصميم دادگاه پيش از صدور حکم صادر شوند و هدف 
از اين قرارها، رسيدگی به دلايل اصحاب دعوا و احراز صحت ادعای آنان است. 
اين قرارها باعث قطع و فصل دعوا نمی شوند؛ بلکه ذهن دادگاه را برای صدور 

رأی و اعلام نتيجه عادلانه مهيا می کنند.
قــرار نهایی یا قاطع دعوا: اين نوع قرارها در واقع آثار حکم را از نظر 
قاطعيت دعوا دارند؛ اما بدون ورود در ماهيت دعوا صادر می شــوند و جريان 
دادرســی را متوقــف می کنند و آثاری همانند حکم دارنــد؛ مانند قرار عدم 
صلاحيت، قرار سقوط دعوا و قرار عدم اهليت خواهان. قرار نهايی را می توان 

با ايراد اصحاب دعوا يا تشخيص خود قاضی صادر کرد. 
سازش: در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفين می توانند دعوای خود را 
به طريق سازش خاتمه دهند. همچنين هر کس می تواند درباره هر ادعايی از 
دادگاه به طور کتبی درخواســت کند که طرف او را برای سازش دعوت کند. 
هرگاه ســازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد، دادگاه ختم موضوع را 
به موجب سازش نامه در پرونده مربوط قيد می کند و اجرای آن تابع مقررات 

درباره اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا خواهد بود.

 ابوذر احمدی/  در حالی که وزارت خارجه آمريکا در مواضعی جديد، 
از توافق ميان روسيه، ايالات متحده و اردن برای آتش بس در جنوب سوريه 
ســخن به ميان آورده اســت، منابع خبری منطقه از سراسيمگی و وحشت 

صهيونيست ها خبر می دهند. 
بنا به اعلام منابع سياسی، آشفتگی صهيونيست ها به آنجا رسيده است 
که »بنيامين نتانياهو« رئيس دولت جعلی صهيونيستی را که در حال رايزنی 
با مقامات فرانسوی بود، به واکنش و ابراز مخالفت شديد با اين طرح واداشته 
اســت. نتانياهو در نشست مطبوعاتی مشــترک خود با »امانوئل ماکرون«، 
رئيس جمهوری فرانسه مدعی شــد، مقامات تل آويو مخالف توافقات صورت 
گرفته بين روســيه و آمريکا درباره برقراری آتش بس در مناطق جنوب غربی 
ســوريه هستند؛ زيرا به عقيده آنها اين آتش بس سبب تقويت حضور نظامی 

ايران و متحدانش در خاک سوريه خواهد شد.
در پی اظهارات رئيس دولت جعلی صهيونيســتی، شبکه دوم تلويزيون 
اين رژيم نيز به نقل از يک مقام بلندپايه نظامی اين کشــور اعلام داشــت، 
مقامات تل آويو معتقدند جمهوری اســلامی ايران قصد دارد در خاک سوريه 
پايگاه نظامی دريايی و هوايی ايجاد کند و اين مسئله بسيار نگران کننده است. 
اين در حالی است که پيش از اين »آويگدور ليبرمن« وزير جنگ رژيم 
غاصب صهيونيستی نيز اعلام کرده بود: »ما ترديدی نداريم که اساس سياست 
خارجی ايران مبتنی بر نابودی اسرائيل ]رژيم صهيونيستی[ است و اقدامات 
ايران در يمن، لبنان و ســوريه صرفاً عليه اسرائيل است؛ به همين دليل ما با 
اين قضيه کنار نيامده و نمی توانيم اجازه دهيم که ايران در جنوب خاک سوريه 
حضور داشته و مواضع خويش را تقويت کند و اين مسئله شرط ما برای هر 

نوع اقدام برای حل و فصل بحران در سوريه است.«
اما آنچه در مواضع مقامات صهيونيســتی نســبت به اين توافق اهميت 
داشت، نگرانی آنها از ادامه حضور جمهوری اسلامی در سوريه بود که بنا به 
اعتقاد تحليلگران سياسی، مهم ترين نارضايتی صهيونيست ها اين حقيقت نهفته 
است که طرف های اين توافق )روسيه و آمريکا( تنها حضور نظاميان ايرانی در 
عمق 2۰ کيلومتری از مرز سوريه با فلسطين اشغالی را ممنوع کرده اند و اين 

مسافت برای تل آويو قابل قبول نيست.
هر چند که طرف آمريکايی اعلام کرده است، دغدغه های امنيتی رژيم 
صهيونيســتی را در چارچوب اين توافق، مدّ نظر قــرار می دهد؛ اما مقامات 
صهيونيستی تلاش می کنند درخواست ها و ملاحظات شان در اين توافق مورد 
نظر قرار گيرد که البته اين مســئله از بيم و نگرانی صهيونيســت ها از خروج 
گروه های تکفيری از ســوريه و تقويت گروه های مقاومت در مرزهای جنوب 

غربی سوريه نشئت می گيرد.
حال در اينجا بايد اين نکته مهم را مورد توجه قرار داد که دولت جعلی 
صهيونيستی با رايزنی های فشــرده ديپلماتيک با مقامات آمريکايی درصدد 
است به بهانه حضور ايران در سوريه، گروه های معارض تکفيری را در مرزهای 
منتهی به اراضی اشغالی و اردن نگه داشته و از استقرار نيروهای مقاومت در 

اين مناطق جلوگيری کند. 
همان طور که ليبرمن، وزير جنگ رژيم صهيونيســتی در اظهارات اخير 
خود به آن اشاره کرده بود، مقامات صهيونيستی حفظ حريم امنيتی خود را 
در بی ثباتی سوريه می بينند و حال آنکه پروژه داعش به شکست منتهی شده 
اســت، حضور ايران در ســوريه را بهانه ای برای تنها اميد خود، يعنی تقويت 
گروه های تکفيری در مرزهای بلندی های جولان قرار داده اند تا از اين رهگذر 
هرگونه توافق آتش بسی را به چالش بکشند تا جايی که مقامات صهيونيستی 

با نظارت روسيه بر توافق آتش بس به شدت مخالفت کرده اند.

   شيرین زارع پور/ در طول 
چهار سال گذشته قراردادهای مختلفی 
به بهانه توسعه پايدار با کشورهای ديگر 
امضا شــده است؛ اما ســند  2۰۳۰ به 
قرار دادن حاکميت  دليل تحت الشعاع 
کشــور در موضوعات حياتی و مختلف، 
از اهميت بيشتری برخوردار است. پس 
از بيانات رهبر معظم انقلاب در کوتاهی 
شورای عالی انقلاب فرهنگی در امضا و 
اجرای اين سند، انتظار لغو آن می رفت 
که موضوع بررسی بيشتر سند از جانب 
دولت مطرح شد و پس از فراز و نشيب ها 
و اصرار دولت برای پايبندی به اين سند، 
نهايتاً در 2۱ تيرماه اعلام شــد که سند 
لغو شــده است، اما سؤال اينجاست که 
با وجــود اعلام لغو ســند 2۰۳۰، چرا 
قراردادهای امضا شــده در اين راستا و 
برای پيشبرد اهداف 2۰۳۰ همچنان به 
قوت خود باقی و در حال اجرا هستند؟

آيا تعهدات ديگری به سازمان ملل 
در زمينه اقليم و محيط زيست داده شده 
که در صورت لغو 2۰۳۰ هم دولت ضامن 

اجرای آن در کشور باشد؟
ارتباط تغيير اقليم و توانمندسازی 
زنان که در اســتان های آبخيز در حال 

اجراست، چيست؟
چرا موضوع تغيير اقليم ايران برای 

مجامع بين المللی، اهميت دارد؟

تعهدنامه پاریس
 زمينه ساز اجرای 2030 

طبق آنچه در اهداف ۱،2 و۳ سند 
2۰۳۰ آمده اســت، دستيابی به امنيت 
تضمين  کشــاورزی،  توســعه  غذايی، 
زندگی سالم، ترويج رفاه و درگير کردن 
بخش های ســلامت و کشــاورزی، از 
اهداف بلندمدتی بود که بايد در کشور 
پياده می شد که البته پيش از آن در۱2 
دسامبر 2۰۱۵ دولت جمهوری اسلامی 
ايران با شــرکت در نشست پاريس که 
در چارچوب »کنوانسيون تغيير اقليم« 
ســازمان ملل متحد، تشکيل شد و بر 
اساس آن کشــورهای در حال توسعه 
متعهد شــدند، در راســتای جلوگيری 
از رســيدن دمــای زمين بــه 2 درجه 
ســانتيگراد تلاش کــرده و اقداماتی را 
انجام دهند، تعهدنامه ای برای تغيير اقليم 
امضــا کرده و اکنون اين توافق در حال 

اجراســت. نکته مهم در اين زمينه اين 
بود که روسيه و آمريکا اين موافقت نامه 
را نپذيرفتند، در حالی که در بالا رفتن 
دمای زمين، کشــورهای توســعه يافته 
نسبت به کشــورهای در حال توسعه، 

نقش بيشتری داشتند. 
اين قرارداد، به ظاهر برای مقابله 
با تغييرات اقليمی بســته شــد، اما با 
عمل به چارچوب شفافيت آن با عنوان 
»اعتمادسازی« اطلاعات مهم امنيتی و 
نظامی کشور در فضای بين المللی منتشر 
شد و به دليل اينکه خروج از تعهدنامه 
دارای هزينه اســت، دولت محترم قصد 

خروج از توافقنامه را ندارد.
بر مبنای بند 2 ماده 4 توافقنامه 
پاريس، هر کشــور متعهد به اجرای 
تعهداتــی در زمينه کاهش انتشــار 
دی اکسيدکربن می شود که از آن به 
»مشــارکت ملی معين« )npc( ياد 
شده و طبق آن، منابع مورد نياز برای 
اجرای تعهدات کشــور در سناريوی 
پايه ۱۷/۵ ميليارد دلار و در سناريوی 
رفع تحريم ها ۵2/۵ ميليارد دلار بيان 
شده است که با توجه به حجم بالای 
منابع مورد نياز در زمينه تأمين اين 
منابع، برای اجرای تعهدات، سرمايه 
بالايی را به کشور تحميل می کرد و با 
فرض تأمين، صرف کردن اين هزينه 
تأثيری در بهبود محيط زيست کشور 
نداشــت؛ زيرا هيچ يــک از گازهای 
گلخانه ای به ويژه دی اکسيدکربن مورد 
بحث توافقنامه، از جمله آلاينده های 

محيط زيست شامل مونوکسيدکربن، 
اکسيدهای  گوگرد و نيتروژن، ذرات 
معلق محسوب نمی شــوند و اجرای 
اين تعهدات هزينه هايی را به کشــور 

تحميل می کرد.

توانمند سازی زنان 
به بهانه توسعه پایدار

با وجود مطرح شدن موضوع توسعه 
پايدار از ســوی رهبر معظم انقلاب که 
فرموده بودند: »من اين توســعه غربی 
را قبول ندارم، پايه هايش غلط اســت، 
مبانی اش غلط است، بسياری از فروعاتش 
غلط است؛ اما معتقدم نمی خواهم کلمه 
توسعه را که در واقع، برگرفته از تعبير 
غربی و انگليســی اســت به کار ببرم. 
عمداً کلمه پيشرفت را به کار می برم.« 
مســئولان روی اجرای توســعه پايدار 
اصرار  بين المللی  مجامــع  برنامه ريزی 
ورزيده و همچنان در حال پياده سازی آن 

در نقاط مختلف کشور هستند.
 پيرو قــرارداد پاريس، در قرارداد 
ديگری با کشــور آلمان، شــش استان 
آبخيز مانند کهگيلويــه و بوير احمد و 
اســتان لرســتان و باز به بهانه توسعه 
پايدار، توانمند سازی زنان از سويی و از 
سوی ديگر، برای ايجاد طرح جايگزين 
کشــاورزی و بــه هم ريختــن امنيت 
غذايــی، بنگاه هايی ايجاد شــد تا زنان 
با مشغول شــدن به صنايع دستی، به 
سمت کشاورزی نروند که با اين برنامه 
همزمان، هدف برابری جنســيتی هم 

دنبال می شود.
بين المللی  تعهــدات  کردن  اجرا 
بــا وجود اينکه راه نفوذ را گســترده تر 
می کند، متحمل هزينه هايی از سرمايه 
ملی اســت که بايد از منابع مالی کشور 
تأمين شود. اما در راستای سند 2۰۳۰ 
نيز اســنادی در سايت ســازمان ملل 
موجود است که نشان می دهد مبالغی 
برای اجرای ســند دريافت شــده و به 
دليل اينکه ايران مســئول بخش آسيا 
و اقيانوسيه بوده، بخشی در آنجا هزينه 
شده و بخش ديگر هم بايد از منابع ملی 

تأمين شود. 

ارتباط آب های مجازی 
با سند 2030 

آمارهای بين المللی مبنی بر مواجه 
شــدن نيمی از مــردم جهان با تنش و 
بحران آب و مشکلات ناشی از کم آبی، 
دليلی است که اجازه می دهد از جانب 
سازمان ملل، به اين بهانه وارد کشورهای 
تعيين شــده بشوند و درست در همين 
راستا تشخيص داده شده که ايران هم 
به دليل واقع شدن در نواحی خشک و 
نيمه خشک، وضعيت وخيم آبی دارد؛ 
از اين رو لازم اســت از طريق ابزارهای 
مختلف برای جلوگيری و تشديد بحران 
در منابــع آب کشــور از طريق مجامع 
دلسوز! بين المللی اقدام شود؛ لذا تجارت 
آب مجازی به اين معنا که بخش عمده 
آب مصرف شــده طی فرايند توليد در 
محصــول نهايی، وجود فيزيکی ندارد و 

در حقيقت مقدار بسيار ناچيزی از آب 
مصرفی در پايان به عنوان آب واقعی در 
بافت محصول باقی خواهد ماند؛ در کشور 
ما هم آغاز شد. مفهوم تجارت آب مجازی 
بر اين نظر اســتوار است که کشورهای 
فقير از نظر آب، نياز غذايی خود را به طور 
فزاينده ای از طريق واردات محصولات از 
کشورهای غنی از آب تأمين می کنند و 
اين تجارت طی دو دهه اخير در جهان 
آشکار شده و حالا بايد ديد اين تجارت 
در کشور ما که منابع قابل توجه آبخيز 
و چشمه های شيرين بسياری دارد، چه 
منافعی برای سازمان های جهانی و چه 
ضررهايی برای اقليم سرزمينی ايران و 

اکوسيستم کشور ما دارد. 
در اين تجارت، اولين کســانی که 
متضرر می شوند، کشاورزان هستند، به 
اين ترتيب با خارج کردن آب از کشور و 
خشک شدن چشمه ها، افزون بر از بين 
رفتن کشاورزی، امنيت غذايی مخدوش 
می شود. دولتی که وعده ايجاد شغل، از 
وعده های مهم انتخاباتی اش بوده است، 
با اجرای تعهدنامه آلمان و قرارداد پاريس 
و همين طور سند 2۰۳۰، سبب افزايش 
واردات محصولات کشــاورزی شــده و 
علاوه بر آن،  به راحتی شغل های موجود 
را در استان های آبخيز از بين می برد و 
اين گونه شاهد افزايش روزافزون جوانان 

بيکار و دست فروش خواهيم بود.

سخن پایانی
توافقنامه هــای آب و هوايــی در 
تعهدنامه پاريس، سند 2۰۳۰ و قرارداد 
با کشور آلمان، زمينه افشای اطلاعات 
کشور را فراهم کرده و آمار کامل اراضی، 
مراتع، جنگل ها و آب های کشور با عنوان 
شفافيت و اعتمادسازی از کشور خارج 
و درفضای بين المللی منتشــر شــده و 
ايجاد محدوديت در مســير پيشــرفت 
کشور و مانع تراشی برای تحقق اقتصاد 
مقاومتــی و ايجاد کــردن هزينه های 
امنيتی از پيامدهــای قراردادهای اين 
چنينی اســت که دقت بيشتر نخبگان 
و مــردم را می طلبد تا در اين زمينه به 
مطالبه گری پرداخته و نقشه دشمن را 
برای تضعيف نظام اسلامی و به مخاطره 
افتادن امنيت، اقتصاد و فرهنگ کشور، 

برملا و خنثی کنند.
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سند 2030 و اثرات آن بر زندگی

تکاپو
قالی باف 45 ساله ایلامی در گفت وگو با صبح صادق

بیش از شش هزار هنرجو را آموزش داده ام

   محمد عليان/
برای  کاغذ  بازیافــت  الف ـ 

جهيزیه
از نعمت های زندگی  بســياری 
اســراف می شــود، در حالــی کــه 
بهينه جويــی در مصرف آنها می تواند 
مولد ســرمايه های تازه باشــد. مانند 
کاغذ که بســيار دور ريخته می شود؛ 
اما بازيافت آن می تواند سرمايه تازه ای 
برای ادامه راه باشــد. اين مسئله در 
اماکن اداری و آموزشی مانند مدارس 

به اوج خود می رسد. 
امام جماعت مدرسه عفاف تهران 
در يک طرح زيبا با جمع آوری و فروش 
کاغذ بازيافتی اقدام به  تهيه جهيزيه 

نوعروسان مسجدی کرده است.
حامد حيدری نــژاد با محوريت 
آموزش پرهيز از اســراف و کمک به 
نيازمندان، از دانش آموزان خواســته 
است کاغذهای باطله خود و خانواده را 
در محلی جمع آوری کنند تا با فروش 

آنها کارهای خيريه انجام بشود.
بایدها و نبایدها

۱ـ اختصاص ســطل های ويژه 
برای تفکيک کاغذ از ســاير زباله ها؛ 
2ـ ترويج مصرف درست کالا با نصب 
احاديث و جمــلات تأثيرگذار در بنر 

مدرسه و اماکن آموزشی.
دستاوردهای ایده

۱ـ توليــد ســرمايه ای تــازه از 
کالاهــای دور ريختنی؛ 2ـ اســتفاده 
از ســرمايه های بهينه برای کمک به 

نيازمندان جامعه.

ب ـ کانون مشــاوره ازدواج 
مسجد

بسياری از جوانان وظايف شرعی 
و مســئوليت های حقوقی و تعهدات 
رفتاری ازدواج را نمی دانند. بســياری 
از طلاق هــای زودهنگام که در دوران 
نامزدی و اوايل زندگی مشترک اتفاق 
می افتــد، نتيجه ناآگاهی اســت. اين 
افراد مهارت های زندگی مشــترک را 
ندارند و بايد از جوانب مختلف به آنها 
آموزش داده بشود. آموزش های قبل 
از ازدواج با تدريس مســجدی قبل يا 
بعد از نماز از ســوی استادان حقوق 
خانواده،  روانشناس  استادان  خانواده، 
امام جماعت جوان گرا و جوان پسند و 
آگاه به مسائل خانواده موجب کاهش 
آمار طلاق خواهد شد. همچنين افراد با 
توجه اينکه مسجد مشکلات خانوادگی 
احتمالی آنها را رفع می کند به مسجد 
جذب می شــوند و اين کلاس ها هم 
باعث رضايت والدين از حضور آنها در 

مسجد می شود.
مسئله: ضــرورت آموزش های 

قبل از ازدواج
به  ۱ـ  ایده:  دســتاوردهای 
حداقل رساندن آســيب های خانواده 
همچــون اختلافات، طــلاق و... ؛ 2ـ 

جذب جوانان به مساجد.
دوره های  برگزاری  ۱ـ  بایدها: 
آموزشی و مهارتی قبل از ازدواج 2ـ به 
کارگيری استادان و مشاوران متخصص 

در اين زمينه
ملزومات ایــده: ۱ـ کلاس ها 
محــدود به يک دوره خاص نباشــد؛ 
بلکه مستمر يا فصلی باشد. 2ـ ارتقای 
دوره های آموزشی برای بعد از ازدواج، 
خانواده داری و... ۳ـ راه اندازی مشاوره 

خانوادگی در مسجد

فعاليت خيریه تسهيل ازدواج
يکی از مشکلات جوانان ازدواج 
اســت. مســجدی ها و متأهل هــای 
مســجدی بايد برای اشاعه اين سنت 
براساس آموزه های دينی تلاش کنند. 
اين مؤسسه، تخصصی و فقط برای امر 
ازدواج تأسيس بشود. نشر آموزه های 
ازدواج اســلامی و انجام ازدواج آسان 
و طبق ســبک زندگی اسلامی هدف 
اصلی آن است. خيرين با کمک نقدی، 
بانک ها با دادن وام ازدواج، افراد دارای 
چند خانه با دادن خانه مجانی به زوج 
جوان و فروشــندگان لوازم خانگی با 
حمايت متنوع و... می توانند مشــکل 
ازدواج جوانان را در داخل مسجد و زير 
نظر امام جماعتی فعال و دلسوز حل 
کننــد و جوان را با زوجه و فرزندانش 

متعلق و وابسته به مسجد کنند.
دستاورد ایده: ترويج فرهنگ 

ازدواج آسان؛ حل مشکلات جوانان.
بایدهــا: ۱ـ تشــکيل مجمع 
خيرين؛ 2ـ شناسايی نيازهای جوانان؛
ایده پرداز: حسين اسلام پور   

معظم  رهبر  نظری:  پشتوانه   
انقلاب: »مســجد بايد رابطۀ خود را با 
جوانانی که ازدواج مي کنند... و حتی 
با نوزادانی که متولدّ مي شوند، برقرار 
و مستحکم کند.« پيام به نوزدهمين 
اجلاس سراسری نماز )۱۳۸۹/۰۷/2۰(

آغاز زندگی مشترک از مسجد
مدير کل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأييد اينکه وضع امنيت شغلی کارگران و قراردادهای موقت کار نامطلوب است، گفت: بالای ۹۰ درصد از 
قراردادهای کارگران موقت يک  ماهه، دو ماه و سه  ماهه است. اين قراردادها عمدتاً يک و سه ماهه سفيد امضا هستند، خود وزارت کار هم بخشنامه لغو قرارداد زير يک  

ساله را تعريف کرده بود که براساس آن هرگونه قراردادی زير يک سال عملًا ممنوع اعلام شده بوده که متأسفانه خود وزارت کار اين بخشنامه را يک  طرفه لغو کرد.

قراردادها عمدتاً 
سفیدامضا هستند



 جعفر ساسان - داوود عسگری/ 
سوءقِصد به ناصرالدين شاه، يکی 
از فرازهــای مهم تاريخ بابيه اســت 
که در آن، عده ای از بابيان دســتگير 
و اعــدام می شــوند و در واقع، پس 
از اعــدام باب و دفع شــورش های با 
بيان به فرمان حکومت، اين واقعه از 
اهميت زيادی برخوردار است. برخی 
مانند عزّيه خانم، خواهرش، طراح و 
صحنه گردان اين واقعه را حسين علی 

نوری می دانند.)۱(
در اين دوره که حکومت به دليل 
اقدامات خرابکارانۀ بابيان، با اقدامات 
فتنه انگيز آنان مماشــات نداشــت و 
افرادی که نقش حاشــيه ای در اين 
ماجرا داشــتند، به حبــس و اعدام 
محکوم شدند، حسين علی نوری که 
نقش اصلی را بر عهده داشــت، تنها 
چهار ماه بازداشت می شود. نجات وی، 
بدون پشتوانۀ محکم سياسی ممکن 
نبود و اين پشــتوانه هم روسيه بود 
که برای بســط قدرت خود، روی وی 
سرمايه گذاری کرده بود. عبدالحسين 
آواره در کتــاب »کواکب الدريــۀ فی 
مآثر البهاييــه«، از آزادی و رهايــی 
ميرزاحسين علی بهاء با شگفتی چنين 
می نويســد: »اين مســئله، خالی از 
اهميت نيست که تمام هم زندان ها و 
آفاق، طعمۀ  يگانۀ  هم زنجيرهای آن 
شمشير قهر و غضب سلطانی شدند 
و خود آن حضرت، با همه شــهرت و 
از حبس مستخلص گشت؛  اهميت، 
اگرچه شــايد دست قنسول روس بر 

نجات آن حضرت مددی داده.«)2(
عبدالحميد اشراق خاوری، مبلغّ 
و مورّخ مشهور بهائی نيز خاطرنشان 
می کند: »ناصرالدين شاه فوراً مأموری 
فرستاد تا حضرت بهاءالله را از سفارت 
روس تحويل گرفته، نزد شاه بياورد. 
سفير روس از تسليم حضرت بهاءالله 
به مأمور شــاه امتناع ورزيد و به آن 
حضرت گفت که به منزل صدراعظم 
برويد و کاغذی به صدراعظم نوشت 
که بايد حضرت بهــاءالله را از طرف 
مــن پذيرايی کنــی و در حفظ اين 
امانت بســيار کوشــش نمايی و اگر 

آســيبی به بهاءالله برسد و حادثه ای 
رخ دهد، شــخص تو مسئول سفارت 

روس خواهی بود.«)۳( 
در جريان  محاکمه  نيز آن گونه  
که  دکتر اسلمنت  )از سران  بهائيت( 
تصريح  می کند؛ »سفير روس ، به  برائت 

بهاء شهادت  داد.«)4( 
بهاء پس از آزادی نيز از حمايت 
چنانکه  می شــود،  برخوردار  روسيه 
منابع بهائی نيز آن را چنين تصديق 
می کنند: »نماينده روس در ايران که 
شخصاً حضرت بهاءالله را می شناخت 
و با اضطرابی روزافزون شــاهد آزار و 
شکنجه بابيان بود، از حضرت بهاءالله 
دعوت کرد تا به ســرزمينی در بلاد 
تحت ســلطه حکومت روس عزيمت 
نمايند و مورد حفظ و حمايت او قرار 

گيرند.« )۵( 
اگرچــه ظاهــراًً بهاء بــه دليل 
جلوگيری از آشــکار شدن وابستگی 
به روســيه، اين دعوت را نمی پذيرد؛ 
امــا با محافظــت نيروهای روســی 
روانه عراق می شــود. وی در اين  باره 
می نويســد: »چون مظلوم از سجن 
پادشاه  خارج، حســب الامر حضرت 
حرســه الله تعالی مع غلام دولت عليه 
ايــران و دولت بهيــه روس، به عراق 

عرب توجه نموديم.«)۶( 
رهايی  از  ميرزاحسين علی پس 
از زنــدان و بدرقه  از ســوی  غلامان  
دولت روس به ســمت عراق، در مقام 
قدردانی از دولت روسيه، لوحی خطاب 
به امپراتور روســيه تزاری، نيکلاويچ 

الکســاندر دوم، از عکا به اين شــرح 
ارســال داشــت: » ای پادشاه روس، 
ندای خداوند ملک قدوس )ميرزابهاء( 
را بشــنو و به ســوی بهشت بشتاب؛ 
آنجايی که در آن ســاکن شده است 
کســی که در بين ملأ بالا به اسمای 
حسنی ناميده شده و در ملکوت انشا 
به نام خداوند روشنی ها نام يافته است 
)شهر عکا(. مبادا  اينکه هوای نفست تو 
را از توجه به  سوی خداوند بخشاينده 
مهربانت باز دارد. ما شنيديم آنچه را 
در پنهانی با مولای خود گفتی و لذا 
نسيم عنايت و لطف من به هيجان آمد 
و دريای رحمتم به موج افتاد؛ تو را به 
حق جواب داديم. به  درستی که خدای 
تو دانا و حکيم است. به تحقيق، يکی 
از ســفيرانت مرا ياری کرد، هنگامی 
که در زندان اسير غل و زنجير بودم. 
برای اين کار، خداوند برای تو مقامی 
را نوشته است که علم هيچ کس بدان 
احاطه ندارد. مبادا اين مقام را از دست 

دهی ... .«)۷(
دالگوروکی، سفير روسيه،  اقدام  
بــرای  نجــات  جــان  بهــاء از زندان  
ناصرالدين  شاه و تشــکر بهاء از وی  و 
تزار، يکی  از مهم ترين  شواهد تاريخی  
دال  بر پيوند آشــکار ميان  بهائيت  با 
روس هاست. روسيه، افزون بر حمايت 
سياسی، از حسين علی نوری حمايت 
مالی نيز می کرده است، چنانکه خودش 
اقرار می کند: »قسم به جمال قدم که 
اول ضرری که بر اين غلام وارد شد، اين 
بود که قبول شهريه از دولت نمود.«)۸(

ايــن  قضايا نشــان می دهد که  
ســفارت  روسيه  با حســين علی  بهاء 
به عنوان  فردی  »تحت  الحمايه روس ها« 
و مشمول  مقررات  کاپيتولاسيون  که 
در قرارداد ترکمانچای بر ايران تحميل 

شد، برخورد می کرده  است.
تشکيل نخستين مرکز تبليغاتی 
مهم بهائی هــا در خاورميانه با عنوان 
»مشــرق الاذکار« در عشــق آباد بــا 
حمايــت جدی و آشــکار روس های 
تــزاری و نصــب اوراق بنــای آن به 
دست ژنرال ســوبوتيچ روسی، اقدام 
بعــدی روس ها در حمايت از بهائيت 
بــود. فاضل مازندرانــی درباره بنای 
مشرق الاذکار عشــق آباد می نويسد: 
»در ۱۳۰4ق يکی از اقوام علی محمد 
باب، موسوم به حاجی ميرزا محمدعلی 
افنان شيرازی، طبق دستور بهاء، زمين 
مشــهور به زمين اعظــم را از اعظم 
نام، صاحــب آن، خريد و عمارتی بر 
ساختمان آن افزود. تا ۱۶ سال پس 
از آن تاريــخ، بهائيان از آنجا به عنوان 
معبد استفاده می کردند و مجالس و 
محافل شــان در آنجا برگزار می شد. 
در ۱۳۱۱ق علی اکبر معماری يزدی 
بهائی، از سوی عباس افندی مأموريت 
يافت که نقشه مشرق الاذکار را کشيده 
و به نظر وی برساند. سپس به  تدريج، 
وجوهی جمع آوری شد و زمين های 
ديگری در کنار زمين اعظم خريداری 
گرديد تــا  اينکه در ســال ۱۳۱۷ق 
از  افنــان،  حاجــی ميرزامحمدتقی 
جناب عباس افندی مأمور ســاختن 

مشرق الاذکار شد.)۹( 
عبدالبهــاء در توجيــه حمايت 
روســيه از بهائيت می نويسد: »دولت 
روس چون در کشــور خويش جمعی 
کثيــر از اين حزب مشــاهده نمود و 
روزبه روز در تزايــد و تکاثر ديد؛ لهذا 
خواست که به حقيقت مقاصد اين حزب 
پی برد ... . چــون به حقيقت مقاصد 
و نوايای اين حــزب پی بردند، نهايت 
حمايت را در حق اين حزب مظلوم در 

مملکت خود مجری داشت.«)۱۰( 
بر ايــن ادعای عبــاس افندی 
چند  ايراد وارد است: اولاً، تعداد کثير 
بهائيان در روســيه، ادعای تبليغاتی 
است، مانند ادعاهای ديگر عبدالبهاء 
که اروپا و آمريکا نيز بهائی شــده اند. 
ايــن ادعا را مبلغّان مشــهور بهائی، 
نظير آيتی و صبحــی رد کرده اند و 
تنها چند خانواده بهائی در عشق آباد 
حضور داشــتند که بيشــتر ايرانيان 
مهاجــر بودند؛ ثانياً، چــرا روس ها از 
گام اول کــه حســين علی نوری در 
ايران به باب گرويد، حامی وی بودند 
و در تمامی ماجراهايی که شــرح آن 
آمد، از وی حمايت جدی کردند؟ آن 
هنگام که هنوز بهائيت شکل نگرفته 
بود و بهائيان در تزايد و تکاثر نبودند؛ 
ثالثاً، چرا همين روسيه در سال های 
بعــد با بهائيان برخورد کرد و به قول 
شــما به روس منحوس بدل گشت؟ 
کشف اسناد جاسوسی بهائيان برای 
انگليس، عامل اين رويگردانی بود يا 

چيز ديگری؟
حمايت  اصلی  علــت  بنابراين، 
روس ها از بهائيت تا انقلاب روســيه، 
خوش خدمتی بهاء و خانواده و اعوان 
و انصارش به روسيه و خيانت به ايران 
بود؛ وقتی روس ها به جاسوســی آنها 
پــی بردند، تاريخ مصرف شــان تمام 
شــد و از آنهــا رويگردان شــدند. با 
رويگردانی روسيه، بهائيان به آغوش 
انگليس غلتيدنــد و خدمتگزاری در 
آستان قدرت اســتعماری ديگری را 

تجربه کردند.
*پی نوشت ها در دفتر نشریه 

موجود است.
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 دکتر سيامک باقری چوکامی/ 
تهديــد نــرم برخــلاف تهديــد 
ســخت ملمــوس نيســت و از مجاری 
و ســازوکارهايی اعمــال می شــود که 
وجه تهاجمــی و مخاطره آميز بودن آن 
برای مخاطبان عــام و بعضاً مخاطبان 
فرهيخته نيز آشــکار نيســت. يکی از 
ريشه های اختلاف جامعه فرهيختگان و 
تصميم گيران درباره پديده ها، وضعيت ها 
و روندهای تهديد نرم به همين موضوع 

برمی گردد. 

بازیگران نيابتی 
جنگ نرم غرب

يکی از الگوها و سازوکارهای نفوذ 
فرهنگی و ارزش های غربی در چارچوب 
سازمان ها و کنوانسيون های بين المللی 
اســت. در دوران جنگ سرد بيشتر اين 
نهادهــا و قوانين و مقررات آنها به مثابه 
بازيگران تحت نفــوذ بلوک غرب برای 
اعمال و تحميل اراده های آنها بر ديگران 
عمل می کردند. در اين دوران کميسيون 
حقوق بشر سازمان ملل، نهادهای حقوق 
بشــری بين المللی، صندوق بين المللی 
پول، ســازمان تجــارت جهانی و بانک 
جهانی به گونه ای عمل می کردند که به 
واقــع بايد آنها را بازيگران نيابتی جنگ 

نرم غرب به شمار آورد. 
اين وضعيت پس از جنگ ســرد، 
عمق بيشــتری پيدا کرد؛ به گونه ای که 
آمريکا و اروپا با شعار پيروزی ليبراليسم بر 
ايدئولوژی کمونيسم، نهادهای بين المللی 
را به قدرت نرم خود برای فراگيرسازی 
ارزش هــا و هنجارهــای غربی و اعمال 
نفوذ و تحميل فرهنگی تبديل کردند. از 
اين گذشته ادعای دولت و انسان غربی 
درباره برتری فرهنگ غرب نســبت به 
ديگر ملل و احساس تکليف و مسئوليت 
در قبال بشريت و ادعای دستيابی به همه 
فضايل و حقايق نهايی چون حقوق بشر، 
خوشبختی و سعادت، آزادي، دموکراسی 
و نظام سياسی و اقتصادي )نک. دهقانی 
فيروز آبادی۱۳۹۰( سبب شد تا نهادهای 
بين المللی محملی بنيادی برای گسترش، 

عمق بخشی و گسترش ارزش های غربی 
به نظر برسند.

اوباما خرداد ۹۳ در دانشکده نظامی 
وست پوينت نيويورک تأکيد کرده بود 
نهادهــای بين المللی از ســازمان ملل 
گرفته تا صندوق بين المللی پول و بانک 
جهانی را آمريکا شکل داده و اين نهادها 
تقويت کننده نيرو و توان آمريکا و بخشی 

از رهبری اين کشور هستند.  
با ورود نهادهای بين المللی تحت 
نفوذ دولت های غربی به عموميت بخشی 
و جهانگيرســازی هنجارها و ارزش های 
سکولاری و اومانيستی از طريق تصويب 
اعلاميه هــا، کنوانســيون ها و معاهدات 
بين المللی شکل جديدی از تهديدات نرم 
فرهنگی بروز و ظهور يافته اســت که با 
دوره های قبل تفاوت بارزی دارد. در واقع 
اين وضعيت يکی از شاخص های استعمار 
فرانو است. در اينجا به چند کنوانسيون 

اشاره می شود:
1ـ کنوانسيون رفع کليه اشکال 

تبعيض عليه زنان 
اين کنوانســيون مشتمل بر يک 
مقدمــه و ۳۰ ماده اســت. در ماده اول 
آن، مقصــود از عبــارت »محو تبعيض 
عليه زنان« محو هرگونه تمايز، استثنا و 
محدوديت براساس جنسيت است. مواد 
دوم تا شانزدهم آن نيز بر تساوی حقوق 
زنان و مردان در تمامی زمينه ها تأکيد 
کرده است. اگرچه موضوع تبعيض عليه 
زنــان در جهان به ويژه در جامعه غربی 
انکارناپذير است؛ اما بايدها و نبايدهايی 
که اين کنوانسيون برای رفع تبعيض الزام 
می کند، مبتنی بر مبانی غربی اومانيستی 
و سکولاريستی است که با احکام اسلامی، 
ارزش های اخلاقی و قوانين کشــورهای 
مختلف مغايــرت دارد. به همين دليل 
تاکنون بســياری از کشورهای اسلامی 
و غير اسلامی به اين کنوانسيون ملحق 
نشــده و يا آن را با شروطی پذيرفته اند. 
جمهوری اسلامی ايران برخی مواد اين 
کنوانسيون به ويژه مواد يکم تا شانزدهم 

آن را نپذيرفته است.
در اجلاس پکن در ســال ۱۹۹4، 

اعتراضــات متعددی نســبت به بحث 
تســاوی حقوق زن و مرد مطرح شد و 
برخی از نمايندگان کشورها به مخالفت 
با مبانی کنوانسيون برخاستند. از جمله 
خانم شارون هيز، نماينده پارلمان کانادا، 
جلســه اجلاس را ترک کرد و در جمع 
خبرنــگاران چنين گفت: »بايد ســعی 
کنيم تفاوت بين زن و مرد را حفظ کنيم، 
همان گونه که اين تفاوت در خلقت وجود 
دارد. چون اين تفاوت ها ما را حفظ خواهد 
کرد.« اين در حالی اســت که جريانات 
ليبراليســتی، فمينيست های سکولار و 
ضمن  اسلامی  فمينيســت های  برخی 
تأکيد بر جهان شمولی مفاهيم، ضرورت 
الحــاق به کنوانســيون های بين المللی 
برای احقاق حقــوق و آزادی های زنان، 
حرکت در راستای جريان يکسان سازی 
فرهنگی و بهره مندی از تسهيلات جهانی 

را ضروری می دانند. 
2ـ سند توسعه پایدار 2030

سند جهانی توسعه پايدار 2۰۳۰ 
که در سپتامبر 2۰۱۵ در مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد تصويب شد، ۱۷ هدف 
اصلی و ۱۶۹ هدف ويژه دارد که به منزله 
نقشه راه سازمان ملل در زمينه توسعه 
پايدار برای ۱۵ ســال آينده محســوب 
می شــود. اهداف اين دستور کار بايد از 
اول ژانويه 2۰۱۶ در کشــورها عملياتی 
شود. اجرای هدف چهارم »سند توسعه 
پايدار2۰۳۰«، کــه آموزش و يادگيری 
مادام العمــر، با کيفيــت، برابر و فراگير 
برای همه اســت، برعهده يونســکو که 

نهادی بين المللی در امر آموزش به شمار 
می آيد، نهاده شده است. نتيجه اجرای 
کامل آن، نظام آموزشی کشور را تحت 
تئوريســين های  و  ايدئولوگ ها  کنترل 
نظام جهانی ســلطه با ابزار يونســکو و 
يونيســف قرار می دهد. ظاهر اين سند 
بســيار جذاب و فريبنده است؛ در حالی 
که اين موضوع از الزامات تهاجم فرهنگی 
در عصر اســتعمار فرانويــن يا به تعبير 
هابرماس استعمار زيست جهانی است. 
برای نمونــه، در يکی از فرازهای برنامه 
2۰۳۰ آمده است: »در دنيای معاصر که 
با چالش های حل نشــده در زمينه های 
گوناگون اجتماعی، سياســی، اقتصادی 
و زيســت محيطی مواجه است، آموزش 
بايــد به اســتقرار صلح و شــکل گيری 
جوامع پايدار کمک کند، براين اساس، 
محتوای آموزش بايد سبک های زندگی 
پايدار، حقوق بشر، برابرسازی فرصت های 
اجتماعــی برای زنان و مــردان، ترويج 
فرهنگ صلح و عدم خشونت، شهروندی 
جهانــی و احترام به تنــوع فرهنگی و 
مشــارکت فرهنگ ها در تحقق توسعه 

پايدار را ترويج بخشد.«
در واقع، همه اين مفاهيم را بايد در 
چارچوب مبانی فکری و فرهنگی غربی 
تعبير و تفســير کرد. برای نمونه منظور 
از تربيت شــهروند جهانی در اين سند، 
شهروندی اســت که هنجارهای مسلط 
جهان را که همان هنجارهای ليبراليستی 
است، پذيرفته و در وجود خود نهادينه 

کرده باشد. 

3ـ کنوانسيون حقوق کودک
طرح کنوانسيون حقوق کودک که 
به ابتکار کشور لهستان و تلاش پروفسور 
آدام لوباتکا از اين کشور در سال ۱۹۸۹ 
به اتفاق آرا تصويب شد،  از يک مقدمه و 
۵4 ماده تشکيل شده است. اگرچه اين 
کنوانسيون مواد مثبتی دارد؛ ولی با اين 
وجود، نمی توان ارزش های غربی را که از 
اين طريق درصدد فراگيرسازی آنها بر 
همه جوامع هستند، ناديده گرفت. اين 
ارزش های سکولاريستی و ضد مذهبی 
به گونه ای است که واتيکان هم اعلان 
کرد: عبارت »آموزش تنظيم خانواده« 
منــدرج در ذيل بند 2 مــاده 24 را با 
اين تفســير که با روش های منطبق بر 
موازين اخلاقی قابل قبول، يعنی روش 
طبيعی باشد، می پذيرد و نيز مواد ۱۳ و 
2۸ مربوط به آموزش و ماده ۱4 مربوط 
بــه آزادی مذهب و ماده ۱۵ مربوط به 
آزادی اجتماعات را به گونه ای می پذيرد 
که حقوق اساســی و غير قابل ســلب 
والدين، محفوظ باشد؛ البته کشورهای 
زيادی برای پيوستن به اين کنوانسيون 
اعلان حق شرط کردند از جمله؛ کشور 
الجزاير، عراق،  اردن، مغرب، کويــت، 
پاکســتان، افغانستان، قطر، سوريه و... 
)حسين مهرپور، ۱۳۷۷:۱42( جمهوری 
اسلامی ايران نيز از جمله کشورهايی 
است که کنوانسيون حقوق کودک را در 
پنجم سپتامبر ۱۹۹۰ امضا و در اگوست 
۱۹۹4 )اسفند ماه ۱۳۷2( تصويب کرده 
و هنگام امضای کنوانسيون به اين شرح، 
اعلام حق شرط کرده است: »جمهوری 
اسلامی ايران نسبت به مواد و مقرراتی 
که مغاير با شريعت اسلامی باشد حق 
شرط می نمايد و اين حق را برای خود 
محفوظ می دارد کــه هنگام تصويب، 

چنين حق شرطی را اعلان نمايد.«
اين اعلان حق شــرط ها، بيانگر 
اين حقيقت است که ارزش های مندرج 
در ايــن نــوع کنوانســيون ها ماهيت 
ارزش زدايــی ارزش هــای حاکــم در 
کشــورهای ديگر، به ويژه ارزش های 

اسلامی را دارد.

حسن رحيم پورازغدی در نشست »مرامنامه ارباب-رعيتی و سبک زندگی« در نقد قرارداد 2۰۳۰، گفت: طبق روش و سيره حکومت اميرمؤمنان حکومت دينی 
بايد به مردم در قبال کارهايی که انجام می دهد پاســخگو باشــد... نبايد اين طور باشــد که بگوييم يک چيزهايی هست و به شما مردم مربوط نيست و ما خودمان با 

غربی ها چيزهايی را امضا کرده ايم و محرمانه است،  مسئولان چنين حقی ندارند... اين خلاف مبانی امام و رهبری است. بايد همه چيز را شفاف به مردم بگوييم.
مفهوم عدالت در دو نگاه

 فتح الله پریشان/ علامه نراقی آرا و نظريات خود را در دعوت بر اخلاق 
و حکمت عملی بر اساس ذوق اسلامی گذارده که از احاديث نبويه و اخبار و آثار 
اهل بيت عصمت و طهارت)ع( به دست آورده است و بايد به صراحت اظهار کرد 
که وی در عين حال اساسی را از بين برده و اساس و بنای صحيح را بنيان  گذاشته 
است. از اين منظر، کتاب اخلاقی وی »جامع السعادات« امتيازات بسزايی نسبت 
به ديگر کتب اخلاقی، از جمله »احياء العلوم« غزالی دارد؛ برای نمونه، غزالی در 
اين کتاب بنای خود را در اخلاق بر اساس روح تصوف سنی گری گذارده است 
که از اخبار موضوعه امثال ابوهريره ها به دست آورده است؛ اما محقق نراقی در 
کتاب شريف خود بنای اخلاق را بر اساس علمی و فلسفی دينی مأخوذ از اهل 

بيت)ع( گذاشته است. 
جامع السعادات به تصريح مؤلف)۱( بخشی از حکمت عملی قديم )اخلاق( را 
دربرمی گيرد و درباره ديگر بخش های حکمت قديم )»تدبير منزل« و »سياست 
مدن«( سخن نمی گويد؛ زيرا غرض وی از تأليف آن تنها بحث درباره چگونگی 
اصلاح نفس و تهذيب اخلاق بوده اســت. جامع الســعادات مشتمل بر سه باب 
است که در باب دوم در اقسام اخلاق، به مباحثی چون اجناس فضايل و رذايل 
پرداختــه، در بحث از فضايل چهارگانه )حکمت، عدالت، شــجاعت و عفت(، 
در حقيقت عدالت و اينکه عقل نظری ادراک کننده فضايل و رذايل اســت و 
همچنين حد وسط )اعتدال( و اطراف آن )افراط و تفريط( در اخلاق به ارشاد 

نفوس پرداخته است. 
در انديشه سياسی محقق نراقی، برخی از شاخصه ها نقش بسيار عمده ای 
در شکل بندی نظام فکری وی داشته است که می توان از آنها با تعبير مؤلفه  های 
اصلی انديشه سياسی نام برد. يکی از اين مؤلفه ها، عدالت است. مرحوم نراقی 
در اول کتاب اخلاقی خويش تصريح می کند، به تبع ابن مسکويه اين کتاب را 
می نويســد. جالب است بدانيم ابن  مسکويه سی سال در دستگاه قدرت حضور 
داشــت؛ اما پس از کناره گيری از سياست کتاب »تهذيب الاخلاق« را نوشت؛ 
يعنی برای عبور از بحران های اجتماعی زمان خويش نســخه اخلاقی پيچيد. 
به نظر می رســد، علت روی آوری محقق نراقی به اخلاق نيز همين است. وی 
رويکــرد به اخلاق و تأکيد بر اجرای عدالت را راهی برای جلوگيری از ظلم در 

جامعه و برون رفت از بحران ها و ناملايمات زندگی می دانست. 
عدالت مهم ترين مؤلفه انديشــه سياسی نراقی اول را تشکيل می دهد. به 
اعتقــاد او عدالت محور همه صفات کمالی و فضايل عملی در انســان و مرکز 
فرماندهی برنامه های اصلاحی و رشد در جامعه به شمار می آيد. نراقی عدالت را 
به معنای حد وسط شیء تعريف کرده که دو طرف آن را افراط و تفريط تشکيل 
می دهد)2(  اين حد وسط در انسان زمانی پديد می آيد که نيروهای موجود در 
نفس او تحت تأثير و تدبير نيروی عقل قرار گيرند. وی عدالت اخلاقی را چنين 
تعريف کرده است: »عدالت عبارت است از انقياد عقل عملی از قوه عاقله، زيرا 
انقياد مزبور مستلزم اتفاق نيروها و قدرت برتری و تدبير عقل عملی بر نيروی 
خشم و شهوت می گردد و يا عبارت است از نفس سياست و تدبير عقل عملی بر 
نيروی خشم و شهوت و در اختيار در آوردن آنها تحت راهنمايی عقل نظری.«)۳( 
عدالت در انديشــه نراقی صرفاً يک کمال جزئــی در برابر ديگر کمالات 
جزئی نفس نيست؛ بلکه جامع تمام کمالات است؛ زيرا عقل نظری تمام قوای 
نفس را تحت اداره خود گرفته است.)4( نراقی عدالت را اشرف فضايل ناميده و 
گفته اســت: »عدالت اشرف و افضل فضايل است؛ زيرا عدالت همه فضايل و يا 
مستلزم همه است؛ چنانکه جور تمام رذايل يا عامل تمام آنهاست.«)۵( همچنين 
عدالت بزر  گ ترين مؤلفه وحدت بخش در جهان است؛ زيرا تمام افعال و نيروها 
را در مرکز واحد که حد وسط باشد، گرد آورده و از تکثر و تنازع آنها جلوگيری 
می کند. نراقی عدالت را بيشتر از منظر علم اخلاق کالبد شکافی کرده است. با 
وجود آن، به گستره آن در حوزه های ديگر نيز بی توجه نبوده است. وی در اين 
باره تأکيد می کند: »عدالت از لحاظ کاربردی قلمرو وسيعی دارد؛ مانند اخلاق 
و رفتار ، کرامات و تقسيم اموال ، معاملات و معاوضات و احکام و سياست و عادل 
در تمام اين عرصه ها کسی خواهد بود که با ايجاد تساوی در حوزه های مذکور، 

جوانب افراط و تفريط را به حد وسط سوق دهد. «)۶(
نراقی از ســه نوع عادل که برای حفظ مساوات در يک جامعه لازم است ، 
سخن گفته است: »عادل اکبر و آن عبارت است از شريعت ، عادل اوسط و آن 
فرمانروای عادل است و عادل اصغر يا صامت که همان دينار)پول( است. در مقابل 
اين سه نوع عادل، سه نوع جابر نيز قابل تصور است؛ جابر اعظم، جابر اوسط و 
جابر اصغر.«)۷( نراقی معتقد است، عدالت کامل ، تنها در جامعه عادله سياسی 
قابل دســتيابی است؛ از اين رو، عدالت سياسی به منزله زمينه ساز عدالت های 

ديگر، مهم ترين و ارزشمندترين عدالت   هاست.  
* منابع در دفتر هفته نامه موجود است.

 عدالــت يکی از مفاهيــم بنيادی در 
علوم انســانی و از جمله علم سياست است. 
همه مکتب  ها و نظريه  ها و نظام  های سياسی 
کوشيده  اند اين اصل و مفهوم را از جنبه  های 
نظری و عملی وجهه همّتِ خود قرار دهند. 
دين اسلام نيز در جايگاه سرآمد اديان، تحقق 
عدالت را سرلوحه اهداف خود قرار داده است. 
کتاب »عدالت در انديشه های سياسی اسلام« 
نوشــتۀ دکتر بهرام اخوان کاظمی از سوی 
بوســتان کتاب قم )انتشارات دفتر تبليغات 
اسلامی قم( در دو نوبت به سال های ۸2 و ۸۶ 

به زيور طبع آراسته شده و در اختيار علاقه مندان به اين حوزه قرار گرفته است. 
نويسنده اين اثر را با هدفِ مطالعه  ای اکتشافی برای دستيابی به عمده  ترين 
تعريف ها و نظريه  های مرتبط با مفهوم عدالت در انديشــه  های سياســی اسلام و 
تبييــن جايگاه و نوع ارتباط آن با موضوع اقتدار و قدرت حاکم و غالب، در چند 
گفتار تحت عناوينی، مانند بررسی واژگانی و مفهومی عدالت، عدالت در قرآن و 
سنت نبوی، عدالت در انديشه سياسی امام علی)ع(، عدالت در گستره علم کلام، 
عدالت در فلسفه سياسی يونان و انديشه سياسی ايرانشهری و عدالت در نحله های 

مختلف انديشه های سياسی اسلام سامان داده است.
نويسنده در بخشی از کتاب خاطرنشان می کند:  »در استنتاج نهايی بايد گفت 
که عمده ترين مانع تحقق عدالت ـ اعم از سياســی، اجتماعی و ... ـ خودکامگی 
بوده و هست و عمده ترين عامل تحقق اين مفهوم، مبارزه با خودکامگی و کنترل 
و محو آن می باشد؛ اما تجربه و تاريخ نظام ها و انديشه های سياسی ـ اعم از غرب 
و اســلام ـ نشان می دهد که شرط کردن صرف عدالت جهت زمامدار به تنهايی 
جهت کنترل ـ درونی و بيرونی ـ و تحديد خودکامگی کفايت نمی کند و آنچه تا 
به حال به سر اصل عدالت آمده، نتيجه همين تفکر است. بنابراين بسيار ضروری 
است که در کنار شــرط کردن عدالت جهت رهبر جامعه اسلامی، مکانيزم های 
نظارتی و نهادمند ديگری تمهيد و تأســيس شود تا با نظارت بر عملکرد رهبران 
و کارگزاران سياســی، زمينه هرگونه بی عدالتی و خودکامگی را شناسايی کنند 
و تذکر دهد و در صورت ســلب عدالت و جايگزينی آن با خودکامگی، موجبات 

عزل آنها را فراهم آورند.« 
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شواهد تاریخی  و دلایل اصلی حمایت روسیه تزاری از بهائیت

تحليلی بر نسل نوین جنگ نرم عليه انقلاب اسلامی ـ قسمت شصت وچهارم

نهادها و کنوانسیون های بین المللی بازیگران نیابتی پروژه نفوذ

نگاه ایدئولوژیکی به عدالت

شفاف
 با مردم!

 برخلاف ادعاي انديشــمندان 
غربــی کــه نظريــات دارای بــار 
ايدئولوژيک را غير علمی و جانبدارانه 
می دانند، اغلب نظريات عدالت محور 
غربــی، حتی نظريه جــان راولز از 
اين موضوع مســتثنی نبوده و اگر 
آن را نقطه ضعفــی بدانيم خود به 
آن مبتلا هســتند. وي کوشــيد با 
نظريــه خود، نوعي رفــرم و اصلاح 
را در ليبراليســم انجــام داده و اين 
مکتب را به مثابه يک الگو و اســوه 
مطرح کند؛ بنابراين او به ارزش هاي 
ليبرالي به  مثابه ارزش هاي عيني و 
جهان شــمول مي نگريست و به اين 
ترتيب در جايگاه يــک ايدئولوگ، 
ضمــن جانبداري تئوريــک از اين 
مکتب، تحت سيطره اين ايدئولوژي 
بــود و قصد داشــت اين مــرام را 
با بازســازي خود بــه مثابه الگويي 
نجات بخــش و جهاني معرفي کند، 
درنتيجه او در نظريه خود، بي طرفي 
نظــري و فلســفي را رعايت نکرد؛ 
بلکه آشــکارا آن را در تناسب کامل 
با فلسفه ليبراليسم و نگاه غالب در 
اين رويکرد فلسفي به انسان و زندگي 

مطلوب اجتماعي قرار داد.

 شــهاب زمانی/ در فلسفه 
يونان باستان عدالت را فضيلت و عموماً 
در چارچوب تعادل در سطوح مختلف 
)انســان-اجتماع( توضيــح می دادند 
و جامعه عــادل، جامعــه متعادل به 
شمار می آمد. با توسعه مسئله عدالت 
اجتماعــی، عدالت نيــز در چارچوبی 
نفع طلبانه توضيح داده شد. عدالت در 
اين معنا، دورانديشی عقل انسان برای 
حفظ منافع مادی فردی قلمداد شــد؛ 
امــا نگاه ديگری نيز عدالت را به منزله 
بی طرفی، يعنی ناديده انگاشــتن نفع 
فردی می ديد؛ نگاهی که غايت گرايانه 
و اخلاقی بود. در اين نگاه انســان ها نه 
از روی نفع شخصی، بلکه از روی عقل 
و به منزله مخرج مشــترک عقلی آن 
را می پذيرند. موضوع عدالت در تاريخ 
انديشه های سياسی و عقيدتی مسلمانان 
هم پای مسائل مربوط به جبر و تفويض 
طرح می شود؛ زيرا ميان عدل و اختيار و 
جبريت و نفی عدالت از نظر عقلی رابطه 

مستقيمی وجود دارد. 
در کنار واژه عدالت، واژه »قسط« 
نيز وجود دارد که در بسياری از موارد 
همــراه و هم معنا به کار می رود. راغب 
اصفهانی قسط را بهره ای از عدل معرفی 
می کند. معــادل واژه عدل در ادبيات 
يونانی معنايی بســيار وسيع تر از عدل 
در زبان فارســی امروزی و نيز در زبان 
انگليسی دارد و حاوی مفهومی کاملًا 
اخلاقی اســت. در ادبيات يونانی عدل 
در آن واحد به دو معنای »درستکاری 
شخصی« و »تقوای اجتماعی« به کار 
می رفت. امروزه، با مباحث و نگاه های 
جديدی به عدالت در غرب، نظير تدوين 
نظريه ای از عدالــت بر پايۀ آموزه های 
ليبرالــی از ســوی جان رالــز مواجه 
هستيم که در کنار بررسی مقايسه ای 
آن با تعريف اســلام از عدالت می تواند 
برای مخاطبان مفيد باشد و به تبيين 

مناسب موضوع کمک کند.
تعريف فقهی عدالت عبارت است 
از ملکه نفسانی که سبب ملازمت تقوی 
است. گويا اين معنای عدل همان تقوای 
محض است. زمانی که از عدالت اسلامی 
بحث می شــود، لازم اســت درباره دو 
موضوع بحث شــود؛ تخست، خاستگاه 
انديشه امام علی)ع( و ديگری، شرايط 
سياســی و اجتماعی حاکم بر جامعه 
اسلامی در آن دوران. نگاه امام علی)ع( 
به عدالت در جهان بينی الهی ريشه دارد. 
نبايــد عدالت از ديدگاه امام علی)ع( را 
قراردادی يا مبتنی بر رسوم و سنن و يا 
قواعد و پذيره های اجتماعی تلقی کرد؛ 
بلکه مسئله ای اســت که ذات هستی 
حامل آن بوده و بر سراسر وجود جاری 
و ساری است. نبايد عدالت را در انديشه 
و سيره امام علی)ع( صرفاً امری اخلاقی 
به شمار آورد؛ بلکه بايد آن را پايه ای ترين 
اصل مديريــت سياســی و اجتماعی 
ساختار قدرت سياسی وی قلمداد کرد. 
عدالت نزد امــام)ع( امری چند 
بعدی است و بر اســاس کلام ايشان، 
می توان برداشت های متعددی، از جمله 
تقوا، حکمت، انصــاف و احقاق حق و 
نفی تبعيض و ستم درباره عدالت انجام 
داد. همچنين اساسی ترين بعد عملی 
عدالت نــزد امام)ع( قلمــرو تعاملات 
انسانی، به ويژه مسائل مربوط به امور 
اقتصاد جامعه است. امام)ع( عدالت را 
ميزان اصلی ارزيابی سياست و حکومت 

قرار داده اند.

پردازش

نکته

سیاست نامه
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آفاق

»مشرق الاذکار« 
در عشق آباد
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اظهارات صریح آیت الله حائري درباره رضاخان
 مهدی دنگچي/ آيت الله آقا شــيخ محمد  تقي بروجردي )از شــاگردان 
برجسته مرحوم آقا ضياء  عراقي، پيش نماز سابق مسجد دروازه غار تهران و صاحب 
تأليفات متعدد( مجتهدي فاضل بود و شاگرداني داشت. وي در دوران اوج قدرت 
رضاخان با مرحوم آيت الله حاج شيخ عبدالکريم حائري يزدي، مؤسس حوزه علميه 
قم ديدار و مذاکراتي داشته است که طي آن حاج شيخ درباره اوضاع و احوال سياسي 
وقت و دسايس پشت پرده استعمار نکات عبرت   انگيزي را براي او فاش کرده بود.

مرحوم آقا شيخ محمد تقي بروجردي مي گفت من همراه مقداري وجوه شرعيه 
از تهران به قم رفتم. در آن زمان از سکوت حاج شيخ عبدالکريم در چنين موقع 
حساسي در برابر اقدامات ضد اسلامي رضاخان سخت دلخور بودم و دلم نسبت 
به ايشــان صاف نبود؛ از اين رو رغبتي به ديدار و خوش و بش با وي نداشــتم. به 
همين دليل از ورود به منزل خودداري کردم و گفتم: »خير، لازم نيســت. از آقا 

رسيد بگيريد مي خواهم بروم«. 
پيشخدمت بازگشت و سخن مرا براي آقا بازگو کرد؛ ولي آقا اصرار ورزيدند 
که داخل شوم و من با اکراه وارد خانه شدم و به حضور آقا رسيدم. پس از سلام 
و تعارفات معمول، دســت ايشان را بوسيدم؛ اما در دل، از ايشان سخت ناراحت 
بودم و با خود مي گفتم که اينها مي ترسند، توجه شان به دنياست و جان خودشان 
را از اسلام بيشتر دوست دارند. والّا اگر نمي ترسند و طالب دنيا نيستند، چرا در 
اين شرايط خطير، فتواي جهاد نمي دهند و عليه رضاخان به جنگ برنمي خيزند؟

آقا همين گونه که آرام نشسته بودند، پرسيدند: »از تهران چه خبر؟ رفقاي 
تهراني ما چطورند و راجع به اوضاع چه مي گويند؟«.

اين ســؤال آقا گويي باروتي بود که بر احساســات من افتاد و عقده دلم را 
منفجر کرد. ديدم فرصت بسيار مناسب است تا هر چه از انتقاد و اعتراض در دل 

دارم، براي آقا بيان کنم. 
در طول ســخنانم حاج شــيخ 
و ســخني  بــود  آرام  عبدالکريــم 
نمي گفــت. با صبــر و حوصله تمام 
سخنان مرا شنيد و پس از آن نيز تنها 
آهي کشيد و چيزي نگفت؛ مجلس به 
سردي و سکوت گذشت تا اينکه وقت 
نماز رسيد. آقا برخاست و وضو گرفت. 
من نيز وضوگرفتم و خود را براي نماز 
آماده کردم. راستش، آنچنان از ايشان 
دلخور بودم که اصلًا نمي خواســتم 
پشت ســر وي نماز بخوانم. با وجود 
اين، در محذوريت شديد اخلاقي به 

ايشان اقتدا کردم. 
پس از خواندن نماز و صرف شام و چاي، حاج شيخ عبدالکريم پيشخدمت را 
صدا زد و به وي گفت که برو فلان مجله را بياور. پيشخدمت رفت و مجله را آورد 

و به دست آقا داد. آقا مجله را گرفت و به من داد و گفت بخوان!
مجله را گرفتم، ديدم مطلبي است از طرف پارلمان انگليس که به سه زبان 
انگليســي، عربي و فارسي نوشته شده و در لندن به چاپ رسيده است. مضمون 
مطلب اين بود که ما اين سلطنت را به پهلوي داديم و از او نيز حمايت مي کنيم 
مشروط بر اينکه ۱4 ماده را عملي کند؛ از جمله اين مواد کشف حجاب، مبارزه 
با روحانيت، جلوگيري از عزاداري ها و روضه خواني ها، متحدالشکل کردن لباس ها 

و کلاه ها، آزاد بودن فعاليت بهائيان و...بود. 
مرحوم بروجردي مي گفت: »من يکايک اين مواد را که قول و قرار اجراي آنها 
بين انگليســي ها و رضاخان گذاشته شده بود، خواندم و ناگهان مثل يخ وا رفتم. 
ديدم پشتيبان رضاخان انگليسي ها هستند و قرار کارها نيز با او يک به يک گذارده 
شده است و آنان نيز متعهد به حمايت جدي از او هستند و... . قضيه خيلي مهم تر 
از چيزهايي بود که فکر مي کردم. پرسيدم: »حضرت آقا، چه کسي براي شما اين 

مجله را آورد؟« فرمود: »شيعيان لندن.« بعد افزود: 
»...عزيزم! ما مستقيماً با قدرت هاي بزرگ رو به رو هستيم نه با شخصي چون 
رضاخان. آنها مي خواهند همه چيز را از بين ببرند و دنبال بهانه هســتند. ما از 
شهادت نمی ترسيم؛ اما مصلحت دين در اين شرايط بسيار حساس و شکننده به 

ما اجازه برخورد تند را نمي دهد...«

 اکبر ادراکي/ سيمون بوليوار در بهار 
سال ۱۷۸۳ ميلادي در شــهر کاراکاس )در 
ونزوئلا( در يک خانواده اشرافي چشم به جهان 
گشود. در رشته حقوق تحصيل کرد و در صدد 
بر آمد تا کشورش و مناطق آمريکاي لاتين را 
از يوغ اســتعمار اسپانيا رهايي بخشد. ونزوئلا 
در منطقه استوايي شمال آمريکاي جنوبي و 
بين درياي کاراييب و کشور برزيل واقع شده 
است و مساحت آن تقريباً يک دوم ايران است. 
ونزوئلا علاوه بر مقابله آشکار با نيوليبراليسم و 
امپرياليسم، مدعي طرح الگوي جديد اقتصادي 
و سياسي )بوليواريسم( براي تمام کشور  هاي 
منطقه اســت. الگويي که از نام و آرمان   هاي 
سيمون بوليوار )قهرمان پرآوازه آمريکاي لاتين 
در قرن نوزدهم( الهام گرفته است. او به مبارزه 
با اســتعمار اسپانيا پرداخت که اين مبارزه به 
آزادي و اتحاد نيمي از کشــور هاي آمريکاي 

لاتين منجر شد.
سيمون ابتدا در ونزوئلا و سپس در اروپا 
تحصيل کرد و پرورش يافت. او در اروپا توانست 
دانش هاي ادبي و علمي خود را عميق تر کرده 
و بــا آرمان هاي دموکراتيک الهــام گرفته از 
انقلاب فرانسه آشنا شود. اين آرمان ها زندگي 
او را تحــت تأثير قــرار داده و او را به مبارزه 
براي اســتقلال قاره آمريکاي جنوبي متقاعد

 کردند.
از آوريل سال ۱۸۱۰ ميلادي، بوليوار به 
يکي از رهبران عمــده جنبش آزادي بخش 
ونزوئلا تبديل شد. در روز ۶ اوت سال ۱۸۱۳ 
ميلادي، سيمون بوليوار از سوي شوراي شهر 
کاراکاس عنوان »ليبرتادور« )آزادي  بخش( را 
يافت. با اين حال، در ژوئن سال ۱۸2۱ ميلادي 
بود که ســيمون بوليوار پــس از پيروزي در 
کارابوبو توانست اسپانيايي ها را از خاک ونزوئلا 

بيرون براند.از آن پس، سيمون بوليوار تلاش 
خود را معطوف آزاد کردن ســاير مستعمرات 
اسپانيا در قاره آمريکاي جنوبي کرد. جنگ در 
پس جنگ. بوليوار موفق شد استقلال کلمبيا، 

اکوادور، پرو و بوليوي را به دست بياورد.
ســيمون بوليوار، قهرمان ملي آمريکاي 
لاتين )به ويژه ونزوئلا( اســت. او انديشه ضد 
سرمايه داري و ضد امپرياليستي داشت. انديشه 
بوليوار هنوز زنده اســت. بسياري از مبارزان 
دوران بعد همچون هوگو چاوز )رئيس جمهور 
پيشــين ونزوئلا( حکومت خود را جمهوري 

بوليواري معرفي کردند.
ســيمون بوليوار در سال  ۱۸۰۳ مبارزه 
اســتقلال طلبانه خــود را آغاز و بســياري از 
ســرزمين  هاي آمريکاي لاتين را از استعمار 
اسپانيا آزاد کرد. پس از آن در انقلاب کاراکاس 
شــرکت فعال داشــت و به کمک ارتشي از 
هواداران اش، کلمبيا را تصرف کرد. سپس، از 
طرف کنگره اي که به منظور تشکيل کلمبياي 

بزرگ برپا شــده بود )و با آزاد سازي کلمبيا، 
ونزوئــلا و پاناما به اين هدف رســيده بود( به 

رياست جمهوري برگزيده شد.
بوليوار جمهوري بزرگ کلمبيا را متشکل 
از کشــورهاي کلمبيا، ونزوئلا و اکوادور آزاد 
تشــکيل داد و در فصلــي ديگر از رزم، تحت 

رهبري او کشــورهاي کنوني ونزوئلا، کلمبيا، 
پاناما، اکوادور و بوليوي به اســتقلال خود از 
سلطه استعماري اسپانيا نائل آمدند و قسمتي 
از ســرزمين پرو نيز به دليل نــام او بوليوي 

خوانده شد. 
بوليوار در سال ۱۸2۰ فرماندهي نيروهاي 
آزادي بخش پرو را برعهده گرفت و اين کشور 

را از استعمار اسپانيا آزاد کرد. سال بعد، مبارزه 
آزادي بخش بوليوار به اکوادور گسترش يافت 
و اين کشور، پس از آزادي به کلمبياي بزرگ 

پيوست.
در ســال ۱۸2۶ انقلابيــون بوليوي نيز 
به رهبــري بوليوار، پس از ۱۷ ســال مبارزه 
توانستند سرزمين خود را آزاد کنند و به پاس 
خدمت سيمون بوليوار، اين کشور را بوليوي 
ناميدند. بوليوار روياي وحدت آمريکاي لاتين 
را در قالب فدراســيون دنبال مي کرد؛ اما به 
سبب خودمحوري ها و فرقه گرايي ها نتوانست 
اين خواســته خود را عملي کند. او مدتي به 
ديکتاتــوري روي آورد و پس از آن در اواخر 

عمر از قدرت کناره گرفت.
بوليوار تمام ثروت سرشار و ارثيه هنگفت 
پدرش را در راه پيشــرفت انقــلاب و آزادي 
سرزمين هاي آمريکاي لاتين صرف کرد. او در 

سال ۱۸۳۰ در 4۷ سالگي درگذشت.
انديشــه هاي ضد امپرياليستي بوليوار از 
او چهره اي بي بديــل در روند مبارزات مردم 
آمريکاي لاتين ترســيم کرده است. با  وجود 
نگاه انتقادي مارکس به برخي از خطوط اصلي 
انديشــه بوليوار، او تصريح مي کند که تحت 
تأثير مقاله »ســيکلو پديا« بوليوار قرار داشته

 است.
 آن گونه که آندره شير، روزنامه نگار آلماني 
روايت کرده است، مارکس درباره هدف سيمون 
بوليوار مبني بر ايجاد آمريکاي لاتين يکپارچه 
به تحقير نوشــته است: »هدف واقعي بوليوار 
عبارت بود از؛ اتحاد تمام مناطق آمريکاي لاتين 
و ايجاد يک جمهوري فدرال زير نظر رهبري 
شخص خود او. وقتي که او غرق روياهاي خود، 
مبنــي بر پيوند دادن نيمي از جهان با نامش 
بود، قدرت واقعي از دستانش بيرون لغزيد...«

 حميدرضا ميري/ صدام در هفتمين روز جنگ، پيشنهاد آتش بس داد و 
اعلام کرد در صورتي که دولت ايران شــرايط اعلام شده را بپذيرد، ترک مخاصمه 
شــود. اين اقدام به معناي اعتراف آشکار مهاجم به شکست راهبردی اش در حمله 
به ايران بود. نبردهاي هفت روز آغازين جنگ در خرمشــهر، بستان، رقابيه، عين 
خوش و دهلران که با وارد کردن تلفات سنگيني به دشمن همراه بود، ارتش عراق 
را حتي از رسيدن به اهداف اوليه خود بازداشت و دشمن مجبور به توقف در مناطق 
ناخواسته و نامناسب شد. رژيم بعث عراق که با هدف تصرف سه روزه ايران، روياي 
فتح قادسيه را در سر مي پروراند، ۳4 روز تمام در پشت دروازه هاي خرمشهر، کابوسي 
را براي خود رقم زد که تعبير شوم آن، سال ها بعد دامن طراحان اين سناريوي پليد 
را گرفت.نکته تأمل برانگيز اين است که برخلاف اشتباه تاريخي رايج، خرمشهر هرگز 
سقوط نکرد؛ بلکه تنها قسمت مهمي از شهر در شمال رود کارون سقوط کرد، ولي 
زمين خرمشهر در جنوب کارون هيچ گاه به قدوم مزدوران بعثي عراق آلوده نشد.

دولت ايران در پاسخ به پيشنهاد آتش بس صدام اعلام کرد تا زماني که حتي 
يک ســرباز عراقي در قلمرو سرزمين ايران وجود دارد، حاضر به مذاکره نيست و 
تنها شــرط قبول آتش بس از نظر ايران اين اســت که دولت عراق نيروهاي خود 
را از خاک ايران بيرون ببرد. نظام ديپلماســي بين الملل به سرکردگي آمريکا که 
نقشه هاي خود را در قبال حمله عراق به ايران نقش بر آب مي ديد، در هفتمين 
روز نبرد و ششــم مهر ماه ۱۳۵۹، قطعنامه 4۷۹ را در شوراي امنيت صادر کرد. 
اين قطعنامه طي نشست 224۸ با ۱۵ رأی موافق و بدون هيچ گونه رأي مخالف 
و ممتنعی و همچنين بدون اشــاره به آغازگر جنگ و بدون خواستن از عراق به 
بازگشتن به مرزهاي بين المللي و تنها درخواست آتش بس بين دو طرف به تصويب 

رسيد. اين قطعنامه پنج بند کليدي داشت که به شرح زير است:
۱ـ از دو کشــور ايران و عراق مي خواهد که فوراً تداوم اســتفاده از زور را 
متوقــف و نــزاع خود را مطابق با اصول عدالت و حقــوق بين المللي و از راه هاي 

مسالمت آميز حل کنند.
2ـ شــورا اين دو کشور را به پذيرش هرگونه پيشنهاد ميانجي گرانه تشويق 
مي کند يا اينکه آنها از آژانس ها يا ترتيب هاي منطقه اي و... از جمله راهکارهاي 
مسالمت آميز که مي پسندند در اين باره کمک بگيرند،  يعني راهکارهايي که تعهد 

آنها را به منشور سازمان تسهيل مي کند.
۳ـ شــورا از ديگر دولت ها مي خواهد که بالاترين درجه خويشــتن داري را 
از خود بروز داده و از هر گونه عملي که ســبب تشــديد و توسعه ابعاد اين نزاع 

مي شود،  پرهيز کنند.
4ـ شورا تلاش هاي دبير کل و پيشنهاد کمک هاي بشردوستانه او را در اين 

باره تأييد مي کند.
۵ـ از دبير کل انتظار دارد که ظرف 4۷ ساعت گزارشي را به شورا ارائه کند.

عراق بلافاصله اين قطعنامه را پذيرفت؛ ولی جمهوري اسلامي ايران اعلام کرد 
وقتي نيروهاي عراقي خاک ايران را ترک نکنند و به خرابکاري و اقدامات خصمانه 

خود پايان ندهند، ايران هيچ قطعنامه اي را نخواهد پذيرفت.

 کتاب خط ســازش، »سرشــت و 
سرگذشــت نهضت آزادي ايــران« عنوان 
جديدترين اثر منتشر شده مؤسسه مطالعات 
و پژوهش هاي سياســي است. اين کتاب 
بــه قلم آقاي مجتبي ســلطاني، محقق و 
پژوهشگر برجسته مباحث تاريخي به رشته 
تحرير درآمده و در دو جلد و بيش از دو هزار 
صفحه ارائه شده است. اين کتاب ويراست 
جديد اثري است با عنوان »خط سازش« 
در يک مجلد که در ســال ۱۳۶۷ نوشته 
شده است. کتاب حاضر پس از ريشه يابي و 
بررسي موضوع تأسيس نهضت آزادي و نقد 
مواضع اين نهضت در قبال مصدق و جبهه 
ملي، به تشريح ديدگاه هاي نهضت آزادي 
نسبت به موضوعاتي چون؛ سلطنت، انقلاب 
اسلامي، غرب گرايي، عملکرد دولت مهندس 
مهدي بازرگان، تســخير لانه جاسوســي 
آمريکا، خط امام)ره(، صدور انقلاب، جنگ 
تحميلي و دفاع مقدس، پذيرش قطعنامه 
۵۹۸ و ... پرداخته و مواضع و ديدگاه هاي 
نهضــت آزادي را در قبال هريک از آنها به 
صورت مســتند نقد و بررسي کرده است.  
رعايت متانــت در موضع گيري و پرهيز از 
تندروي و اتهام زني از ويژگي هاي محسوس 
اين کتاب است. امتيازي که بر قوت و اعتبار 
اثر مي افزايد.  کتاب خط سازش، »سرشت و 
سرگذشت نهضت آزادي ايران« در دو جلد 
با بهاي صد هزار تومان به پژوهشــگران و 

محققان عرضه مي شود.

 سيد مهدی حسينی/ چنانکه 
گفته شد، امام خامنه ای)مدظله العالی( 
مسئوليت های متعددی عهده دار شدند. 
نکته قابل توجه اينکه معمولاً ايشان از 
هيچ يک از عناوين مسئوليت ها ی شان 
خبر نداشتند، برای نمونه برای نمايندگی 
مجلس شــورای اســلامی يــا مجلس 
خبــرگان از طريــق دوستان شــان در 
ليســت قرار داده می شــدند و ملت به 
آن رأی می دادند، بــه طوری که برای 
انتصاب به امامــت جمعه تهران قرائت 
حکم امام را از طريق راديو شــنيدند و 
برای پست رياســت جمهوری اول هم 
ايشــان اصلًا رضايت نــداده بودند، اما 
ســرانجام جمعی به اصرار ايشان را در 
آن فضای بحرانی کانديد و نام نويســی 
کرده بودند و ايشــان از طريق کسانی 
که با آنها مرتبط بودند خبردار شــدند 
که نامزد رياســت جمهوری شده اند. در 
روزهــای پايانی رياســت جمهوری  هم 
درباره مسئوليت پس از رياست جمهوری 
از ايشان ســؤال شد و ايشان در جواب 
فرمودند: »مکــرّر مراجعه می کردند و 
بعضی مشــاغل را پيشنهاد می نمودند. 
از امام خواهش خواهم کرد که تکليفی 
به مــن نکنند تا بــه کارهای فرهنگی 
بپردازم.« اما خداوند حکيم امر ديگری 
برای ملــت و امام خامنه ای مقدّر کرده 

بود که بحمدالله جاری شد.
پس از انتصاب به زعامت و ولايت 
و اداره امــور رهبــری انقــلاب و نظام 
در تاريــخ ۱۳۶۸/۵/2۵ از مســئوليت 
رياست جمهوری اســتعفا دادند و طی 
نامه ای خطاب به آقای هاشمی رفسنجانی 
مرقــوم فرمودند: »به اطلاع جناب عالی 
می رسانم که اينجانب برای اينکه بتوانيد 
مســئوليت خطير خود را ســريعاً آغاز 
نماييد، امروز )۱۳۶۸/۵/2۵( از ســمت 

رياست جمهوری استعفا داده ام.«
لازم به توضيح است که در تاريخ 
انتخابات رياست جمهوری  ششم مرداد 
برگــزار شــد و در تاريــخ ۱2 مــرداد 
حکم تنفيــذ رياســت جمهوری آقای 
هاشمی رفسنجانی انجام گرفت تا دولت 
آقای هاشــمی معرفی شود و از مجلس 
رأی اعتماد بگيــرد و مراحل قانونی را 

بگذراند.
امام خامنه ای در ادامه حمايت ها در 
هفته  دولت در تاريخ ۱۳۶۸/۶/۱ در ديدار 
با اعضای هيئت دولت آقای هاشــمی 
فرمودند: »امام بزرگوارمان بارها و بارها 
با تعبيرات گوناگــون، از دولت تعريف 
می کردند و آن را تقويت می نمودند، اين 
به خاطر آن بود که دولت بدون حمايت 
مردم قادر نيست به وظايف خود عمل 
کند. بنابراين بايد حمايت مردم پشت سر 
هــر دولتی که از آرای مردمی و از رأی 
نمايندگان و حمايت مجلس برخوردار 
اســت، باشــد. مردم بايد از اين دولت 

حمايت بکنند.«
دشــمن نقشــه های شــومی را 
بــرای پس از رحلت امــام)ره( طراحی 
و پيش بينــی کرده بــود و در تبليغات 
راديوها و مطبوعات شان مستمر درباره 
اختلافات پس از رحلت ايشــان تحليل 
می کردنــد؛ اما امام خامنــه ای خيلی 
هوشــيار و با درايــت در حفظ نظام و 

دستاوردهای آن کوشيدند.

درنگ
خط سازش

قهرمان ملي آمریکاي لاتین

 امام)ره( مظهر احساس بود. انساني عطوف، مهربان و به  شدت عاطفي بود. چنين انساني را به قساوت متّهم کنند. چرا؟ چون در زمان او در قضيه عمليات مرصاد حکم قانون نسبت به يک عده محارب و 
آدم کش جنايتکار اجرا شده بود. عده اي با اين مردم جنگيده بودند که مجازات مشخّصي هم در قانون دارد. امام)ره( هم مُرّ قانون را اجرا کرده بود. البته امام)ره( که اين کار را نکرده بود؛ دستگاه هاي مسئول آن 
موقع انجام داده بودند؛ اما امام)ره( را به قساوت متّهم مي کردند! امروز هم يک عده آدم غافل يا سفيه يا بي اطّلاع از نقشه دشمن، اينها را در داخل تکرار مي کنند. اينها واقعاً ظلم است. )امام خامنه اي، ۱۳۷۹/۱2/۹(

اجراي حکم 
محارب

تاریخ ایران

وقتي در سپيده  دم 25 شهریور 
1320 خبر پيشروي نيروهاي روسي 
تهران  به سمت  قزوین  در  مستقر 
به اطلاع رضاشــاه رسيد،  فروغي 
نخست وزیر را به کاخ احضار کرد و از 
او خواست تا پيش نویس استعفانامه 
را بنویسد. فروغي استعفانامه را به 
امضاي شاه رساند و سپس به دستور 
او رهسپار مجلس شد تا آن را براي 

نمایندگان قرائت کند

در سال 1826 انقلابيون بوليوي به 
رهبري بوليوار، پس از 17 سال مبارزه 
توانستند سرزمين خود را آزاد کنند 
و به پاس خدمت سيمون بوليوار، این 

کشور را بوليوي ناميدند

نگاهی به روزگار رضا ميرپنج در دوران تبعيد

مرگ در فلاکت
 2۵ شرفي/  محمدعلي   
شــهريور ۱۳2۰ که رضاشــاه، سه 
هفته پس از اشغال ايران به دست 
متفقين، تبعيد شد، روز پايان حيات 
سياســي او و آغاز حيات سياســي 
فرزندش محمدرضا پهلوي اســت. 
اســتعفا و تبعيد رضاشاه پس از آن 
صورت گرفت که دولت هاي روسيه 
و انگلستان به دليل مناسبات رو به 
گسترش رضاشاه با آلمان هيتلري، 
ســه بار به وي هشدار دادند. در آن 
زمان اخبار و گزارش هاي دريافتي 
از جبهه هــاي جنــگ جهاني دوم 
حاکي از پيشرفت روزافزون آلمان 
و شکســت ها و عقب نشــيني هاي 
متفقيــن بــود. رضاشــاه نيز که 
پيش بيني پيــروزي آلماني ها را در 
جنگ داشت، نه براي حفظ استقلال 
کشور، بلکه براي حفظ موجوديت 
خود و رژيمش »بي طرفي در جنگ« 

اعلام کرده بود.
»فردوســت« در ايــن بــاره 
مي نويسد: »... در اوج قدرت نازي ها 
در آلمان به دســتور رضاخان يک 
کابينه جوان به نخست وزيري متين 
دفتــري روي کار آمد. وظيفه اين 
کابينه نزديک شــدن به آلمان بود. 
عملًا نيز روابــط تجاري و صنعتي 
بين ايران و آلمان توســعه يافت. با 
پيشرفت آلمان ها در جنگ و نزديک 
شدن آنها به کوه هاي قفقاز رضاخان 
هم به انگليســي ها ناسزا مي  گفت، 
اما با شروع شکست آلمان رضاخان 
دستپاچه شد و منصورالملک را که از 
مهره هاي انگليس به شمار مي رفت، 

نخست وزير کرد...«
از ديد رضاشاه اعلام بي طرفي، 
موضعي مناسب در برابر دو جبهه اي 
بــود که يکي به عقيده وي در حال 
ســقوط بود، اما در پشت مرزهاي 
ايران کمين کرده بود، و ديگري در 
حال پيروزي بود، اما با مرزهاي ايران 

فاصله داشت.
در چنين ايامی رضاشــاه بنا 
داشــت در برابر تهديدات روسيه و 
انگليس به سياست وقت کشي روي 
آورد. او به ويژه تهديدات روس ها را 
در وضعيتي که اوکراين به اشــغال 
نظاميــان هيتلر درآمده و آلماني ها 
به سوي مســکو در حرکت بودند، 

جدي نگرفته بود.
پنجم تير ۱۳2۰، چهار روز پس 
از شــروع عمليات نظامي گسترده 
آلمان عليه روسيه، دولت هاي روسيه 
و انگلستان طي دستور مشترکي به 
رضاشاه از وي خواستند تا خيلی زود 
نسبت به اخراج مستشاران آلماني از 

ايران اقدام کند. اين تصميم از سوي 
»ســرريدر بولارد« سفير انگليس و 
»اسميرنوف« ســفير روسيه اتخاذ 
شــده و در ملاقاتي با رضاشــاه به 
وي ابلاغ شد. رضاشاه نيز که تصور 
پيروزي آلمان را در جنگ داشت، در 
پاسخ به سفيران انگليس و شوروي 
اعلام کرد که ايران کشور بي طرفي 
است و فعاليت آلماني ها در ايران به 
کارهاي ساختماني و امور بازرگاني 

محدود است.
2۸ تيــر، اخطــار ديگري به 
ايران داده شد. سرانجام 2۵ مرداد، 
انگليس و روســيه، طی يادداشتی 
مشترک با ايران اتمام حجت کردند. 
روز سوم شــهريور ۱۳2۰ سربازان 
ارتش ســرخ از مرزهاي شــمال و 
نيروهاي انگليســي از بنادر جنوب 
به ايران حمله ور شــدند و سفيران 
انگليس و روســيه صبح همان روز 
علت اين اقدام را طي يادداشت هاي 
جداگانــه اي به نخســت وزير ابلاغ 
کردند. همــان روز تلگراف مفصلي 
بــه امضاي رضاشــاه بــه روزولت 
رئيس جمهور آمريکا مخابره شــد 
که ســرآغاز دوران جديــد روابط 
ايران و آمريکا به شــمار مي  آيد. هر 
چند امريکايي هــا در آن وضعيت 
نمي توانستند يا نمي خواستند کاري 
براي جلوگيري از اشغال ايران انجام 
دهند، اما زمينــه مداخلات بعدي 
خــود را فراهم آوردند. روزولت روز 
۱۱ شــهريور در حالي که نيروهاي 
روس و انگليس در شمال و جنوب 

ايران مستقر شده بودند، به تلگراف 
رضاشاه پاســخ داد. رضاشاه زماني 
پاســخ نامه را دريافت کرد که تمام 
شرايط انگليس و روسيه را پذيرفته 
بود؛ اتبــاع آلماني را از ايران اخراج 
کرده بــود و راه آهــن و جاده هاي 
شمالي و جنوبي کشور را در اختيار 
نيروهاي اشــغالگر قــرار داده بود. 
با اين همه انگليســي ها و روس ها 
پيش از آنکه رضاشــاه بتواند روابط 

نزديک تري با آمريــکا برقرار کند، 
وي را براي استعفا از مقام سلطنت 

تحت فشار قرار دادند.
زماني کــه ايران به اشــغال 
متفقيــن درآمده بــود، موجي از 
هرج ومــرج و بلاتکليفي سراســر 
کشور را فراگرفته بود. اوضاع امنيتي 
کاملًا بي ثبات بود، بسياري از امراي 
ارتش و افسران ارشد گريخته بودند، 
سربازان باقي مانده در سربازخانه ها  
مواد خوراکي در اختيار نداشــتند، 
نظم و انضبــاط در هيچ رده ارتش 

برقرار نبــود، دزدي از منازل مردم 
و غارت مغازه ها افزايش يافته بود و 
نظاميان نيز در اين غارتگري نقش 
داشــتند. سربازان اســلحه ها را از 
پادگان ها مي ربودند و مي فروختند. 
حتي اســب هاي توپخانــه به طور 
پنهاني دادوســتد مي شد. بسياري 
از هنگ هــاي برگزيده ســابق به 
يک چهارم قدرت عادي خود تنزل 
يافته بودند، شعارنويسي عليه شاه 
به پشت ديوارهاي کاخ رضاخان نيز 
رسيده بود. در مجلس علناً از لزوم 
برکناري شاه از مقام فرماندهي کل 

قوا سخن به ميان مي آمد.
24 شــهريور، رضاشاه آخرين 
جلسه هيئت دولت را تشکيل داد و 
به وزيرانش گفت به زودي کشور را 
ترک خواهد کرد. آخرين جمله شاه 
به وزيران اين بود که »راز موفقيت 
من اين بوده که هرگز با هيچ کس 
مشــورت نمي کردم و خود کارها را 

مطالعه مي کردم«!
وقتي در سپيده  دم 2۵ شهريور 
۱۳2۰ خبر پيشروي نيروهاي روسي 
مستقر در قزوين به سمت تهران به 
اطلاع رضاشاه رســيد، وي فروغي 
نخست وزير را به کاخ احضار کرد و از 
او خواست تا پيش نويس استعفانامه 
را بنويسد. فروغي استعفانامه را به 
امضاي شاه رساند و سپس به دستور 
او رهسپار مجلس شد تا آن را براي 
نمايندگان قرائت کند. با اين همه، 
وي پيش از رسيدن به مجلس بدون 
اطلاع شاه راهي سفارت انگليس شد 
و استعفا نامه را به »سر ريدر بولارد« 

سفير انگليس نشان داد.
زمانــي که متن اســتعفانامه 
در جلســه مجلس قرائت مي شد، 
رضاشــاه در راه اصفهان بود. او به 
خانواده خود که پيشــتر از تهران 
منتقل شــده بودند، پيوســت. در 
ساعت ۸ بامداد 2۵ شهريور، تانک ها 
و زره پوش هاي روسي اطراف فرودگاه 
مهرآباد مستقر شدند و ساعتي بعد 
نيروهاي انگليسي که از قم به طرف 
تهران به راه افتاده بودند، به راه آهن 
رسيدند. تهران هيچ شباهتي به يک 
شهر عادي نداشت. خيابان ها کاملًا 
خلوت بــود. هيچ مغازه اي باز نبود. 
مــردم حتي خودروهاي خود را نيز 
از ترس آنکه به دســت اشغالگران 

بيفتد، پنهان کرده بودند.
روز 2۶ شــهريور در حالي که 
تهــران در اشــغال نظاميان روس 
و انگليس قرار داشــت، محمدرضا 
پهلوي جانشــين جوان رضاشاه در 
مجلس سوگند ياد کرد. در اصفهان 

نيز رضاشاه به اتفاق خانواده به سوي 
نائين و يزد حرکت کرد. آنها سپس 
به کرمــان و از آنجا به بندرعباس 

رفتند.
روز هشتم مهر رضاخان و گروه 
مســافرانش که 2۰، نفــر از جمله 
هفت پيشــخدمت و آشپز بودند، با 
کشتي انگليســي »باندرا«، ايران را 
به ســوي بمبئي ترک کردند. روز 
نهم مهر کشتي »باندرا« به بمبئي 
رسيد. رضاشاه پس از توقف کشتي 
»سرکلرمونت اســکراين« کنسول 
سابق انگليس در مشهد را مشاهده 
کرد که وارد اقامتگاه آنان شد و به 
آنان با زبان فارسي تأکيد کرد حق 
خروج از کشتي را ندارند. آنها تنها 
اين فرصت را داشتند که از کشتي 
باندرا به کشتي ديگري منتقل شوند.

کشــتي »برمــه« پــس از ۹ 
روز دريانــوردي به »پورت لوئي«ـ 
پايتخت جزيره موريس ـ رسيد. در 
موريس با تقاضــاي رضاخان براي 
ســفر به کانادا مخالفت شد. وي و 
همراهانش را به اقامتگاه شان انتقال 
دادند. ارســال نامه يا دريافت نامه 
براي آنان ممنوع شد و تنها شنيدن 
اخبار و گزارش هاي راديو لندن آزاد 
بود. اين محدوديت ها پس از امضاي 
پيمان سه جانبه ميان ايران، انگليس 
و شوروي )۹ بهمن ۱۳2۰( برداشته 
شد. پس از چند هفته اغلب فرزندان 
رضاشــاه با موافقت انگليسي ها به 
تهــران منتقل شــدند و تنها او با 
عده ای از همراهــان و خدمتکاران 

باقي ماندند.
روز هفتم فروردين، رضاشاه و 
همراهانش پورت لوئي را با کشتي 
به سوي دوربان در آفريقاي جنوبي 
تــرک کردند. آنان پــس از دو ماه 
در ايــن شــهر بندري کــه آب و 
هواي نامســاعدي داشت با قطار به 
مقصد ژوهانسبورگ حرکت کردند. 
رضاخان که از بيماري قلبي، کليه 
و عفونت گوش رنــج مي برد، طي 
اقامت خود در آفريقاي جنوبي دائم 
با شــعارهايي که وي را »ديکتاتور 
ســرنگون شــده« مي خواندنــد و 
خواســتار اخراج وي از اين کشور 
شــده بودند، مواجه بود. بيماري و 
نفــرت عمومي مــردم از رضاخان 

سرانجام وي را از پاي درآورد. 
به اين ترتيب رضاخان پهلوي، 
ســاعت پنج بامــداد روز 2۶ ژوئيه 
۱۹44 )4 مــرداد ۱۳2۳( در حالی 
که جنگ جهاني دوم به سرعت به 
نفع انگليس و روسيه پيش مي رفت، 

بر اثر يک حمله قلبي درگذشت.
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احنف بن قيس ـ 2
فتح ایران

در زمان خليفه دوم احنف فردی معتمد در دستگاه حاکميت بود. او در اين 
زمان نخستين بار با نمايندگان بنی تميم به مدينه آمد، خليفه که هنوز از اسلام و 
وفاداری او اطمينان نداشت يک سال او را تحت نظارت قرار داد و آزمود. خليفه چون 
از وفاداريش مطمئن شد، به ابو موسی اشعری نوشت که احنف را با لشکر به فتح 
خراسان بفرستد و حتی برخی گفته اند که اعلام کرد که او را مشاور خود قرار دهد.

بنابراين تحت فرماندهی ابوموسی راهی ايران شد. بر مبنای روايات تاريخی 
احنف در 22 ق، يعنی اواخر روزگار عمر به خراسان رفت و اندکی پس از آن به 
اصفهان هجوم برد. تحت فرماندهی »عبدالله بن بدَُيل« به يهوديه اصفهان تاخت و 

آنجا را تصرف کرد و در همين ايام کاشان را نيز فتح کرد.
احنف ســپس برای مقابله با يزدگرد ساســانی که در صدد گردآوری لشکر 
بود، به خراسان رفت و پس از فتح هرات به مرو رفت و کسانی را به فتح نيشابور 
و سرخس فرستاد. يزدگرد مرو را رها کرد و احنف سر در پی او نهاد و مرورود را 
نيز گرفت و به تعقيب يزدگرد به بلخ رفت؛ اما لشــکر کوفه پيش از او يزدگرد را 
فراری داده و بلخ را تصرف کرده بودند. احنف به مرورود بازگشت و فرد ديگری را 
به فتح تخارستان فرستاد و خود فتح نامه به عمر نوشت. خليفه دستور داد که به 
همان اندازه بسنده کند و از جيحون نگذرد.  وی مدتی والی خراسان بود و پس از 
آن دوباره به بصره بازگشت و در جايگاه رهبر بنی تميم نقش های سياسی مهمی 
داشت. او همچنين در لشکر فتح نيشابور حضور داشت، به طوری که مقدمه آن 
لشکر برعهده وی بود. فرمانده اين سپاه، شخصی به نام »ابن عامر« بود. مردمی از 
هرات، در مقابل احنف صف آرايی کردند که احنف بر ايشان غالب شد و نيشابور 

را به تصرف خود درآورد.
پس از آنکه لشــکر اسلام يک بار در اهواز شکست خورد، احنف، نامه ای به 
خليفه نوشته و از وی ياری طلبيد و خليفه هم عقبه را مأمور اين کار کرد، عقبه 
مردم را جمع کرد و مضمون نامه عمر را به آنها خبر داد. تعدادی از سران بصره 
از جمله احنف بن قيس اين اســتمداد را اجابــت کردند و در نهايت، در اين نبرد 
مســلمين به پيروزی دست يافتند.  در پايان نبرد مسلمين با ايرانيان در منطقه 
اهواز، صلح نامه ای ميان دو طرف منعقد شد. بعد از اتمام اين جنگ نماينده خليفه 
دوم در بصــره، يعنی عقبه، هيئتی از نمايندگان نزد عمر فرســتاد که جمعی از 
مردم بصره نيز در ميان آنها حضور داشــتند، از جمله اين افراد احنف بود که در 
آن زمان ايام جوانی را سپری می کرد. عمر به آنها گفت هرچه درخواست داريد، 
بگوييد تا انجام دهم. هر يک از آنها حاجت و درخواســت شخصی خود را مطرح 
کرده و همه گفتند: »می خواهيم حاجات شخصی ما برآورده شود.« در ميان آنها 
فقط احنف بن قيس بود که از مصلحت شــخصی خود سخنی نگفت، بلکه درباره 
مصالــح عمومی و مشــکلات مردم به اين صورت با خليفــه گفت وگو کرد: » ای 
اميرالمؤمنين، بايد دانست که اهل کوفه در محلی منزل گزيده و زيست می کنند 
که گرداگرد آنها آب روان و چشمه سار و چمن ها و باغ های خرم و بهشت ها احاطه 
کرده، ولی ما اهل بصره در يک زمين شــوره زار، سست و مرطوب و پرآب منزل 
کرده ايم. يک طرف آن بيابان خشــک بی آب و علف، و طرف ديگر دريای شور و 
تلخ است. خانه ما تنگ و تاريک و راه باريک و عده قرون و بزرگان و خردمندان 
ما کم و دليران امتحان داده بسيار هستند، يک درهم نزد ما سرمايه بزرگ بشمار 
می آيد و... تو  ای امير روزی ما را توســعه بده و تأمين کن تا بتوانيم به زندگانی 
خود ادامه دهيم«، وقتی عمر اين ســخنان احنف را شنيد خواسته وی را اجابت 

کرد و سهم آنها را افزايش داد.

آیینه خواص

 دوشنبه ۲ مرداد 139۶   سال هجدهم     شماره ۸۰۸  

نقطه نظر

  مهدی عامری/ در آيات ۳۸ 
تا 4۸ سوره مبارکه مدثر، گفت وگوی 
تکان دهنــده ای بيــن اهــل جنت و 
دوزخيان بيان شــده اســت. اصحاب 
يمين در بهشــت برين از گناهگاران 
می پرسند: »چه شده است که گرفتار 

جهنم شده ايد؟«
می دهند،  گنهکاران  که  پاسخی 
مضمون همان آياتی است که پيشتر در 
سوره ماعون و فجر نيز به آنها اشاره شد. 
آنها می گويند ما جزو نمازگزاران نبوديم 
و مسکين را کمک و اطعام نمی کرديم! 
و در ادامه هم می گويند روز قيامت را 

دروغ می پنداشتيم! 
چنانچه ملاحظه می شود؛ اسباب 
آتش جهنم چند مورد اســت که نماز 
نخوانــدن، اطعــام نکــردن و خدمت 

ننمودن به خلق جزو آنها است.
اين نشــان از ايــن دارد که در 
اســلام، تقوای فردی کارساز نيست و 
انسان بايد علاوه بر سلوک فردی خود 
بــر تقوای اجتماعی و خدمات عمومی 
نيز اهميت بدهد. به تعبير رهبر معظم 
انقلاب تقوای اجتماعی، يعنی رعايت 
تقوای اســلامی مربوط به اجتماع که 
شامل حمايت از محرومين و مظلومين 

می شود.
نمی شود کسی به تنهايی در پی 
کسب معنويت و تقوا برآيد، اما به جامعه 
و اطراف خود توجهی نکند! اينکه انسان 
از درد ديگران، دردمند نمی شود و غصه 
سايرين برای او گران نمی آيد؛ در مرحله 
اول از کمبود تقوا ناشــی می شود. بعد 
معرفتی اسلام با بعد عملی آن در هم 
تنيده اســت. همان گونه که ترک نماز 
نشان از بی تقوايی فرد دارد و ثمره آن 
دوزخ است، ترک اطعام نيز در جامعه 

موجب بلا خواهد شد.
در جامعه اســلامی، افــراد بايد 
همان گونــه که بدون ريــا و خالصانه 
در پــی عبادات می رونــد، بدون منت 
و اذيت ديگــران مجاهدانه به ديگران 

خير برسانند.
تلفيق خدمت بی منت و عبادت 
بی ريــا را می توان در اردوهای جهادی 
مشاهده کرد، آنجا که توسل و تضرع و 
عبادت با خدمت و کار و تلاش عجين 
گشته و ثمره اش معنويت اجتماعی و 

همدلی و مهربانی عمومی است.

خدمت و عبادت ـ 6
آيت الله مکارم شــيرازی در وصف مقام علمی حضرت معصومه)س( می گويد: جمعی از شــيعيان وارد مدينه شدند تا از امام کاظم)ع( سؤالات شان را بپرسند، اما حضرت در 
سفر بودند؛ سؤالات را تحويل خانواده حضرت دادند. به هنگام بازگشت به وطن برای خداحافظی به خانه حضرت رفتند. حضرت معصومه)س(  جواب سؤالات آنها را داد. در مسير 
بازگشت امام کاظم)ع( را ملاقات کرده و ماجرا را برای آن حضرت گفتند. امام نوشته را مطالعه کردند. پاسخ های حضرت معصومه)ع( صحيح بود. امام سه بار فرمودند: »فدِاها ابوُها«. 

 عظمت علمی
 حضرت معصومه)س(

   مجتبی برزگر/  با نزدیک شدن به زمان تحليف و تنفيذ حکم ریاست جمهوری، یکی از مهم ترین مباحث روز سياسی گمانه زنی ها درباره ترکيب کابينه دوازدهم و تغيير و تحولات احتمالی در دولت است. برای بررسی بيشتر این موضوع به سراغ حجت الاسلام 
محمد زارع فومنی، دبيرکل جبهه مردمی اصلاحات و مدیرمسئول و سرپرست روزنامه صدای اصلاحات و سيدنظام الدین موسوی، مدیر عامل خبرگزاری فارس و چهره سياسی اصولگرا رفتيم و لحظاتی را به گفت وگو نشستيم که در ادامه مشروح آن را می خوانيد.

بنــدگان خدا تقــوا را مراعات 
کنيد. تقوا بهترين وســيله  زندگی 
شــما در يک عالم هميشگی است. 
آدم بی تقوا در آن جهان فقير است، 
آدم بی تقوا در آن جهان اسير است، 
زندانی است، شلّاق می خورد، شکنجه 

می بيند، آبروی او می ريزد. 

بهشتی های بی آبرو!
روايت اســت که گاهی بعضی 
از مسلمان ها، مؤمنينی که موقّتاً به 
جهنّم رفته بودنــد، از جهنّم نجات 
پيدا می کنند و وارد بهشت می شوند، 
در پيشــانی آنها نوشته می شود که 
اينها آزاد شــده از جهنّم هســتند. 
وقتی که ميان مسلمان ها و مؤمنين 
اهل بهشــت وارد می شوند شرمنده 
می شوند، همه می گويند: »شما چقدر 
در جهنّم بودی؟ با چه کسانی دوست 
بودی؟ فرعــون را در آن جا ديدی؟ 
فلان آقا را ديدی؟ شــما با يکديگر 
بوديد؟« بعد اينها از خدا درخواست 
می کنند خدايا آبروی ما در بهشــت 

رفت، اين از پيشانی ما زائل بشود. 
در روايتــی امــام صــادق)ع( 
می فرمايند: »چقدر زشــت اســت 
بنــده ی مؤمن خدا، آبــرو رفته به 
بهشــت برود. عرض می کنند که آقا 
چگونه می شود که آبروی او برود و به 
بهشت هم برود؟ می فرمايند: اين طور، 
متّقی باشــيد که بــه جهنّم نرويد، 
عذاب جهنّم قابل تحمل نيست، ما 
نمی فهميم که جهنّم چه خبر است؟ 
عذاب الهی چيســت؟ خدايا ما را از 
جهنّم خود محافظت بفرما، ما را جزء 
بندگان شايسته  خود و جزء بندگان 
نيک خود که از اول مرگ در خوشی 
و رحمت تو وارد می شوند، قرار بده.«

انس با قرآن
مهم ترين حادثه  تاريخ، مهم ترين 
حادثــه ای که از بــدو خلقت تا روز 
قيامت نظير آن واقع نشــده، نزول 

قرآن اســت. قرآن کتاب آســمانی 
بزرگ و آخرين کتاب برای بشــر که 
تا بشر، بشر است، کتاب بشر است و 
نه فقط در دنيــا، در آخرت هم اين 
کتاب را خواهيــد خواند. قاری اهل 
جنّت که حضرت داوود اســت، آنجا 
چه می خواهد بخواند؟ همين قرآن را 
می خواند. اين قرآن آنجا هم خوانده 
می شود و روايت می گويد هر کس از 
قرآن هر قدر می داند، می گويند بخوان 
و بالا برو، هر چه بيشتر بداند و حفظ 
باشد، درجه  او بالاتر و بالاتر می رود. 
ايــن کتــاب الهــی را مغتنم 
بشــماريد. با اين کتــاب انُس پيدا 
کنيد، مأنوس بشــويد، کتاب الهی 
که از پروردگار به وسيله  فرشته های 
متعدد بر قلــب نازنين پيغمبر وارد 
شــد و از زبان مبارک ايشان تحويل 
جامعه داده شد، اين کتاب را بخوانيد. 
اگر سواد نداريد، بشــنويد. از راديو 
می خوانند گوش بدهيد، کســی را 
بياوريد بخواند و شما گوش بدهيد، 

صدای پروردگار است. 
َّذِينَ آمَنُوا«  ُّهَا ال وقتی که »يـَـا أيَ
می گويند؛ اين صوت پروردگار اســت 
که به شما و به گوش شما می رسد و 
خطاب می کند، بنده  مؤمن من و آن 
عارف می گويد والله لذّت اينکه خدا به 
من خطاب می کند از روح من نمی رود. 

اين کتاب را محترم بشماريد. 
بــه حضرت موســی)ع(  خدا 

خطاب فرمود؛ »ای موسی در مقابل 
من مانند بنده  ذليل بايســت و نماز 
بخوان و تــورات را با آهنگ خوش 
بخوان و روح خود را صفا بده.« اين 
برای آن است. شــما مسلمين هم 

همين طور اين قرآن را بخوانيد.  

ترس های رسول خدا!
يک روايت به تناسب اين قرآن 
برای دوســتان عرضه می دارم، روايت 
مشــهور اســت، پيامبر گرامی اسلام 
جمله ای فرمودند و توصيه ای کردند 
که در ضمن اين به قرآن هم اشــاره 
فرموده اند. روزی بــه مردم فرمودند: 
»أخَافُ  عَليَْکُم « من پنج چيز اســت 
که بعد از خود نســبت به امت خود 

می ترسم. 
يــن «  باِلدِّ »اسْــتِخْفَافاً  يــک 
می ترســم امت من بعد از من دين 
خدا را بی اهميت بشــمارند. دين در 
ميــان مردم به انــدازه  دنيا اهميت 
نداشته باشــد. دين در ميان مردم 
کم اهميت باشد. امروز دنيا اين طور 
اســت. حتّی مســلمين جهان هم 
همين طور هستند. حساب نکنيد که 
يک قطعه ای در دنيا به نام ايران پيدا 
شده و يک روح الله اعظمی پيدا شده 
و اين کشــور را از جا حرکت داده، 
از خــواب غفلت بيدار کرده، حرکت 
کرده اند و خود را از دســت اجانب 
و طاغوت ها نجات داده اند، مســتقل 

و آزاد شــده اند، ماه رمضان مدام در 
مساجد، راديو و تلويزيون قرآن است، 

اين سعادتی است که شما داريد.
 بــا اين قرآن مأنوس بشــويد. 
پيامبر)ص( می فرمايد: »می ترســم 
زمانــی بيايــد کــه ملتّ بــه دين 
خود اهميت ندهنــد و امروز غالب 
مسلمان ها همين طور هستند. دين 
اهميت ندارد حالا غير مسلمان که 

مفهوم دين را نمی فهمد.«
دوم »بيَْعَ الحُْکْمِ« خدای ناکرده 
حکم را بفروشند. يعنی اعوذ بالله در 
حکم خود، در قضاوت خود، رشــوه 
بگيرند. إن شاءالله در کشور ما چنين 
چيزی نيســت و نخواهد بــود؛ اما 
پيامبر)ص( از اين می ترســيد، اين 
خطر بزرگی اســت. رشوه در ميان 
هر ملتّی پيدا شد بدبختی آن ملّت 

شروع می شود.
حِم « می ترسم  سوم »قَطِيعَۀَ الرَّ
امت من به اقوام خود خيلی اهميت 
ندهند، صله  رحم نکنند، پدر، مادر، 
برادر، خواهر و اقوام، می ترسم امّت 
مــن صله  رحم نکننــد، قطع رحم 
کنند. در روز قيامت از هر انسانی، از 
چيزهايی، سؤال می شود از آن جمله 
صله  رحم است. نکند سر نزنيم، نکند 
احوالپرســی نکنيم، برادر و خواهر و 
اقوام دور و نزديک بايد با هم رابطه 
داشته باشيد، گرم بگيريد، سوغاتی 
بدهيد، اگر ندارند کمک مالی بکنيد، 
با زبان، با مسافرت، با دعوت کردن، به 
هر نحوی که باشد توصيه  پروردگار 
اين است که صله  رحم کنيد و شايد 
در ميــان ثواب های الهــی بالاتر از 
صله  رحم ثوابی نباشد. در قرآن اول 
توحيد بعد احترام و صله  رحم است. 

می ترسم قطع رحم کنند. 
حداقل يک نامه بنويس به فلان 
اقــوام خود هر کجا اســت، بگوييد؛ 
فلانی من اين روايت را شنيدم و الآن 
با اين نامه می خواهم به شما اظهار 
ارادت کنم، شما را دعا می کنم، شما 

را دوست دارم، إن شاءالله دعا می کنم 
شــما هم ما را دعــا کنيد، هر وقت 
بتوانــم خدمت هايی انجام می دهم. 

صله رحم را انجام بدهيد. 
 »وَ أنَْ تتََّخِذُوا القُْرْآنَ مَزَامِير« 
می ترسم يک وقتی امت من قرآن را 
همراه وسايل موسيقی قرار بدهند، 
هــم قرآن خوانده بشــود و هم يک 
طرف موسيقی باشد. می ترسم قرآن 
مزامير بشــود، توأم با نی و چنگ و 
دف بشود، می ترسم يک روزی مردم 
قرآن را توأم با مزامير انجام بدهند و 
إن شاءالله اميدواريم که چنين چيزی 

را نگذاريم که انجام بگيرد. 
مُــونَ أحََدَکُــمْ وَ ليَْــسَ  »تقَُدِّ
بأَِفْضَلکُِــم « در آخــر می فرماينــد: 
»می ترســم يک وقتی کســانی که 
لياقــت ندارند پســت ها را حيازت 
کنند، آن کسی که لياقت يک پستی 
را ندارد آن پســت را به او بدهند.« 
بنابراين اين هم از چيزهايی اســت 
که پيغمبر گرامی از آن می ترسيد. 
اين مســئله به دولت ما، به بزرگان 
ما، به ســران کشور ما مربوط است. 
اين پيامبر)ص( اســت کــه آنها را 
نصيحت می کند، نکند پســت ها را 
به کســی که اهل آن نباشــد، روی 
يک روابطی ضوابط را گم کنيد، يک 
مقام شامخی را به يک انسان نالايق 
بدهيد. هم به آن مقام ظلم کرديد، 
و هم به آن شخص ظلم کرديد. مقام 
را ظلم کرديد ضايع شد و آن شخص 
را ظلم کرديد و او را به فوق آنچه که 

قدرت دارد، تحميل کرديد. 
مُونَ أحََدَکُمْ وَ  می فرمايند: »تقَُدِّ
ليَْسَ بأِفَْضَلکُِم « می ترسم زمانی برسد 
کسانی که لياقت حضور در مجلس 
شورای اســلامی را ندارند آنجا او را 
جــا بدهند و راه بدهند، اين تقصير، 
تقصيری است که عفو نمی شود و بايد 
در اين قسمت إن شاءالله فکر کنيم، 
کسانی که خدا دوست دارد بايد در 

مقام ها و پست ها قرار بگيرند.

 مرحوم آیت الله مشکينی)ره(

به بی لیاقت ها مقام ندهید

 بررسی شاخصه های کابينه دوازدهم در گفت وگوی صبح صادق با دبيرکل جبهه مردمی اصلاحات و مدیرعامل خبرگزاری فارس

زارع فومنی: دولت باید در انتخاب وزرا نگاه فراجناحی داشته باشد
موسوی: کسانی انتخاب شوند که در برابر دشمن مقاوم باشند

*با توجه به ظرفيت های ملی موجود برای حل مشــکلات اقتصادی و 
رفع آسيب های اجتماعی در کشور، به نظرشما دولت چگونه می تواند از این 
ظرفيت های ملی استفاده کند که هم این مشکلات حل شود و هم نظام جمهوری 

اسلامی بتواند به موفقيت های داخلی و خارجی برسد؟
زارع فومنی: همان طور که می دانيد در کشــور ظرفيت های بالقوه و پويايی در 
حوزه هــای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی وجود دارد که می توانيم از اين فرصت ها و 
زمينه ها به نحو شايسته ای بهره ببريم. ما بايد فضای نقد را در جامعه گسترش دهيم 
و ســعی کنيم با هدف اســتفاده از نيروهای متعهد و متخصص، شايسته سالاری را به 
اوج خودش برسانيم. همه دولت ها بايد بدانند که نيروهای توانمند و با استعدادی در 
حوزه های مختلف داريم؛ از سويی بخش عمده ای از رتبه های علمی، فرهنگی، اقتصادی، 
اجتماعــی و... در جهان به جوانان نخبه و با اســتعداد مــا برمی گردد. هرچند پس از 
گذشــت سال ها هنوز نتوانستيم ثبات اقتصادی را در کشورمان به وجود آوريم؛ ولی 
می توانيم فرصت ها را در عرصه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی گســترش بدهيم. 
از نظر کشاورزی در سراسر کشور از بهترين نقاط و چهار فصل جهان برخورداريم. در 
حوزه های علمی جوانان بســيار مستعد و نخبه ای داريم که می توانند در جهان حرفی  
برای گفتن داشــته باشند. در حوزه های فرهنگی و اجتماعی هم اين روند وجود دارد 
کــه به اعتقاد بنده دولت بايد از همه اين ظرفيت ها به دور از هر خطی کشــی حزبی 
)اصولگرا، اصلاح طلب، مستقل و يا ميانه رو( بهره ببرد. به خط کشی ها اعتقاد ندارم؛ به 
نظر من هر کسی که شايسته است و توانايی های لازم برای اداره آن مجموعه مشخص 

را دارد، بايد از او استفاده کرد.
موسوی: اگر بخواهيم يک معضل و مشکلی را برطرف کنيم، در درجه اول بايد 
بپذيريم آن معضل و مشکل وجود دارد. فکر می کنم يکی از دلايل اينکه دولت و مسئولان 
ارشــد در چهار سال گذشته نتوانســتند بر مشکلاتی که به مرحله بحران رسيده بود، 
فائق آيند، اين بود که درک درستی از اين مشکلات و بحران ها نداشتند و اينکه  بخش 
عمده همّ و غمّ آنها به سياست خارجی معطوف بود. البته پرداختن به مسئله سياست 
خارجی به خودی خود مســئله مذمومی نيست؛ بلکه مشکل اينجا بود که دولتمردان 
تصور می کردند مشــکلات اقتصادی را هم می توانند با اتکا به سياســت خارجی حل 
کنند؛ از اين رو با وجود اينکه بسياری از دلسوزان کشور تأکيد می کردند راه فائق آمدن 
بر مشــکلات اقتصادی، اتکا به درون و استفاده از ظرفيت های اقتصادی داخلی است، 
متأســفانه مسيری در پيش گرفته شد که به مسائل سياست خارجی در بحثی به نام 
برجام منحصر شد؛ به همين دليل در طول چهار سال گذشته مشاهده کرديم، بسياری 
از مسائلی که در حوزه اقتصاد می توانست با اندکی همت و توجه به ظرفيت های داخلی 
در مسير درستی قرار بگيرد، به تدريج رو به جلو رفت و الآن به بحران تبديل شده است. 
الآن مسئله اشتغال در کشور ما يک بحران اقتصادی جدی است، مسئله رکود، به ظنّ 
خود مســئولان دولتی به يک بحران تبديل شده است. در دوره دوم دولت و مسئولان 
ارشد بايد به جای اينکه مسائل حاشيه ای را اصل قرار بدهند، از تجربه گذشته عبرت 
بگيرند و بپذيرند اقتصاد ما در حالت اغما قرار گرفته؛ به ويژه در مسئله اشتغال، رکود و 
رخوت اقتصادی که با مشکلات عديده ای مواجه هستيم. حتی از اوايل سال جاری، به 
تدريج به سمتی می رويم که تورم در حال تشديد است؛ تورمی که البته با بهره گيری از 
آن فضای رکود تا حدودی کاهش پيدا کرده بود؛ اما بار ديگر با بالارفتن ميزان تورم در 
آستانه رکود تورمی قرار گرفتيم که برای اقتصاد ما بسيار مضرّ و کشنده است؛ از اين 

رو رئيس جمهور بايد کابينه جديد را با توجه 
به شــاخصه های کارآمدی، قدرت و اعتقاد به 
اســتفاده از ظرفيت های داخلی برگزيند. در 
درجه اول بايد به سياســت های ابلاغی رهبر 
معظم انقلاب در زمينه اقتصاد مقاومتی توجه 
کند که به نظر من نسخه بی بديل اقتصاد است. 
اگــر دولت از قبل ضمــن توجه جدی به اين 
سياست ها، آن را به منزله الگوی بهبود و اصلاح 
اقتصاد در نظر می گرفت، به طور قطع بسياری از مشکلات و بحران های موجود را نداشتيم.

*به نظر شــما اگر دولت آینده مطابق نگاه و نگرش دولت یازدهم پيش 
برود، آیا می تواند بر مشــکلات غلبه کند یا اینکه سبب بروز مشکلات جدی 

خواهد شد؟
 زارع فومنی: دولت بايد از فرصت های به دست آمده، نهايت بهره را ببرد و اعتماد 
مردم را جلب کند؛ همان مردمی که با حضور بيش از 4۰ ميليون در پای صندوق رأی، 
نشــان دادند که همواره آماده مشــارکت و همکاری هستند. اين دولت ها و حکومت ها 
هستند که بايد به مردم خودشان احترام بگذارند. به نظر من، اين بهترين فرصت است 
که اين دولت بتواند ظرفيت های بالقوه را مغتنم بشمارد. در اين صورت، موفقيت بسيار 

چشمگيری را در کشور خواهد داشت.
موسوی: اگر دولت با همان نگاه، معيارها و همان افراد بخواهد به فعاليت خود ادامه 
دهد، قطعاً کشور دچار مشکل خواهد شد. در ابتدای دولت قبل رکود و اشتغال به مرحله 
بحران نرسيده بودند و قابل مديريت بودند؛ اما به دليل اعمال سياست های غلط و توجه 
به بيرون، رکود در معرض بحران جدی قرار گرفت. از ابتدای امسال تورم برخلاف هميشه 
که سير نزولی داشت، سير صعودی گرفته و احتمالاً کشور دچار رکود تورمی بشود. اين 
اتفاقات در کنار بدعهدی آمريکا قرار دارد که بار ديگر تحريم های جديدی را عليه ايران 
وضع کرد. اگر دولت بخواهد با همان فرمان دولت يازدهم، دولت جديد را هم هدايت کند، 
قطعاً افزون بر تشديد مشکلات گذشته، شاهد ايجاد مشکلات جديدتری نيز خواهيم بود.

*با توجــه به اینکه در روزهای اخير درگيــری بين طيف های مختلف 
اصلاح طلب برای سهم خواهی از دولت شدت گرفته است، به نظر شما دولت تا 

چه حد به سهم خواهی های آنها پاسخ مثبت می دهد؟
زارع فومنی: اينکه عده ای ســهم خواهی می کنند، اقدام انکارناپذيری است؛ چرا 
که در هر دوره و نگاه و با هر گرايش و حزبی اين سهم خواهی وجود داشته و دارد. در 
واقع، هر کسی در هر دوره ای به واسطه حمايت گروه و قشری برگزيده شده، آنها هم 
طبيعتاً ســهم خودشان را طلب می  کنند. به نظر من، اين سهم خواهی ها خوب نيست؛ 
اما اينکه بخواهند با مشــارکت خودشان، دولت را ياری بدهند، بايد از اين نوع رويکرد 
و نگرش اســتقبال کرد. اگر بخواهيم سهم خواهی کنيم، آن چيزهايی که ما می گوييم 

دولت موظف به اجرای آنها باشد، کار اشتباه و غير اصولی است.
موسوی: آنچه از شواهد آشکار برمی آيد، دعوای سختی است؛ زيرا اصلاح طلبان 
اعتقاد دارند آنچه توانســت موجبات پيروزی روحانی را در انتخابات فراهم کند، رأی 
اصلاح طلبان بوده کما اينکه آنها در دوره گذشته هم معتقد بودند رفتن عارف به نوعی 

موجب پيروزی روحانی شد؛ اما خود روحانی و 
افراد منتسب به او همچنين اعتقادی ندارند و 
معتقدند اصلاح طلبان سهم عمده ای در پيروزی 
ايشان نداشتند. در اين دوره هم چنين نگاهی 
دارند و معتقدند جريان اصلاح طلبی پايگاه و 
عقبه چندانی ندارد که بتواند مدعی بشود همه 
رأی روحانی به وســيله او ساماندهی شده، به 
همين دليل هــم الآن دچار يک کش وقوس 

هستيم. در اين راستا، سعی می کنند بيشترين سهم را از دولت به دست بياورند. تصورم 
بر اين اســت که دولت می داند چهار سال ســختی را پيش رو دارد، اگر به اين فرصت 
دوباره ای که در اختيارشان قرار گرفت پاسخ مثبتی داده نشود، قطعاً دولت دچار افول و در 
افکار عمومی دچار تزلزل خواهد شد؛ لذا آنچه به واقعيت نزديک تر است اينکه مسئولان 
ارشــد و شــخص آقای روحانی تمايل زيادی برای سپردن زمام دولت به اصلاح طلبان 
ندارند. آقای روحانی باهوش تر از اينهاســت که بخواهد زمــام اداره بخش عمده ای از 
دولتش را به کسانی بسپرد که در گذشته ثابت کردند چنانچه قدرت بگيرند و از نردبان 
بالا بروند آن نردبان را می شکنند. به همين دليل يک چنين کاری نخواهد کرد، اما اگر 
تسليم فشارهای اصلاح طلبان بشود به نظرم با توجه به اينکه اصلاح طلبان عموماً درگير 
حاشيه های سياسی هستند و به مطالبات حزبی و جناحی خودشان می انديشند، ايرادات 
موجود در دولت يازدهم، در دولت دوازدهم افزون تر خواهد شد و از سويی ديگر سرعت 

افول دولت در افکار عمومی رشد بيشتری پيدا می کند.

*بــا توجه به اینکه دولت جدید آمریکا چند ماهی اســت که روی کار 
آمده، اما مدام شــاهد تهدیدات آمریکایی ها هستيم، وظيفه دولت در قبال 

این موضوع چيست؟
زارع فومنی: بايد سعی کنيم عظمت ايرانی و ايرانی بودن مان را به جهان نشان 
دهيم تا خدايی نکرده شخصيت و عزت مان زير سؤال نرود. بايد همواره شخصيت و شأن 

کشور و مردم مان را در نظر بگيريم و استفاده بهينه ای از آنها داشته باشيم.
موسوی: تنهــا مسير دولت در اين زمينه تغييرات، اتکا به ظرفيت های داخلی و 
ايجاد وحدت با ديگر ارکان حاکميت است. به هر حال دشمن در دشمنی خود صرفاً بر 
يک بخش حاکميت متمرکز نخواهد بود؛ يعنی دشمنی آمريکايی ها و غرب صرفاً محدود 
و خلاصه در يک بخش نيســت، آنها کليت نظام و حاکميت را مورد هدف قرار داده اند 
و طبيعتاً در اين وضعيت و با توجه به اين مسائل و پيوستگی که ميان اجزای مختلف 
نظــام وجود دارد، بهترين راه حل برای دولت اولاً، کاهش ســطح تنش ها و درگيری ها 
بين خود و بخش های ديگر حاکميت است. اين لحن تند و گزنده ای که گاهی در کلام 
رئيس جمهور و برخی از مسئولان دولتی نسبت به نهادهای ديگر وجود دارد، بايد تغيير 
کند تا توان يک اجماع جدی در برابر تهديدات برای شاکله نظام وجود داشته باشد و در 
درجه بعدی توجه جدی به ظرفيت های داخلی و تمرکز بر روی اقتصاد مقاومتی است تا 
اولاً، دشمن با ديدن اين اجماع در نظام و ثانياً بهره گيری درست دولت از ظرفيت های 
داخلی به اين باور برسد که فشارها، تهديدها و تحريم های او چندان منشأ اثر نبوده است.

*در عرصه داخلی کشور در چهار سال گذشته وزارتخانه های اقتصادی 

و فرهنگی عملکرد مطلوبی نداشته اند، به نظر شما ترکيب کابينه آینده به چه 
صورت باید باشد که دولت بتواند به مشکلات اقتصادی و فرهنگی غلبه کند؟
زارع فومنی: همان طوری  که رهبر معظــم انقلاب در حوزه اقتصادی فرمودند، 
بحث اقتصاد مقاومتی يک بحث بسيار فراگير است؛ يعنی دولت و همه ارکان نظام بايد 
به اين موضوع توجه داشته باشند و بحث اقتصاد مقاومتی را عملياتی کنند. به عبارتی، 
رهبر حکيم انقلاب با تبيين اقتصاد مقاومتی راه را به ما نشــان می دهند که ما چگونه 

می توانيم در اقتصاد موفق بشويم.
موسوی: حوزه هــای اقتصادی، فرهنگی، سياسی و دفاعی دولت يک منظومه را 
با هم تشــکيل می دهند و همه اجزای اين مجموعه بايد هم افزای باشند. مشکل اصلی 
کشــور در اين سال ها مسائل و مشــکلات اقتصادی است؛ اما به طور طبيعی فرهنگ 
هوای تنفسی جامعه را تشکيل می دهد؛ يعنی اگر در يک فضای فرهنگی ما آن طور که 
بايد مشکلات اقتصادی را حل نکنيم، به طور طبيعی هر روز شاهد اصطکاک و از بين  
رفتــن ظرفيت هــا و توان دولت خواهيم بود. به هر حال، دولت اگر می خواهد در حوزه 
اقتصــاد مقاومتی کاری جدی انجام دهد بايد در حوزه فرهنگ و در حوزه علم توأمان 
حرکت کند. الآن بحث شرکت های دانش بنيان يک وجه مهم اقتصاد مقاومتی و زمينه 
رشد اقتصادی را فراهم می آورد. به طور طبيعی اگر می خواهيم اقتصاد مقاومتی داشته 
باشــيم، بايد دانشــگاه ها و مراکز علمی ما اين توانايی را داشته باشند که پاسخ دقيقی 
به حوزه اقتصاد ما بدهند. اگر بتوانيم فناوری و دانش پيشــرفته را بومی کنيم، مانند 
حوزه هسته ای، نانو و انرژی؛ در اين صورت تهديد دشمن بر ما تأثيری نخواهد داشت 
و اين مســتلزم آن است که وزارتخانه های علمی و کار دانشی همسو با اين سياست ها 
حرکت کنند. اقتصاد مقاومتی به فرهنگ مقاوم نياز دارد تا بتواند در برابر تهاجم بيگانه 
و حملاتــی که برای نابود کردن تفکر و ايمان مردم صورت می گيرد، مقاومت کند؛ لذا 
در دولت جديد آقای روحانی در حوزه های علمی، فرهنگی و آموزشی حتماً افرادی که 
در کابينه قرار می گيرند بايد نسبت به مقاومت در برابر تهاجم همه جانبه ای که دشمن 
در عرصه های مختلف در پيش گرفته ايمان داشته باشند؛ چرا که با مقاومت می توانند 
در برابر دشمن بايستند. اگر فضای سياسی و فرهنگی دولت همسو نباشد، با اين تفکر 
و اين نگاه دنبال حاشــيه می روند. اگر حاشيه های فرهنگی و سياسی، دولت را گرفتار 
کند و بخش عمده ای از تلاش و ظرفيت های دولت به اين سمت کشيده بشود، انرژی 
دولت گرفته شــده و آن بخش هايی که بايد در خدمــت مردم و فکر کردن برای رفع 
مشکلات مدنظر قرار بگيرد، درگير مشکلات می شوند و فضای ناکارآمدی يک بار ديگر 

بر دولت سايه می اندازد.

*برخی از جریان های تنــدروی اصلاح طلب و معاندان با نظام به دنبال 
فشار به دولت برای استفاده از نيروهای تندرو در کابينه هستند، در صورت به 

کارگيری این نيروها، دولت با چه مشکلاتی مواجه خواهد شد؟
زارع فومنی: تندروها در همه طيف ها هســتند. من معتقدم دولت نبايد تسليم 
آدم های تند بشود و بايد همان روش اعتدال را ادامه بدهد تا بتواند به موفقيت دست يابد.
موسوی: اگر افراد حاشيه دار، مسئله دار و توليدکننده حواشی بتوانند به دولت نفوذ 
کنند و مســئوليت ها را برعهده بگيرند، دولت امکان جدی را برای پرداختن به مسائل 
مهم کشور نخواهد داشت. هر روز درگير حاشيه های ايجاد شده از سوی تندروها خواهد 

بود و عملًا نمی تواند پاسخگوی مطالبات مردم باشد.
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مقاومت در برابر آمریکا

     

همسر قمر فاطميون شهيد مدافع حرم حسين هریری

صورتش زیبا  و سیرتش زیباتر بود
 احســان اميری/ زيبايی چهره شهيد 
حسين هريری باعث شده بود در جبهه مقاومت 
اسلامی به »قمر  فاطميون« معروف شود. حسين 
يک ايرانی ســاکن خراسان رضوی بود که بنا به 
دلايلی از طريق لشکر فاطميون به سوريه اعزام 
شــد و در 2۰ آبان ماه ۱۳۹۵ در 2۷ سالگی به 
خيل شهدای مدافع حرم پيوست. »زهرا سادات  

رضوی« همسر شهيد، دختر جوانی است که هنوز زندگی مشترکش را آغاز نکرده، 
همسر شهيد شد. در ادامه، او از شهيدش می گويد:

»حســين، کارمند پدرم در بخش بازرسی قطار متروی مشهد بود. از طرفی 
پدر من و ايشــان هشت سال با يکديگر دوست بودند و همديگر را می شناختند. 
همچنين در هيئات مذهبی حسين آقا با برادرم دوست شده بود. مادر  حسين آقا 
در مراســم روضه ای که در خانه مان برگزار شده بود، من را ديد و بعد از گذشت 
مدتی از اين موضوع، من را برای پسرش خواستگاری کرد. يک روز خانواده حسين 

با خود حسين برای مراسم خواستگاری به خانه ما آمدند.
قبل از آن يک بار اسفند  ماه سال ۹4 تا ارديبهشت ماه سال ۹۵ به مدت سه 
ماه در ســوريه مأموريت داشت. از قرار وقتی دوست صميمی حسين به شهادت 

رسيد، او هم به ايران بازمی گردد.
يکی از شرط هايش اين بود که چون رزمنده مدافع حرم هستم دوست دارم 
بــاز هم به عنوان مدافع حرم باقی بمانــم و نمی خواهم ازدواج مانعی برای اعزام 
مجددم شود. در پاسخ گفتم دقيقاً من هم از همسر آينده ام اين انتظار را داشتم 
که حداقل يک  بار هم شده برای دفاع از حرم حضرت   زينب)س( قدمی برداشته 
باشد. همسرم از شرط من خيلی تعجب کرد. زيرا هر کجا برای خواستگاری رفته 
بود و اين شــرط اعزام شدن مجدد خودش به ســوريه را اعلام کرده بود، طرف 
مقابل نپذيرفته بود. حتی خود شهيد به من گفت؛ شما چرا قبول کرديد؟ خيلی 
از دخترهای نسل امروزی در اين وادی ها نيستند. عجيب است که شما پذيرفتيد.
از روزی که همسرم برای اعزام مجدد می خواست راهی شود خودم پا به پايش 
او را همراهی کردم. حتی خود شهيد به علت اعتقادی که داشت به من می  گفت: 
»چون تو دختر سيد هستی، فرم مشخصات بنده را بنويس و ارسال کن تا کارهايم 
زودتر انجام شود.« از آنجا که شهيد در اعزام های قبلی از سوی دشمن شناسايی 
شــده بود برای اعزام مجدد با مشکل رو به رو بود. در هر حال من دوست نداشتم 
در رفتن همســرم به سوريه »نه« بياورم، حسين آقا از من پرسيد: »تو واقعاً از ته 
قلبت راضی هســتی که من به ســوريه اعزام شوم؟« در جواب گفتم هرچه خدا 
صلاح می داند، همان خواهد شــد و نمی خواستم در روز محشر شرمنده حضرت 

زينب)س( باشم.
2۰ تيرماه سال ۹۵ رسماً به عقد يکديگر درآمديم. بعد از يک ماه قصد رفتن 
به سوريه را کرد که حتی دوستانش به او گفتند؛ شما تازه عقد کردی برای چه 
می خواهی بروی. در همين حين از تهران پرونده اعزامی اش برگشت خورد، چون 
چهره حســين در سوريه نزد تروريست ها شناخته شده بود. برای اعزام مجددش 
به او اجازه ندادند که برود تا اينکه با تلاش بسيار موفق شد. ۱۰ آبان ماه ۹۵ با نام 
مستعار قمر فاطميون و از طريق لشکر فاطميون توانست اعزام شود. 22 آبان ماه 

هم به شهادت  رسيد. کلًا چهارماه دوران عقد ما با هم طول کشيد.«

  حسن ابراهيمی/ »از آنجا 
که در بحث بهبود معيشت کارکنان 
و افزایش خدمات به آنها با توجه 
به مکفی نبودن حقوق پاسداران، 
در سپاه از سال 82 به بعد فعاليت 
در این حوزه جدی تر شــد و در 
آن سال در مجموعه بنياد تعاون 
سپاه معاونت بيمه فعال شد، این 
روند با تغيير ســاختار به ایجاد 
مؤسسه بيمه و درمان انجاميد و 
امــروز فعاليت های این مجموعه 
موجب شده تا ضریب نفوذ بيمه 
در مجموعه سپاه سه برابر ضریب 
نفوذ آن در کل کشور شود.« این 
جملات بخشــی از صحبت های 
دکتر عيسی احمد نژاد مدیرعامل 
مؤسسه بيمه و درمان بنياد تعاون 
سپاه اســت که در گفت وگو با ما 
بيان کرد. در ادامه مشــروح این 

گفت وگو را می خوانيد.
*فرمودید ضریب نفوذ بيمه 
در سپاه سه برابر متوسط کشور 

است، این ميزان یعنی چقدر؟
در بازرسی های حکمت از سوی 
وزارت دفاع ضريب نفوذ بيمه در سپاه 
در سال ۹۵ حدود ۵/۳ درصد بود در 
حالی که متوسط نفوذ بيمه درکشور 
۱/۸ درصد است و اين يعنی سه برابر 
کل کشور و بالاترين سطح در نيروهای 

مسلح و مجموعه های دولتی.
بيمه ای  خدمــات  *چــه 
و  خانواده ها  و  پاســداران  بــه 

فرزندان شان ارائه می کنيد؟
ما خدمات گســترده ای را داريم 
که مبتنی بر تهديداتی که پاسداران 
و خانواده های آنها متوجه آن هستند، 
تنظيم شده اســت. برای نمونه بيمه 
عمر و حوادث که يک درصد از حقوق 
با دو درصد يارانه سپاه در ماه دريافت 
شــده و مجموعه پرداخت ها در زمان 
فوت عادی ضرب در 4۳2۰، مأموريت 
حين خدمت ۵4۰۰ و شهادت ۶4۸۰ 
می شــود که به طــور ميانگين ۱۰۰ 

ميليون تومان اســت، ولی با توجه به 
ســابقه و ميزان حقوق متفاوت است. 
يک بيمه ديگــر هم داريم که در ماه 
۱۳۵۰۰ تومــان از حقــوق پرداخت 
می شود، يارانه سپاه هم 4۵۰۰ تومان 
اســت و در صورت فوت  عادی، حين 
خدمت يا شهادت به ترتيب ۶۰، ۸۰ و 
۱۰۰ ميليون تومان پرداخت می شود. 
اين برای خانواده ها  هم در نظر گرفته 
شده است. همچنين منازل پاسداران 
را هم بيمــه کرده ايم. برای نمونه در 
برابر ســيل، زلزله و آتش ســوزی تا 
ســقف 4۰ ميليون پرداخت داريم. از 
سال ۹۰ هم طرحی  را شروع کرده ايم 
که بيمه عمر و زندگی بدون شــرط 
فوت اســت و در اين بيمه 2۰ ســاله 
ســپاه 2۰ درصد از حــق ماهيانه را 
يارانه می دهد و مابقی از حقوق کسر 
می شود و پس از 2۰ سال مبلغی قابل 
توجه به فرد پرداخت می شود که در 
تعريف ما مثل يک فرزند پاســدار که 
اين پرداخت برايش انجام شود، پس 
از 2۰ ســال که زمان ازدواج او است 
ديگر مشــکل خانه، ازدواج و وسيله 
نقليه نخواهد داشت. بيمه عمر مانده 
بدهکار هم برای پرداخت وام های افراد 
در صورت فوت پيش از اتمام اقساط 

در نظــر گرفته ايم. بيمــه خودرو نيز 
در ســبد بيمه ما است که هم شامل 
شــخص ثالث، هم بدنه است که در 
ده قسط از سوی شرکت های تابعه ما 
انجام می شــود.اماکن سپاه هم تحت 
بيمه مؤسسه هســتند و ما حاضريم 
اقدامات بيمــه ای خاص را مبتنی بر 
دســتورالعمل های حفاظتی علاوه بر 
اين بيمه برای ســاختمان ها و مراکز 

سپاه انجام دهيم.
*برای حوزه درمان و هزینه های 

درمانی چه تسهيلاتی دارید؟
همان طور که گفتيد بخش دوم 
کار مــا تهديدات درمانی اســت که 
بخشی شامل هزينه های درمان است. 
بر اين اســاس من ابتدا بــه بيماران 
صعب العلاج اشــاره کنــم که تمامی 
بيماران صعب العلاج پاسدار و خانواده 
آنها در سپاه شناسايی شده اند. ما الآن 
۶۱ گروه بيماری خاص در قالب ۳۹4 
عنوان بيماری را در اين ليست داريم 
و چند ســالی است که حق نگهداری 
به صورت ســه ماه يک بار و نيز ۱۰۰ 
آنها پرداخت  درصد هزينه درمانــی 
می شود. امســال از شهريور ماه سبد 
کالا هم به آنها اختصاص داده شــده 
که با مراجعه به فروشگاه های اتکا و به 

روزرسانی کارت حکمت در کارت شارژ 
شــده و می توانند به اندازه شارژ شده 
خريد سوپری مبتنی بر نيازهای خود 
را انجام دهند. ما در سپاه خانواده هايی 
داريم که حتی ســه تا پنج نفر بيمار 

صعب العلاج دارند.
*درباره صندوق شفا توضيح 

دهيد.
 امروز افزون بر آنچه در مجموعه 
وزارت دفاع در قالب سازمان خدمات 
درمانی برای پوشش هزينه های درمانی 
نيروهای مسلح انجام می شود، در سپاه 
برای پوشش هزينه های درمانی اضافه 
که در اثر مراجعه به مراکز خصوصی 
ايجاد می شــود، اعتبــارات صندوق 
درمانی شــفا در نظر گرفته شده که 
بر اين اســاس در هــر مورد صندوق 
شــفا حداکثر برابر پرداختی سازمان 
خدمــات درمانی به بيماران پرداخت 
می کند. بــرای اين منظــور بايد به 
بهداری های رده مراجعه شده و اسناد 
در سامانه ای که برای اين منظور تعبيه 
شده بارگذاری شود و پرداخت پس از 

تأييد اسناد خودکار انجام می شود.
*برنامه دوم صندوق شــفا 

چه بود؟
در شهرهايی که نيروهای مسلح 

مرکز درمانی نداشتند، اعتبارات برنامه 
دوم صندوق شفا به کار گرفته می شد 
که برای بستن قرارداد با مراکز درمانی 
آن شــهرها پايان سال ۹4 با توجه به 
برخی بی عدالتی ها و نارسايی های اين 
طرح، آن را متوقف کرديم. الآن عمده 
اين مســائل بر طرف شده و در طرح 
جديد از شــهريور ماه امسال در سه 
استان پايلوت دوباره شروع می شود و 
پس از رفع مشــکلات طرح دوباره در 

شهرهای هدف اجرا می شود.
*چه ساختاری را برای ارتباط 
پاسداران با خود و رساندن خدمات 

به آنها پيش بينی کرده اید؟
ما در کل رده ها در مراکز خدمات 
کارکنان نماينده بيمه و درمان داريم 
که کارهای خدماتی اين حوزه را انجام 
می دهند. خط کوثــر ۷۰۱۸۱ و نيز 
تلفن 4۶ـ ۰2۱22۶۶2۹44 هم خط 

ارتباطی ماست.
*و اما نکته پایانی؟

مسئله اول اينکه برگه بيمه عمر و 
زندگی صادر شده و از ابتدای شهريور 
آماده تحويل به پاسدارانی است که در 
اين طرح شرکت کرده اند. دوم اينکه 
خانواده بيماران صعب العلاجی که از 
سال ۹۳ مدارک خود را به روز رسانی 
نکرده اند، هر چه ســريع تر اين کار را 
نجام دهند تا خدمات آنها قطع نشود. 
نکتــه آخــر هم متوجــه تمام 
شرکت ها و مؤسســه ها و ادارات زير 
مجموعه ســپاه اســت که نيروهای 
قراردادی دارند. مــا برای اين نيروها 
در قالب کشوری بيمه مکمل درمان 
در نظر گرفته ايم که خدمات بســيار 
خوبــی دارد و تمامــی مجموعه های 
اشاره شده می توانند نيروهای خود را 
برای تحت پوشش قرار دادن معرفی 
کنند که تعداد هم در اين طرح سقف 
و کف ندارد و به صورت کشــوری به 
بيمه معرفی می شــوند که هم هزينه 
کمتری دارد و هم خدمات بيشــتری 

ارائه می دهد.

پس از بازنشستگی دوباره هوای 
دفاع داشــت و رفت سوريه. با تيپ 
زينبيــون کار می کرد. هــر موقع 
مشــکلات و معضــلات فرهنگی و 
اجتماعی کشــور مطرح می شــد، 
همه مــا را ارجاع مــی داد به مدل 
حــزب الله در لبنان. خيلی روی اين 
موضوع کار کرده بود، می گفت توی 
شب نشينی ها با رزمندگان حزب الله 
لبنــان در ســوريه وقتــی بحث از 
وضعيت جنوب لبنان می شــد، آنها 
با توجه به جوّ سواحل بيروت خيلی 
خوب توانسته بودند محيط جنوب 
لبنان را عاری از مفاسد و معضلات 
اجتماعــی کنند که ايــن برای مان 

خيلی جالب بود.  

نقطه سرخط
 مدل حزب الله در جنوب لبنان

سر لشکر باقری در جمع فرماندهان نيروی زمينی سپاه

شجاعت، ابتکار و خلاقیت و مجاهدت شما امنیت را در مرزها برقرار کرد
رئيس ســتاد کل نيروهای مسلح، 
قدرت موشکی ایران را دفاعی، غير قابل 
مذاکره و معامله دانست و گفت: هم ردیف 
شمردن ســپاه با گروه های تروریستی و 
اعمال تحریم های مشابه، ریسک بزرگی 
برای آمریکایی ها، پایگاه ها و نيروهای آنها 

در منطقه است.
سردار سرلشکر محمد باقری، رئيس ستاد 
کل نيروهــای مســلح در همايش فرماندهان 
نيــروی زمينی که در مشــهد مقدس برگزار 
شد با ارائه تحليلی از وضعيت منطقه و جهان 
اظهار داشت: »با گذشت نزديک به چهار دهه 
از پيروزی انقلاب اسلامی و حدود سه دهه از 
پايــان دفاع مقدس، با وجــود تداوم توطئه ها 
و تهديدات متعدد جبهه دشــمن و تشــديد 
سرمايه گذاری ضد ايرانی اذناب منطقه ای آمريکا 
و رژيم صهيونيستی، جمهوری اسلامی ايران در 
اوج عزت، اقتدار و عظمت است و به راه نورانی 

و الهام بخش خود ادامه می دهد.«
وی با تأکيد بر اينکه جمهوری اســلامی 
ايــران امروز قوی تــر و موفق تر از هميشــه، 
توان آمادگی و دفاعــی خود را برای مقابله با 

تهديدات حفظ و ارتقا بخشيده 
اســت، تصريح کرد: »جمهوری 
اسلامی ايران با تمرکز بر راهبرد 
و  ظرفيت ســازی پيش رونــده 
متراکم دفاعی توانسته است، با 
دفاع جانانه از مرزهای کشور و 
جانفشانی مدافعان حرم و کمک 
به کشورهای محور مقاومت در 
مقابله با تروريست های تکفيری، 
صحنــه نبــرد را بــه مناطق 
امنيت  دور دست منتقل کند و 
مثال زدنی را برای مردم خود به 

ارمغان بياورد.«
وی تصريح کرد: »هم رديف 
شــمردن ســپاه بــا گروه های 
تروريســتی و جــاری  کــردن 
تحريم هــای مشــابه آنان برای 

ســپاه ريسک بزرگی برای آمريکا و پايگاه ها و 
نيروهای مستقر آنها در منطقه است.«

رئيس ستاد کل نيروهای مسلح با اشاره 
بــه توصيه مجامع قانون گــذاری آمريکا برای 
در نظر گرفتن احتياط و عمق بيشــتر نسبت 

به تصميم گيــری درباره اعمــال تحريم های 
جديد عليه ايران تأکيد کرد: »قدرت موشکی 
جمهوری اســلامی ايران دفاعی است و هرگز 
قابل معامله و مذاکره در هيچ سطحی نيست.«
سردار  باقری در بخش ديگری از سخنان 

خود با قدردانی از نقش نيروی زمينی ســپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی در مقابله با تهديدات 
و برقراری امنيت در مناطق مرزی گفت: »در 
شرايطی که کشــور با تهديدات فرامنطقه ای، 
جنگ هــای نيابتی منطقه ای و کوتاهی برخی 
همسايگان در کنترل وضعيت امنيتی مرزهای 
مشــترک مواجه اســت؛ نيروی زمينی نقش 
ممتازی را عهده دار شده است و با استقبال از 
مأموريت ها، در کمال شجاعت، ابداع و ابتکار و 
خلاقيت، مجاهدانه نقش بی بديلی را در برقراری 
امنيت در شــمال غرب، جنوب  شرق، شمال  

شرق و جنوب غرب کشور ايفا کرده است.«
رئيــس ســتاد کل نيروهای مســلح با 
اشــاره به فعاليت های بهداشــتی، درمانی و 
نيروی زمينی  محروميت زدايــی  و  مردم ياری 
ســپاه که توأم با پرداختن بــه مأموريت های  
امنيتی در مناطق مرزی در دســتور کار اين 
نيرو قرار دارد، خاطرنشــان کــرد: »اقدامات 
تحســين برانگيز نيروی زمينی ســپاه بخش 
اندکی از نقش آفرينی های سپاه پاسداران انقلاب 
اســلامی در امر توجه به سازندگی، عمران و 

آبادانی کشور است.«

قبیله عشق گلی از باغ
 »احمد متوسلیان هستم«

کتاب »احمد متوســليان هستم« را چند روز پيش انتشارات 
نارگل منتشــر و روانه بازار کتاب کرد. »احمد متوســليان هستم« 
شــامل ســخنرانی ها و مصاحبه های حاج احمد متوسليان، فرمانده 
لشکر 2۷ محمد رسول الله)ص( است که زحمت جمع آوری، تنظيم 
و گوياســازی آن به عهده محمدجواد شادانلو بوده و در اين مسير، 
علی اصغر بهمن نيا، مدير انتشــارات نارگل و محمدعلی صمدی نيز 

او را کمک کرده اند.
»احمد متوسليان هستم« 4۳2 صفحه است که پس از مقدمه، در فصل اول آن زندگی نامه 
حاج احمد متوسليان گنجانده شده است. گفتنی است تا فصل بيستم، سخنرانی ها و مصاحبه های 
جاويدالاثر متوسليان آمده است و در آخر هم بخش های اسناد و عکس ها، کتاب شناسی، فيلم شناسی 

و نمايه آمده است تا مطالعه اين کتاب را برای محققان و پژوهشگران دلپذيرتر کند.
متن کتاب با دو رنگ به چاپ رســيده و عکس های ضميمه شده، همگی چهار رنگند. برای 
نام های خاص و پانويس ها از رنگ دوم که طيفی از ســبز و آبی را در خود دارد، اســتفاده شده و 
صفحه آرايی ساده، اما مدبرّانه کتاب، خواننده را به خواندن ادامه آن ترغيب می کند. در صفحه ۳۱۷ 
کتاب »احمد متوسليان هستم« و در بخش هفدهم که شامل مصاحبه با راوی دفتر سياسی سپاه 
و جمع بندی عمليات الی بيت المقدس است و در ۹ و ۱۱ خرداد ماه ۱۳۶۱ انجام شده، می خوانيم:
»سؤال: راجع به شهادت برادر قجه ای توضيح بفرماييد. احمد متوسليان: برادر قجه ای در اوايل 
ورود ما به مريوان به آنجا آمد و در تمام عمليات هايی که در مريوان انجام شد، نقش مؤثر داشت. 
عامل باز شــدن جبهه ای عليه عراق در منطقه مريوان و همين طور عامل پاک سازی قسمت های 
زيادی از مريوان ايشان بود. همه جا شجاعت، ايمان، بردباری، فکر و انديشه خوب و حسن خلق 

او، زبانزد برادرها بود.«

آخرين باری که به خانه آمد، خيلی کنار دخترمان نشست. مرتب 
می بوسيدش و به او محبت می کرد. آن روز حالت خاصی داشت. انگار 
دفعه  آخری بود که دخترمان را می ديد. گفتم: »علی آقا چی شده؟ چرا 
کارهات با هميشه فرق داره؟ مگه قراره اتفاقی بيفته«؟ نگاه معناداری 
به من کرد و گفت: »اين دفعه  آخره که شما و زينب را می بينم. حلالم 

کنيد. ازت خواهش می کنم زينب من را زينب گونه بزرگ کنی.«
به نقل از همسر شهيد

شب عمليات کربلای ۱ لباس خيلی مرتبی پوشيده بود و از همه حلاليت می طلبيد. گفتم: 
»چی شــده؟« گفت: »ببين آقا مجيد، اين طور که معلومه بايد خودمان را برای يک نبرد جانانه 
آماده کنيم. امشــب عاشورا است و اينجا هم کربلا«. بعد با دست به نيروهای گردان اشاره کرد و 
گفت: »اينها نيروهای گردان شهادتند، هيچ کدام نبايد امشب جلوی دشمن کم بياورند. گردان ما 
خط شــکن است. اگر اين گردان کپ کند و به دشمن يورش نبرد، بقيه  گردان ها حتماً به مشکل 

می خورند. بايد امشب کاری کنيم که دشمن ديگر حتی فکر تجاوز به خاک ايران را هم نکند.«
به نقل از مجيد صبری همرزم شهيد 
شهيد »علی اصغر صفرخانی« ۱۰ شهريور ۱۳4۳ در کرج ديده به جهان گشود. وی فرمانده 
واحد »آرپی جی« تيپ ذوالفقار لشکر 2۷ و سپس فرمانده گردان ويژه شهادت بود که در عمليات 
کربلای ۱ در ۹ تير ۱۳۶۵ زمانی که تازه وارد 2۱ سالگی شده بود، وظيفه شکستن خطوط دفاعی 
دشــمن در منطقه مهران را بر عهده داشت. به دنبال شکسته شدن خطوط دشمن در محورهای 
تعيين شده، نيروهای سپاه اسلام برای آزاد سازی شهر مهران که در اشغال عراقی ها بود، به سوی 
اين شهر روانه شدند. صبح ۱۰ تير ۱۳۶۵ علی اصغر صفرخانی که همراه همرزمانش در حال حرکت 

بود، بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسيد.

 زینبم را زینب گونه بزرگ کن

گزارش خبری

شماره پیامک ۳۰۰۰۹۹۰۰۳۳

  عليرضــا جلاليان/ نگاه 
بــه تاريــخ معاصر پــس از انقلاب 
اســلامی ايران از برخی جنبه های 
خاص می تواند ديد خوبی نســبت 
به مسائل کشــور بدهد. از روز اول 
پيــروزی انقلاب اســلامی در تمام 
صحنه های دشمنی می توان رد پای 
استکبار جهانی به سردمداری ايالات 

متحده را ديد.
 اما در ايــن ميان نکته جالب 
اينکــه در هيــچ صحنــه رقابت و 
درگيری راهبردی نمی توان ردی از 
پيروزی طرف مقابل انقلاب اسلامی 
ديد. نکته جالب ديگر اينکه هر کجا 
که آمريکايی ها حضور پيدا کرده اند 
و يک طرف درگيری انقلاب اسلامی 
بوده است، آنها بازنده ميدان بوده اند و 
به همان ميزان دخالت آمريکايی ها، 
پيروزی و نفوذ نصيب انقلاب اسلامی 

ايران شده است.
 امروز می توان اين مســئله را 
در صحنه های مختلف تقابل انقلاب 
اسلامی و استکبار جهانی ديد. بروز 
انقلاب اســلامی در جنــوب لبنان 
با حملــه ارتش تروريســتی رژيم 
صهيونيســتی به جنوب لبنان و با 
حضور مستشــاران نظامی ايران در 
ســوريه و لبنان کليد خورد و امروز 
قوی ترين واحد مقاومت در مجموعه 
جبهه مقاومت و خارج از ســاختار 
نيروهــای ايرانی ايــن جبهه همانا 

حزب الله لبنان است.
 در وجه ديگر در عراق حضور 
آمريکايی ها و ســاقط کردن صدام 
اصلی ترين زمينه ابراز وجود متحدان 
عراقی ايران در کشــور عراق شد و 
تا جايی پيش رفــت که واحدی از 
يگان های جبهه مقاومت متشکل از 
جوانان عراقی به نام حشدالشــعبی 
شکل گرفت که جزو نيروهای مسلح 
رسمی اين کشور شد و با الگوگيری 
از نيروی مقاومت بســيج در ايران 

عمل کرد.
 در ســوريه نيز حضور نيابتی 
تروريست ها بسترساز گسترش نفوذ و 
عمق يافتن مرزهای راهبردی انقلاب 
اسلامی تا شرق مديترانه شده و امروز 
اصلی ترين تهديدات نرم و ســخت 
عليه رژيم کودک کش و تروريست 
صهيونيستی از سوی جبهه مقاومت 
اعمال می شــود، در حالی که هدف 
کلی اين درگيری ها دور کردن ايران 
از منطقه و محاصره مقاومت لبنان 
بود که به گسترش مقاومت در تمام 
ســرزمين عراق و شــام منجر شد. 
الگوگيری حوثی های يمن از شيوه 
مقاومت بزرگ ترين تهديد برای رژيم 
خائن ســعودی در جنوب عربستان 
بود که امروز نيز عربســتان حتی با 
نتوانســته  هم پيمانانش  از  ائتلافی 
آنهــا را مهار کنــد و اين جريان در 
قالب انصارالله هر روز قدرت بيشتری 

پيدا کرده اند.
 بــروز و ظهــور داعش جديد 
در افغانســتان و پاکستان هم پس 
از اينکــه نيروهای شــيعه افغانی 
و پاکســتانی داوطلب شــرکت در 
جنگ های ســرزمين شــام از اين 
درگيری ها فارغ شــده و توانسته اند 
شکل و سازمان تيپ و لشکر بيابند، 
درست در زمانی که ايالات متحده 
قصــد دخالت در اين دو کشــور به 
بهانــه مبارزه با تروريســم را دارد، 
فرصت ديگری برای گسترش انقلاب 
اسلامی ايران به شــرق است. بروز 
برخی نشــانه ها از گسترش انقلاب 
در قلب آفريقا همزمان با گسترش 
تفکر وهابيت در اين قاره نيز نشانه 
ديگری از گسترش جبهه درگيری 

و ميدان های جديد مقاومت است.

 جمع بندی تریبون7
چرا عده ای به دنبال جابه جایی
 مسائل اصلی و فرعی هستند؟

ششمين هم انديشی پيامکی تريبون را به مسئله جا به جايی اولويت های فرعی 
با اصلی در کشور اختصاص داديم که در ادامه نظرات شما همراهان گرامی می آيد.

انحراف افکار عمومی
عده ای اين مســئله را برای ايجاد انحــراف در افکار و اذهان عموم مردم از 
مســائل اصلی و بازخواســت نکردن مردم از آنها در اين مســائل می دانند که از 
ايــن ميان می توان به »محمد نخعي« از بيرجند، »رضــا ولي پور« از  ايوانغرب، 
»محسن قاســمي« از نهاوند، »علي محرمي« از چالدران، »محسن کوشکي« از 
خرم بيد، »حسين رضايي نژاد« از قاينات، »مجيد فياضي پور« از دهدشت و »حمد 

زارعي برآبادي« از خواف اشاره کرد.
سرپوش گذاشتن روی کم کاری ها و نقاط ضعف

سرپوش گذاشتن روی کم کاری ها، بی لياقتی ها، اجرا نشدن وعده ها و انحرافات 
مسئله ای بود که عده ای ديگر از همراهان گرامی در اين موضوع به آن اشاره کردند 
که از اين ميان می تــوان به »داوود محمدي« از زنجان، »جواد آبي« از همدان، 
»جمال کشــاورزي« از خرامه، »محمدباقر رضايــي« از لنده، »محمد تاجي« از 
کرج، »حمزه محمدپور چهل گز« از اردبيل، »حيدربکاء عين الدين« از بستان آباد 

و »عليرضا فيروزي« از خرم دره اشاره کرد.
نداشتن بصيرت و تشخيص

نداشــتن بصيرت و تشخيص در ميان همه دلايل به نظر خوش بينانه ترين 
حالتی بوده که از سوی همراهان گرامی بيان شده است که در اين ميان »احمد 

محمدي فرد« از آبيک و »مريم احمدي نبي« از بن بر اين نظر تأکيد داشتند.
شانه خالی کردن از مسئوليت ها و فرار از پاسخگویی

اما فرار از مسئوليت های اصلی و نبود پاسخگويی نسبت به مسئوليت ها ديگر 
دليلی بود که به منزله روی ديگر سکه در مسئله سر پوش گذاشتن روی ضعف ها 
بيان شــده که در اين موضوع »مرتضي اميري نژاد« از بوئين زهرا، »ســيدمحمد 
ميرنبي زاده« از بندرعباس و »شــهربانو اکبــري« از کرج به بيان نظراتی در اين 

حوزه پرداختند.
بهره برداری سياسی، حزبی و باندی

بهره برداري سياسي از جريان سازی مسائل فرعی و به حاشيه بردن نيازهای 
اساســی کشور برای کسب منافع شخصی، گروهی و باندی هم موضوعی بود که 
عزيزانی چون؛ »سيما ساريخاني« از خرمي، »بهروز رياحي نبي« از جزيره قشم و 

»ايمان آباد« از برازجان مطرح کردند.
رسيدن به منافع و اهداف خاص

اما عده ای ديگر منافع و اهداف خاص اعم از جاسوسی، مقابله با اصل نظام، 
آســيب زده به هويت و حيثيت ملی و از ايــن قبيل را ديگر دليل جا به جا کردن 
اولويت ها دانســته اند که »محمد کريم زاده«، »ســيدمحمد خدايي« از اردکان، 
»عيســي رحيمي نيا« از زاهدان، »ميثم ولي پور« از آشخانه، »الله قلي کوشکي« 
از خرمي، »حســين کوشکي« از صفاشهر و »حجت الله عبدي« از بروجرد بر اين 

امر اشاره داشتند.
تعــداد زياد ديگری از همراهان گرامی نيز در اين هم انديشــی با مضامينی 
شبيه به مواردی که در بالا اشاره شد، شرکت داشتند که به علت نبود فضای لازم 

از بيان نظرات خاص و اسامی آنها خودداری می کنيم.
برندگان تریبون 7

»بهروز ریاحي نبي« از جزیره قشم / »محمد نخعي« از بيرجند / »عيسي 
رحيمي نيا« از زاهدان.

پرسش تریبون 8
مهم ترین معضل اقتصاد ایران را چه می دانيد؟

پاسداران خورشید

تریبون

سردار حاجی زاده گفت: همزمان با ارسال گردش کار محضر فرماندهی معظم کل قوا برای اخذ مجوز ضربات موشکی به تروريست ها، در ابتدا ۶۰ هدف از سوی نيروی قدس 
ســپاه در اختيار نيروی هوافضا قرار گرفت که با توجه به تأکيد شــفاهی و ابلاغ کتبی معظم له مبنی بر مراقبت نســبت به آسيب نرسيدن به افراد غير نظامی، در نهايت بر روی سه 

هدف اصلی انتخاب شده، شش موشک شليک شد. تصويربرداری از اهداف مدنظر، پيش، پس و بعد از انجام شليک ها به وسيله پهپاد انجام شد.

نگاه دقیق
فرمانده معظم کل قوا

مدیرعامل مؤسسه بيمه و درمان بنياد تعاون سپاه در گفت وگو با صبح صادق

آماده ارائه خدمات بیمه ای به پاسداران و مراکز سپاه هستیم
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حسن ختام
 کائنات تو را می خوانند
و اين تنها ما انسان ها نيستيم که 

دريــای وجودت را به ســاحل انتظار 
نشسته ايم

از تبسم نسيم
تا رقص قاصدک
از شاعرانه باران
تا عاشقانه رود

از چشمک ستاره
تا بوسه ماه

از قدمگاه خورشيد
تا ترانه گندمزار

از بشارت ابر
تا پيام رعد
از فراز کوه

تا فرود دشت
از سکوت آسمان

تا لالايی زمين
همه تو را می خوانند 

همه حديث عشق تو در دل دارند
و به تمنای رويت ذکر فرج سر داده اند

صادقانه

»اکسيدان«  فهيم/  آرش   
شــايد در نگاه اول فيلــم چندان 
مهم و چشــمگيری به نظر نرسد، 
ولــی حداکثر يــک فيلم ضعيف و 
ســرگرم کننده اســت که با هدف 
تجارت و ســود اقتصادی ســاخته 
شده است؛ اما واقعيت اين است که 
اين فيلم، هم نمونه قابل مطالعه ای 
برای فيلمسازان است که می توان با 
بررسی آن فهميد آنچه در سينما، 
پيش پا افتاده و ســطحی خوانده 
می شــود، دقيقاً چيست و هم برای 
تهيه کنندگان يک عبرت اســت تا 
ببيننــد هدف قرار گرفتن گيشــه 
چگونه باعث می شود تهيه کننده ای، 
چون »منوچهر محمدی« از توليد 
آثــار فاخری، مانند »زير نور ماه« و 
»طلا و مس« به »اکسيدان« برسد.
»اکسيدان« روايت جوانی به نام 
اصلان است که نامزدش به يکی از 
کشورهای اروپايی مهاجرت کرده و 
اين جوان قصد دارد خود را به آنجا 
برســاند و وی را برگرداند؛ اما برای 
گرفتن رواديد با ممانعت هايی مواجه 
می شود. او در اين مسير با يک دلال 
مهاجرت آشنا می شود و با نقشه او 
ابتدا خود را يک کشيش مسيحی جا 
می زند تا از اين طريق رواديد بگيرد؛ 
ولی باز هم موفق نمی شود. او باز هم 

ديگری  نقش های 
اما  می کند؛  بازی 
متوجه  نهايت  در 
کــه  د  می شــو
نامزدش در خارج 
بــا فــرد ديگری 
ازدواج کرده است.
»اکسيدان« 
يک  بــود  قــرار 
کمدی باشــد؛ اما 
مسئله مهم درباره 
ايــن فيلــم نبود 

موقعيت و حتــی ديالوگ کمدی 
اســت. اين فيلم حتی داســتان و 
فيلم نامه به معنای واقعی هم ندارد. 
متن فيلم از حداقل قابليت های يک 
فيلم نامه هم خالی است. تنها چيزی 
که محتوای فيلم را تشکيل می دهد، 
شوخی های کلامی پيش پا افتاده ای 
است که معمولاً بين مردم رواج دارد.
قصه و روايــت فيلم به قدری 
خلل و حفــره دارد که گويی آن را 
يک فرد آماتور که از حداقل اطلاعات 
سينمايی بی بهره است، نوشته است. 
معلوم نمی شــود چرا نامزد اصلان 
ناگهان او را رها می کند و به خارج 
مــی رود؟ چطور ممکن اســت دو 
جوان، در روز روشــن به داخل يک 
کليســا آن هم وسط تهران بروند و 

هــر کاری می خواهند بکنند و هر 
چه می خواهند از آن سرقت کنند 
و کســی مانع آنها نشود؟ يعنی در 
يک کليســا بــه آن بزرگی آن هم 
در ســاعت اداری، حتــی يک نفر 
نگهبان حضور ندارد؟ و...، مشکلات 
فيلم نامه »اکسيدان« تا حدی است 
که می توان از ابتــدا تا انتهای آن، 
چنين پرســش هايی را طرح کرد. 
هيچ منطقی در روايت فيلم وجود 
ندارد. به اين مشــکلات بايد ضعف 
مفــرط در کارگردانی را هم اضافه 
کــرد. حامد محمــدی در اين اثر 
حتی نتوانســته اســت از بازيگران 
خود نقش آفرينی بگيرد؛ به طوری 
که جواد عزتی و امير جعفری، همان 
تيپ های هميشگی را که معمولاً در 
سريال های طنز تلويزيونی ارائه داده 

بودند، در اين فيلم 
تکرار کرده اند.

ايــن فيلــم 
مثبتی  مفاهيــم 
مانند نقد مهاجرت 
را دســتمايه قرار 
داده اســت. حتی 
پايانی  ســکانس 
فيلــم، آنجــا که 
شخصيت روحانی 
با اصلان و کشيش 
سوار موتور هستند 
و می گويــد: »تا وقتــی فرمان به 
دست روحانيت است، خطری ما را 
تهديد نمی کند« )نقل به مضمون( 
موضوعــات خوبی هســتند که در 
فيلم مطرح شــده اند؛ ولی مشکل 
اين است که حجم ابتذال به قدری 
در فيلم بالاست که حرف های خوب 
فيلم در آن مستتر می شوند. به ويژه 
اينکه مضاميــن مثبت فيلم، بدون 
هيچ منطقی وارد فيلم شده اند و در 
نتيجه، اين شوخی های رکيک فيلم 
هستند که به ذهن و فکر مخاطب 
منتقل می شوند، نه نفی مهاجرت و 
تبليغ روحانيت اســلامی! اين فيلم 
مصــداق »تميز کردن شيشــه با 
دســتمال کثيف است« که نه تنها 
به اصلاح فرهنگ جامعه و اعتلای 

ذهنی و روانی مخاطب خود کمکی 
نمی کنــد؛ بلکه قطعه ای اســت از 
چون  فرهنگی،  ولنگاری  جورچين 
هم به انحطاط سينمای کشور ياری 
می رســاند و هم بر ذائقه مخاطب، 
تأثير منفی می گذارد؛ اما بيش از هر 
چيزی جای شگفت است که سازمان 
ســينمايی اين فيلــم را با حداقل 
اصلاحات روانه اکران کرده اســت. 
از يک دستگاه  »اکســيدان« تنها 
تعطيل  تقريباً  فرهنگی مختــل و 
توليد می شود. بايد از مديران وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان 
سينمايی پرسيد که آيا می توانند اين 
فيلم را همراه خانواده و فرزندان خود 
تماشا کنند؟ الفاظ رکيک و حرکات 
ضد اخلاقــی فيلم را برای کودکان 

خود چگونه معنا می کنند؟
فيلم هايی مثل »اکسيدان« و 
امثال آن در درازمدت به اضمحلال 
و زوال ســينما می انجامنــد؛ اين 
معضل، نه تنها فرصتی برای بازسازی 
بدنه ســينمای ايران و آشتی دادن 
مخاطبان نيست؛ بلکه تهديدی عليه 
فرهنگ جامعه محسوب می شود؛ به 
ويژه اينکه می دانيم تعداد زيادی از 
اين نوع آثار در نوبت اکران هستند 
و تعداد بسيار بيشتری نيز در مراحل 

مختلف توليد قرار دارند.

یادداشت

نگاهی به فيلم »اکسيدان«

همه چیز برای فروش

 حسين کارگر/ تهيه کنندگی، 
کسوتی است که بيشتر به مسائل مالی 
و اقتصادی سينما گره خورده است و 
بــه همين دليل هم افرادی که در اين 
بخش فعاليت می کنند، بيش از آنکه به 
عنوان چهره فرهنگی و صاحب هنر و 
انديشه به نظر برسند، افرادی کاسب کار 
و مال جو شناخته می شوند، به طوری 
که متهم رديف اول بسياری از معضلات 
امروز سينمای کشور را تهيه کنندگان 
می داننــد، چون همــان طور که بيان 
شــد، افراد شــاغل در ايــن بخش از 
سينما عموماً منافع مادی را بر مصالح 
و ارزش های فرهنگی ترجيح می دهند.

اما حبيب الله کاسه ساز از معدود 
تهيه کنندگانــی بود که نــام نيکويی 
از خــودش به جا گذاشــت. او يکی از 
تهيه کنندگان خط شــکن و تأثيرگذار 
ســينمای ايران بود کــه همه عمر و 
ســرمايه زندگی خود را صرف خدمت 
به فرهنگ و هنر انقلاب اسلامی کرد 
و بيش از سود مالی و کسب اقتصادی 
در پی احيا و اعتلای ارزش ها در حوزه 

سينما و تلويزيون بود. 
او پيــش از پيوســتن به جرگه 
تهيه کنندگان، مديــر توليد بود و در 
چند پروژه مهم تاريخ ســينمای ايران 
فعاليت کرده بود. ازجمله اين فيلم ها 
می توان به »حماسه مجنون« و »هور 
در آتش« اشــاره کرد. اما کاسه ســاز 
بيشــتر بــا تهيه کنندگــی فيلم های 
»اخراجی هــا« و »اخراجی هــای 2« 
شناخته می شود. عهده دار شدن توليد 
اين دو فيلم از ســوی کاسه ساز، اقدام 
شجاعانه ای بود، چون بسياری معتقد 
بودند که مســعود ده نمکــی به دليل 
نداشــتن تخصص و تجربه در زمينه 
کارگردانــی، نمی تواند ايــن دو فيلم 
را بســازد. اما مرحوم کاسه ساز پشت 
فيلم اول ده نمکی ايستاد و در نتيجه، 
راهــی جديد و تجربــه ای متفاوت در 
سينمای دفاع مقدس رقم خورد. اين 
دو فيلمی که با تهيه کنندگی حبيب الله 
کاسه ساز ساخته شدند، افزون بر اينکه 
جزو پرفروش ترين و پرتماشــاگرترين 
فيلم های تاريخ سينمای ايران هستند 
و توانستند در دوران بحران اقتصادی 
به رونق ســينمای ايران کمک کنند، 
ازجمله مهم ترين فيلم هايی نيز هستند 
که جريان سازی وسيعی را در فرهنگ و 

هنر دفاع مقدس رقم زدند.
اما يکی ديگر از خط شــکنی ها و 
اقدامات مهم حبيب الله کاسه ساز، توليد 
مستند ادواردو آنيلی بود. اين مستند 
برای اولين بار از رازهای زندگی و مرگ 
فرزند يکی از بانفوذترين خانواده ها در 
ايتاليا پرده برداشت. تا پيش از مستند 
ادواردو، بســياری نمی دانســتند که 
اين فرد، يک مســلمان شيعه انقلابی 
است. حتی علت مرگ وی، خودکشی 
اعلام شــده و در قبرستان مسيحيان 
به خاک ســپرده شده بود. اما مستند 
تهيه کنندگی  بــا  که  کاوشــگرانه ای 
کاسه ساز و کارگردانی سياوش سرمدی 
ساخته شد، نشان داد که ادواردو چگونه 
به اســلام گرويده، به ايــران آمده و با 
امــام  خمينی و امــام خامنه ای بيعت 
کرده و حتی قصد داشته برای تحصيل 
در زمينه علــوم دينی به حوزه علميه 
قم برود و در نهايت به دســت مافيای 
صهيونيســتی در ايتاليا به شــهادت 

رسيده بود.
داشت  کاسه ساز  قصد  حبيب الله 
درباره اين موضوع يک فيلم داســتانی 
سينمايی هم توليد کند؛ اما متأسفانه 
به بيماری سرطان معده مبتلا شد و در 
نهايت، روز چهارشنبه 2۸ تير، جان به 

جان آفرين تسليم کرد.

حبیب سینمای ایران؛ تهیه کننده خط  شکن

 چهار عامل شکست دولت ها
امام علي)ع( می فرمايند:

چهار عمل سبب شکست دولت ها مي شود؛
۱ـ  ضايع کردن مسائل مهم؛

2ـ سرگرم شدن به امور کم اهميت؛
۳ـ به کار گماردن آدم هاي نالايق؛
4ـ  کنار گذاردن انسان هاي لايق.
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ssweekly:کانال پيام رسان سروش@

 هزینه رأی اعتماد صرف امور خیریه شود

حرف تو حرف

با احترام به همه خدمتگزاران صديق در دولت و مجلس؛ با توجه به حضور 
برخی وکيل الدوله ها در مجلس شورای اسلامی و اطمينان نسبی از اينکه همه 
وزرای پيشنهادی روحانی با چشمان باز!! رأی اعتماد خواهند گرفت، چند پيشنهاد 

خدمت نمايندگان محترم تقديم می شود:
۱ـ هزينه مراســم رأی اعتماد صرف امور خيريه شود. 2ـ علی مطهری و 
محمود صادقی به نمايندگی از مجلس در مراسم معرفی وزيران شرکت کنند. ۳ـ 
طبق لايحه ای اختيارات مجلس در بحث رأی اعتماد به کرباسچی و تهيه کنندگان 
ليســت اميد در تهران واگذار شود. 4ـ مجلس مثل بررسی سند 2۰۳۰  ظاهر 
و مدارک )2 قطعه عکس و تصوير شناســنامه و...( وزيران پيشنهادی را بررسی 
کند تا چارچوب ظاهری ايراد نداشته باشد. ۵ـ بر اساس الگوی برد ـ برد دولت 
متعهد شــود به ازای رأی کامل به ليست پيشنهادی، نمايندگان محترم را در 
جريان بخشــی از امور کشور و تعهدات بين المللی قرار بدهد!۶ـ آقای لاريجانی 
برای تشويق به هر نماينده ای که فقط اسمش را در ليست نطق برای مخالفت 
با وزرای پيشنهادی بنويسد، اجازه حضور در سه تور بين المللی همراه با اعضای 
کميسيون امنيت ملی مجلس بدهد. ۷ـ برای خالی نبودن عريضه فقط رأی به 
وزيران زير را با تعهدی آهنين مشروط کنند: وزير مسکن و شهرسازی: با توجه 
به حجم بالای مســکن اجتماعی از ساخت مســکن جديد منصرف شود. وزير 
آموزش و پرورش: برای جذب بودجه گروگانگيری نکند )اظهارات نوبخت( وزير 
دفاع: به موشک ها دست نزند و تفنگ را از سرهنگ ها بگيرد! وزير اطلاعات: در 
کودکی نقاشــی کرده باشد! وزير علوم: حتماً از کسانی باشد که دستی بر آتش 
فتنه ۸۸ داشته بوده باشد! وزير فرهنگ و ارشاد: حتماً کنسرت ها را در اولويت 

برنامه های خود قرار دهد!
بی شناسنامه

sobhesadegh@iran.ir
ssweekly.ir

راش اضافه

نخستین شب طنز انقلاب اسلامی 
برگزار می شود

نخستين شــب طنز انقلاب اسلامی، 
برای شناســايی اســتعدادهای جديد در 
زمينه شعر طنز دوم مرداد ماه در حسينيه 
هنر برگزار می شود. نثر و شعرخوانی طنز، 
استندآپ کمدی، نمايشنامه خوانی و اجرای 
موســيقی و ترانه طنز از جمله برنامه هايی 
اســت که در اين شب از ســوی جوانان و 
پيشکســوتان اين عرصه اجرا خواهد شد. 
بنابرايــن گزارش، علاقه منــدان به طنز و 
کمدی، می توانند بــرای حضور و ارائه آثار 
خود در اين مراســم،  از طريــق نرم افزار 
پيام رســان تلگرام شــعر خود را به نشانی

 tanzym_sher @ ارسال کنند. اين برنامه 
دوشنبه، دوم مرداد ماه در محل تالار اجتماعات 
حسينيه هنر واقع در ميدان انقلاب، خيابان ۱۶ 
آذر، پلاک ۶۰ از سوی باشگاه طنز و کاريکاتور 

انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.

خواننده مشهور آمریکایی 
خودکشی کرد

مشهور  خواننده  بنينگتون،  چستر 
آمريکايی در لس آنجلس خودکشی کرد.

گفته می شود اين خواننده 4۱ ساله 
در منزلش خود را حلق آويز کرده است. 
نکته تأمل برانگيز اين اســت که کريس 
کورنــل، خواننــده و دوســت صميمی 
بنينگتون نيز سه ماه قبل خودش را به 

همين شيوه کشته بود.
چســتر بنينگتون کــه از وی در 
مقام بنيانگذار گروه موســيقی لينکين 
پارک ياد می کنند، به الکل و مواد مخدر 

معتاد بود.
براساس گزارش منابع خبری، وی 
پيش از اين نيــز اعلام کرده بود که در 
کودکی، هدف سوء اســتفاده جنســی 
قرار گرفته بــود و به همين دليل قصد 

خودکشی دارد.

انتقاد از اکران 
برنده نخل طلا

بــا نمايش فيلم »من دنيل بليک« 
در رژيم صهيونيستی، کن لوچ به منزله 
کارگردانی که از حاميان تحريم فرهنگی 
رژيم صهيونيســتی است، زير باران نقد 

رفت.
به گــزارش مهر به نقل از گاردين، 
در حالــی که کن لــوچ در مقام يکی از 
منتقدان و معترضان به رژيم صهيونيستی 
شناخته می شود، نمايش گسترده فيلم او 
در مناطق تحت اشغال صهيونيست ها، 
وی را بــه اين متهم کرده که او ديگر در 
زمره چهره های تحريــم فرهنگی رژيم 

صهيونيستی قرار نمی گيرد.
کــه  اســت  حالــی  در  ايــن 
ادعا شــده، وی اجــازه داده اســت تا 
فيلمش در رژيم صهيونيســتی نمايش

 داده شود.  

رونمایی از خاطرات
 همسر شهید لشکری 

تازه تريــن برنامه »شــب خاطره« 
همزمان با ســالروز عمليــات مرصاد با 
رونمايی از کتــاب »روزهای بی آيينه« 

برگزار خواهد شد.
ســردار اسدالله ناصح در اين برنامه 
به خاطره گويی از دوران جنگ و عمليات 

مرصاد خواهد پرداخت. 
همچنين آييــن رونمايی از کتاب 
»روزهای بی آيينه« خاطرات همسر شهيد 
حسين لشکری به قلم گلستان جعفريان 

در اين برنامه برگزار خواهد شد.
تازه تريــن برنامه »شــب خاطره« 
پنج شــنبه پنجم مرداد مــاه همزمان 
با ســالروز عمليــات مرصــاد در تالار 
انديشــه حوزه هنری به نشانی خيابان 
ســميه نرســيده به پل حافــظ برگزار 

خواهد شد.

فیلم های رکیك باز هم به سینما می آیند؟!
آغــاز  از  رســانه ها 
اکران يک فيلــم مملو از 
شــوخی های رکيــک در 
روزهای آينده خبر دادند. 

فارس  خبرگــزاری 
در اين باره گــزارش داد: 
»اين فيلم که به وســيله 
شده  ســاخته  کارگردانی 
که ســابقه ساخت و تهيه  
فيلم  هــای بعضا مبتذل را 
در کارنامه خــود به ثبت 
رســانده، اين بــار با نگاه 

وهن آلودی نســبت به ســنت ازدواج و با نمايش صحنه های سخيف قصد خنده گرفتن از مخاطب
 را دارد.

 به نظر می رســد وزارت فرهنگ و ارشــاد با ارائه مجوز نمايش به اين فيلم قصد دارد يک بار 
ديگر وزير را رودرروی نهادها و ارگان های دلسوز نظام قرار دهد و با ورود علمای دين باز هم وزير 

فرهنگ و ارشاد اسلامی را درست مانند سنوات گذشته به عذرخواهی وادارد.«
رجانيوز هم گزارش داد: »شــنيده های حاکی از آن است که فيلمی آلوده به حجم فراوانی از 
شوخی های رکيک جنسی و اشارات و کنايه های مبتذل تا چند روز ديگر در سينماهای کشور اکران 
خواهد شــد. فيلمی که با اختلاف نسبت به ساير آثار مبتذل و کم ارزش چند سال اخير به لحاظ 

ميزان آلودگی در رتبه نخست قرار می گيرد.«

 »پرزیدنت؛ آکتور سینما« توقیف شد!
مستند  توليد کننده 
»پرزيدنت؛ آکتور سينما« از 
صادر نشدن مجوز نمايش 
عمومی بــرای اين فيلم از 
سوی وزارت ارشاد خبر داد.
فيلم،  سفير  مؤسسه 
مســتند  ليد کننــده  تو
»پرزيدنت؛ آکتور سينما« 
در نامه ای سرگشاده خطاب 
به وزير ارشاد منتشر اعلام 
کرد: »با گذشت بيش از ۸۰ 
روز از درخواست سفير فيلم 

و پس از بازبينی های انجام شده روی اين اثر و ارجاع به شورای تخصصی بررسی فيلم های توقيفی، 
نهايتاً اين پاسخ اعلام شده است که »فيلم مردود است و مجوز صادر نمی شود.« جناب عالی اخيراً 
بيان کرده ايد »سياست سازمان سينمايیِ ما اين است که اصلاحات را اعلام می کند و در صورت انجام 
اصلاحات دوباره برای پروانه نمايش بررسی می شود و در نهايت تأييد خواهد شد«؛ اما پيگيری های 
انجام شده از آن سازمان مبنی بر اعلام اصلاحات يا مواردی که بايد حذف شوند، بی پاسخ مانده و 
استدلالی درباره غير مستند بودن محتوای اثر يا عبور از خطوط قرمز، به سفير فيلم اعلام نشده است.«
گفتنی اســت، مستند »پرزيدنت، آکتور ســينما« به کارگردانی محمدرضا برونی به بررسی 
مذاکرات و روابط شوروی سابق با آمريکا می پردازد. در اين فيلم، مسئله چشم دوختن به خارج از 

کشور برای نجات و حل مشکلات نقد شده است.

طرح: عباس گودرزی

 جاده صبح
هوای صبح را از همه سو نفس می کشم 

دستی بر شاخساران بلند نيايش   
و دستی به هياهوی روزی و دغدغه نان

لابه لای دقايق رها ساخته ام
پروردگارا! با اولين قدم هايم بر جاده های صبح 

نامت را عاشقانه زمزمه می کنم 
کوله بار تمنايم خالی است 

و موج سخاوت تو، همچنان جاری 
نمی ايستم از حرکت 

تا باران مهربانی ات نايستد 
سپاس و ستايش از آن توست که 

با چنگ خورشيد در پرده شب  زده ای، 
و صبح را چون جلوه جبروت خويش 

بر عالم گسترده ای....

کتیبه سبز 

کشکیات

تلخند

 دل آیینه ها
در قم که آمدم دل سنگم جلا گرفت

مثل کبوتری به حريم تو جا گرفت
گرد و غبار دور و بر صحن اين حرم
گرد و غباری از دل آيينه ها گرفت
باران، قنوت، اشک، کبوتر، کنار تو

در اين ميانه نور تو دست مرا گرفت
وقتی نگاه من به تو افتاد اين دلم
حال و هوای باب جوادِ رضا گرفت

جسمم کنار خواهر و قلبم صحن رضاست
اشکم تمام فاصله ها را فراگرفت

اين خادمان کوی تو گفتند می شود
از دست مهربان شما کربلا گرفت

یحيی نژاد سلامتی

بهتر از این غزل
هر کس به احترام مقام تو خم نشد

آقا نشد، بزرگ نشد، محترم نشد
دل خسته بود و راهی اين آستانه شد

دل خسته بود و راهی باغ ارم نشد
گفتند مرقدت حرم آل فاطمه است

با اين حساب هيچ کسی بی حرم نشد
اين حاجت من است الهی قلم شود

دستم اگر برای تو بانو قلم نشد
باز اين چه لطفی است که در حق ما شده

ما شاعرت شديم، ولی محتشم نشد
می خواستم برای تو بهتر از اين غزل

من را ببخش آنچه که می خواستم نشد
مجيد تال

 آفتاب برجام...
من که نزد کدخدا عرض ارادت داشتم
کی به اين وضعيت بغرنج عادت داشتم
چند سالی با اميد رفع هر تحريم سخت

بهر هم صحبت شدن با او سعادت داشتم
جای تان خالی چقدر آنجا هوايش خوب بود

بين لوزان و ژنو دائم سياحت داشتم
راه می رفتيم با هم در خيابان های شهر
با کری يادش بخير آنجا رفاقت داشتم
خنده و لبخندها را خرج کردم در وين
در تمام خنده های خود ظرافت داشتم

هرچه می خواهد بگيرد هرچه را هم برد، برد
من شعار برد  ـ  برد آن هم بغايت داشتم

برخلاف بی سوادان، بر تمام نقدها
گرچه از افراط برمی خاست، طاقت داشتم

دولتی شنگول و منگولم، لطيف و خوشدلم
من به هر مهمان که می آمد ارادت داشتم

ناگهان يک گرگ آمد، گرگ همچون مادر است
باز کردم در به رويش، چون شجاعت داشتم

کرده ام ثابت به تنهايی که او گفته دروغ
در عوض مردم من از اول صداقت داشتم

شرح دادم آفتاب روشن برجام را
در بيان افتخاراتم صراحت داشتم

عارف نژاد و یثربی

جراید: تصویب نهایی پيشنهاد توزیع مواد مخدر دولتی!


